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 اهداء

برادران عزیزم که واقعاً در قسمت رساله خویش را در قدم نخست برای والدین گرامی و 

همچنان برای تمام اساتید عالیقدرم، تغافل ننموده اند، بنده لحظه ی  و تحصیل تعلیم ،پرورش

 در زندگی بوده اند،که در حقیقت هر یک شان حیثیت پدر معنوی و آب حیات روحی بنده 

رشد روحی و همچنان برای تمام دعوتگران و بیدارگران که لحظه به لحظه در فکر و

قسمت سعی و معنوی جوانان این سرزمین بشکل حقیقی و واقعی هستند و عملًا در این 

به تمامًا شهداء اسلام که جانهای عزیز شان را فدا و قربانی اعلای کلمة الله  تلاش دارند،

 نمودند، إهداء می نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف



 ب
 

 سپاسگزاری

که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود ادا می کنم، شکر وسپاس پروردگاری را در اول 

 را به پایان برسانم.

در قدم دوم از وزارت محترم تحصیلات عالی ابراز تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه 

 تحصیلی می باشند.بزرگترین حامی برای مراکز  دیگرتحصیل را مساعد ساخته است واز طرف 

سپاس و تشکری خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم واز  در قدم سوم

، اظهار سپاس تفسیر و حدیثمخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت  ،شانلین ئومسو پوهنتون سلام

 می نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

" که حمیدی" دکتور عبدالباری، استاد گرامی ام از ویژهه ب ماساتید معظم وگرانقدرتمام از قدم چهارم در 

امتنان اظهار  رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند،

 الله خیرَا! هنموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزا
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 خلاصه بحث

 رضایت بخاطر و اخلاص با مسلمان شخص که است حالتی همان متعال، الله راه در شهادت و شدن شهید

 محصوب میگردد. الله با قرب وسایل ترین بزرگ از و شود مي کشته کافران بدست جنگ در متعال الله

، عدم آگاهی کامل روی موضوع این اهمیت .میگردد)قرض(  عفو  دین از جز به شهید گناهان همچنان تمام

گرچند . هآن و پاسخ به حل سوالات مردم راجع به این موضوع از جمله اسباب اختیار این موضوع گردید

و  بیشتر اند عربی زبان بهقبل از این تحقیق، تحقیقات دیگر هم صورت گرفته بود، ولی تحقیقات قبلی 

 صورت تحقیق موضوع این روی تا شد می دیده نیازمبرمو ندارند، شنایی مردم افغانستان با زبان عربی آ

 بوده.روش بکارگیری در این تحقیق کتابخانه ای  .گیرد

در  شهداء سه قسم اند، شهید در دنیا و آخرت و آن عبارت از شخص که در جنگ با کفار کشته شده است

ست اما در و شهید در آخرت نه در احکام دنیا آخرت برایش اجر شهید و در دنیا احکام میت شهید را دارد

 میدان در فرار عدم و متعال، صبر الله برای اخلاصشروط شهادت: اسلام، و  آخرت اجر شهید را دارد

  جنگ می باشند.

 دیوار ، زیرآبّ در شدن طاعون، مبطون، غرق مرض بسبب ، شهادتسبب بزرگ شهادت: شهادت اسباب

 راه در نفاس، مرگ و آتش، زایمان در سل، سوختنمرگ بر اثر مرض الجنب،  ذات مرض شدن، بسبب

مرگ  ،درنده حیوانات خوردن یا به سبب و کوه از مال، بسبب افتیدن و اهل نفس، دین، از دفاع الله، بسبب

 معصیت ،والدین اجازه عدم، دَین ،غلول: شهادت قبولیت موانع می باشند.کرونا یا به سبب سرطان و بسبب 

 . می باشند گناه و

 می بخشیده قرض از بجز شهید گناهان ،کند نمی احساس را موت سکرات و قتل درد شهیدثمرات شهادت: 

نجات از جهنم،  جنت، دخول، کند می شفاعت بیتش اهل از شهید، است امان در قبر عذاب از شهید ،شود

 می باشد. بهترین خانه در جنت 

.اسباب و موانع شهادت شهید و شهادت، :کلید واژه
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 مقدمه

 بإحسان تبعهم ومن أجمعین وصحبه آله وعلى المرسلین سید على والسلام والصلاة العالمین رب لله الحمد

نْیاَ الْحَیاَةَ  یشَْرُونَ  الَّذِینَ  اّللِ  سَبِیلِ  فيِ فلَْیقُاَتلِْ } الدین. قال الله تعالی:  یوم إلى  سَبِیلِ  فيِ یقُاَتلِْ  وَمَن باِلآخِرَةِ  الدُّ

 (1).{عَظِیمًا أجَْرًا نؤُْتیِهِ  فسََوْفَ  یغَْلِبْ  أوَ فَیقُْتلَْ  اّللِ 

 ای جامعه در و نموده یاد بزرگی و عظمت بهکه نصوص  اساسی و مهم موضوعاتی از یکی :بعد أما

 اعلای راه در شهادت است، بوده وابسته آن به مسلمان بختی نیک و سعادت و بوده مطرح نیز اسلامی

 شهید، جایگاه روی را نصوص زیادی لذا است، بوده خاصّی ارزش و اهمیتّ دارای که است، الله کلمة

 دیده میشود. آن اسباب و آن اهمیت شهادت،

 بخاطر و اخلاص با مسلمان شخص که است حالتی همان متعال، الله راه در شهادت و شدن شهید: خلاصه

 درد بوسیله که مسلمانی اشخاص شکل همین به شود، مي کشته کافران بدست جنگ در متعال الله رضایت

 اهل و مال دین، از دفاع طاعون، مرض سوختن، بالایش، بر دیوار شدن چپه آب، در شدن غرق شکم،

 اهجایگ بالاترین الله کلمة اعلای راه در شهادت ولی است، شهید دهد، می دست از را خود جان وغیره

 .دارد متعال الله نزد خودرا

 و شهیدمعلومات مفید  تا کنم می سعی است، سنت در روشنی شهادت و شهید به راجع که رساله این لذا

 .دهم کامل آگاهی عرصه این در را مسلمانان و نصوص بیان نمودهاستفاده از  با را شهادت

 :قیتحق ضرورت و تیاهم

مهم و ارزنده به شمار می  یاربس مسایل و موضوعاتاز ، سنتشهید و شهادت در روشنی تحقیق روی 

است؛ در  ید قرار گرفتهمورد تاک یاربس اسلاماست که در  یاز موضوعات شهید شدن و شهادت رود، زیرا

را در راه الله متعال  شهادتمى توان یاد آوری شده است، که  جایگاه شهید و شهادتبه نصوص متعددی 

ت یک مؤمن موفق و اصف از بهتزین و آن رااز بهترین عبادت ها  ،از بزرگ ترین وسایل قرب با خدا

ه می شود، با این که حتی تمام گناهان شهید به جز از دین و قرض بخشید، دانستکامیاب در دنیا و آخرت 

اهمیت که دارد، ولی امروزه در جامعه ما دیده می شود، که اکثریت مردم به جایگاه شهید و شهادت توجه 

نمی کنند و این کلمه مقدس شهید را بر هر شخص که در تحت هر نام و هر فعل که  کشته می شود، استفاده 
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و به کدام شخص و با کدام معیارات اطلاق می می کنند، و مردم از شهید و شهادت و اینکه شهید کیست؟ 

تحقیق نمایم و بعدًا آن ورت دیده می شد تا روی این عنوان ندارند، بر این اساس ضرکامل  گردد، آگاهی

آن آگاه شده و شهید و شهادت را انواع و ثمرات را در خدمت مردم خود قرار دهم، تا مردم ما از اهمیت، 

بشناسند، تا در آرزوی مرگ با عزت و با شهادت باشند و در شناسای وص نصبه شکل واقعی آن و مطابق 

 شهید و شهادت غافل نباشند.

 اسباب اختیار موضوع

 بهترین از خدا و با قرب وسایل ترین بزرگ از متعال الله راه در شهادتاهمیت این موضوع که  -1

 .عبادت است

 ستتوان نمی که بود، خلاصه و کم بسیار فارسی زبان به موضوع این پیرامون موجود تحقیقات -2

 صورت بیشتر تحقیقات تا کرد می ایجاب بنابراین، گرفت، می دربر را مسئله این معلومات زیادی

 .گیرد

 عام برای آنها به دسترسی که بود، موجود عربی بزبان مسئله این روی پراگنده تحقیقات همچنان -3

 .بود مشکل مردم

شهید و شهادت ؟ شهید کیستپاسخ به حل سوالاتی که امروزه مردم در این عرصه دارند، از قبیل  -4

 ؟ و امثال آن.سنت چگونه استدر روشنی 

 سوالات تحقیق

برای هر تحقیق دو گونه سوال وجود دارد، سوال اصلی و سوالات فرعی، که سوالات اصلی و فرعی این 

 تحقیق قرار ذیل اند:

 ی: سوال اصلالف: 

 ؟ در روشنی سنت چگونه است شهادت و شهید

 سوالات فرعی: ب: 

 کیست؟ شهید -1

  است؟ چگونه شهادت و شهید فضیلت -2

 اند؟ ها کدام شهادت اسباب -3
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 است؟ نوع چند به شهادت -4

و با استفاده از کتابخانه ای الها با روش واز این رو در این رساله می کوشم، برای پاسخگویی به این س

 مورد بحث و بررسی قرار دهم.آیات، احادیث، کتب تفسیر و شروحات حدیث 

 پیشینه تحقیق

قبل از تحقیق من،  باید گفت: ،است «سنت شهید و شهادت در روشنی » از آنجایی که رساله هذا در مورد 

ست که تعداد از نوشته شده ابحث نموده و یا هم در این قسمت  مستقل کتاب های به زبان عربی، هم بشکل

 این کتاب ها قرار ذیل اند: 

 منزلة الشهید فی القرآن و السنة: از زراقط محمد. .1

 الشهید و الشهادة فی ضوء القرآن و السنة: از زکریا احمد.  .2

 الشهید فی السنة النبویة من واقع الکتب الستة: از جاسم صالح المسبحی. .3

 عبدالله الغامدی.أصح الأنباء عن فضل الشهداء:  .4

 : ضیاء الدین زنکی. -بحوث فقهیة  –تذکرة الشهید  .5

 شهداء من غیر قتال: أسعد الطیب. .6

 الشهید مثوبة و مکانة: از محمد عبدالله القولی. .7

 منزلة الشهداء عند ربهم: از خالد بدیر. .8

 فلسفة الشهادة: از أکرم برکات. .9

ستند و مردم و ملت افغانستان به زبان عربی تسلط کتابهای فوق الذکر به زبان عربی هولی از آنجا که 

بالای ملت مان سایه افگنده  و بی خبری از شهید و شهادت کامل گاهیطرف هم فضای عدم آ ندارند، و از

لازم دیدم تا روی این عنوان   تا روی این موضوع تحقیق صورت گیرد، بنابرین، است، مناسب دیده میشد

 ملی کشورمان است، تحقیق نمایم. هایزبانیکی از به زبان فارسی که 

 اهداف تحقیق:

هر تحقیق وقتی که نوشته می شود، دارای اهداف اند، تحقیق حاضر نیز دارای اهداف مشخص است که 

 قرار ذیل اند:
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 الف: اهداف عام:

 

ع به این از اینکه شهادت در راه الله متعال افتخار هر مسلمان است، بنابراین، خواستم تا راج -1

 .نمایمموضوع یک تحقیق 

 که بر این مسئله رو به رو می شوند.افرادی حل مشکل آن عده از  -2

 آسان ساختن فهم مسئله برای خوانندگان. -3

 صورت گرفته است.به زبان فارسی تحقیق  خدمت در پخش و نشر یک مسئله مهم دینی که کمتر -4

 ب: اهداف خاص

 حصول ثواب دنیا وآخرت، ان شاء الله. -1

ادای مسئولیت است، زیرا وقتی که یک محصل از دوره ماستری می خواهد فارغ شود، لازم  -2

 .دانسته شده است تا قبل از آن تحقیق را ارائه نماید و من این عنوان را به این هدف انتخاب نمودم

 برجا گذاشتن یک صدقه جاریه از خود. -3

 :یقروش تحق

 :است یلآن قرار ذ یلگردد، که تفص یمحسوب م یاکتابخانه  یقحاضر از جمله تحق تحقیق

 : کوشش استفاده از نصوص صریح و واضح.الف

 یسندهبا ذکر نام نو یث،حد یاند، از کتاب ها شهید و شهادتکه در رابطه با  یثاحاد یجتخرجمع و : ب

  .جلد و صفحه آن یکتاب، خود کتاب، محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همرا

 .شان یاز کتاب ها مفسرینن صورت مسئله و ذکر اقوال کرد یان: بد

 .اهل سنت والجماعة استفاده نموده امتفسیری و حدیثی : ازمنابع هـ

نموده وحکم آن را واضح ساخته  یجرا تخر یثمراجعه نموده، صحت و سقم احاد یثاحاد یج: به کتب تخرو

 .ذکر کرده امدر وقت ضرورت  یزرا ن یثآن وجه استدلال حد یام و در پهلو

)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( را یه)!(، سوالییهندا مانند کامه)،(، شارحه):(، زبان فارسی ی: قواعد دستورز

 .توان مراعات نموده ام  یتا حد
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 ح: اعلام را تا حدی توان معرفی کرده ام.

 :یقتحق اجمالی پلان

 :باشد یمقدمه و سه فصل م یک یحاضر دارا تحقیق

 که شامل دو مبحث می باشد: معنی و مفهم شهید و شهادت و فضیلت آن،  فصل اول:

، بحث شده است که شامل تعریف شهید و شهادت، وجه آن فضیلت و شهادت و شهید معرفی: اول مبحث

  تسمیه شهید و فضیلت آن می گردد.

می  وط آنشرشهادت و  و شهید بحث گردیده است، که شامل اقسام آن طشرو و شهید اقسام: دوم مبحث

 گردد.

 ، که دارای دو مبحث است:صحبت شده است شهادت قبولیت موانع و آرزو اسباب، فصل دوم:

، شهادت به سبب مرض طاعون بحث گردیده است، که شامل سبب بزرگ شهادت شهادت اسباب: اول مبحث

 و امثال آن می گردد.

، آن طلب و شهادت که شامل آرزویبحث گردیده است،  آنقبولیت  موانع و شهادت آرزوی: دوم مبحث

 می گردد. شهادتقبولیت  شهادت و موانع آرزوی شرایط

 

 اسباب معاصر شهادت و ثمرات شهادت است، که شامل دو مبحث می گردد: : فصل سوم

 . بحث شده است اسباب معاصر شهادت یک عده مبحث اول:

 .بحث گردیده است مبحث دوم: ثمرات شهادت

 یدهاعلام و منابع ختم گرد ی،نبو یثاحاد یم،قرآن کر یاتفهرست آ یشنهادات،پ یری،گ یجهبا نت یراخ ودر

 است.

 



          

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 دراین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

  و مفهوم شهید، شهادت و فضیلت آن معنیمبحث اول: 

 مبحث دوم: اقسام شهید و شروط آن
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 مبحث اول 

 معنی و مفهوم شهید و شهادت

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 شهادت و شهید معرفی: اول مطلب

 شهادت و شهید مناقب و فضیلت: دوم مطلب

 شهادت و شهید معرفی: اول مطلب

شهادت در لغت تعریف گردیده، سپس در اصطلاح تعریف نموده و در اخیر دراین مطلب نخست شهید و 

 وجه تسمیه شهید به شهید را بیان می نمایم، که تفصیل هرکدام آنها قرار ذیل است:

 شهادت و شهید لغوی تعریف: الف

شاهد و عالم که علمش را برای در لغت به معنای حاضر، مفرد است و جمع آن شهداء می باشد، شهید 

 أبَنیة من وفعَِیل   الحاضر :الشهیدرحمه الله می نویسد: ) (1)مردم بیان می کند، طور که ابن منظور افریقی

ً  العِلم اعتبر فإذِا فاعل في المبالغة  إلِى أضُیف وإذِا الخبیر فهو الباطنة الأمُور في أضُیف وإذِا العلیم فهو مطلقا

 (2)الشهید(. فهو الظاهرة الأمُور

صیغه های مبالغه در فاعل است، وقت که منظور از ترجمه: شهید به معنای حاضر و بر وزن فعیل از 

مطلق علم اعتبار داده شود، شهید به معنای علیم)دانشمند( است و وقت که در امور باطنی « شهید»کلمه 

                                                           
م(، یکی  1311 - 1232هـ =  711 - 630أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور أنصاري، رویفعى، افریقى ) ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، - 1

ث از امامان و دانشمندان  نحو، صرف و لغت بود، تولد و وفاتش در مصر شده است، در زمانش منشی دیوان قضاء در قاهره بود و در طرابلس بحی

ألیفاتش: لسان العرب و معانی القرآن می باشد. محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذهبي، شمس الدین أبو قاضی ایفای وظیفه نموده است، از جمله ت

هـ(، تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 748عبد الله )المتوفى: 

 .141ص  5م، ج  2003

هـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر 711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى، ابن منظور الإفریقى )المتوفى:  - 2

 .238ص  3هـ، ج  1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –
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و در صورت که نسبت داده شود، شهید در آن صورت به معنای خبیر )خبر دهنده و آگاهی دهنده( است 

 است. )کسی که در راه الله متعال کشته شده باشد( شهیدبه امور ظاهری نسبت داده شود، به معنای 

مصدر است، به معنای خبر قاطع، حضور، معاینه کردن، مشاهده نمودن، آشکار نمودن،  «شهادت»اما لفظ 

 (1).قسم، اقرار، کلمه توحید و مرگ در راه الله متعال است

 همانا شخص است که در راه الله متعال جانش را از دست می دهد.منظور از شهید دراینجا 

 ب: معانی شهید، شهادت و مشتقات آنها در قرآن و سنت 

 ذیل اند: الفاظ شهید، شهادت و مشتقات آنها در قرآن کریم و سنت نبوی به چندین معنا آمده است، که قرار

 (2).{ فلَْیصَُمْهُ  الشَّهْرَ  مِنْكُمُ  شَهِدَ  فَمَنْ } الله متعال می فرماید: است، طور که آمده اول: به معنای حاضر 

 کسی که گواهی داده از میان شما ماه )رمضان( را پس آنرا )رمضان( روزه بگیرد. پسترجمه: 

 ترجمه:( 4)حَضَرَ(. بمَِعْنىَ می گوید: )وَشَهِدَ « شَهِدَ »رحمه الله در تفسیر  (3)قرطبی

 .)حاضر باشد( استمعنای شهد، حضر 

 عِباَدُ  هُمْ  الَّذِینَ  الْمَلائَكَِةَ  وَجَعلَوُا} دوم: به معنای معاینه کردن آمده است، طور که الله متعال می فرماید: 

حْمَنِ   (5).{ وَیسُْألَوُنَ  شَهَادَتهُُمْ  سَتكُْتبَُ  خَلْقَهُمْ  أشََهِدُوا إِناَثاً الرَّ

                                                           
 – 324ص  1بیروت، ج  –ر للرافعي، الناشر : المكتبة العلمیة أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبی - 1

بیروت، الطبعة طبعة جدیدة ،  –محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، تحقیق : محمود خاطر، الناشر : مكتبة لبنان ناشرون  .325

 .467ص  1، ج 1995 – 1415

 {.185}البقرة، آیه  - 2

ح، أنصاري، خزرجي، أندلسي، أبوعبد الله، قرطبي، یکی از بزرگان مفسرین  1273=  هـ  671طبی: )قر - 3 م(، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَر 

در زمانش بود، تولدش در قرطبه شده است، سپس به شرق اسیوط که قریه از قریه های مصر است، مسکن گزید و در همانجا وفات یافت، دارای 

جزء است، التقریب لكتاب التمهید، قمع الحرص بالزهد والقناعة وغیره است. عبد  20ه: الجامع لأحكام القرآن که در حدود تالیفات زیاد است از جمل

 . 634، 1403بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، طبقات الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة 911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى: 

هـ(، الجامع لأحكام القرآن = تفسیر 671أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، أبو عبد الله، شمس الدین )المتوفى: محمد بن  - 4

 .293ص  2م، ج  1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 

 {.19خرف، آیه }الز - 5
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 بودند؟ اضرح و شاهد آنها آفرینش هنگام به آیا پنداشتند، مؤنث خدایند بندگان كه را فرشتگان ترجمه: آنها

.!شد خواهند بازخواست آن از و شود مى نوشته آنها گواهى این  

 حتى خَلقهَُم وعَاینَوُا أحَضَرُوا معنى على ...( خَلْقهَُمْ  أشَهِدُواْ )رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید:  (1)طبرانی

(. أنَّهم عَلِموا  (2)أناث 

خلوقات الله مبودند؟ براین معنا که آیا آنها حاضر بودند و  حاضر و شاهد آنها آفرینش هنگام به ترجمه: آیا

 متعال را معاینه کردند؟، تا اینکه دانستند ملائیکه مؤنث می باشند.

 شَهَادَات   أرَْبعَُ  أحََدِهِمْ  فشََهَادَةُ } ید: است، طور که الله متعال می فرماآمده سوم: شهادت به معنای قسم و یمین 

ادِقِینَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  باِللَِّّ   (3).{ الصَّ

 .است راستگویان از كه دهد شهادت خدا نام به مرتبه چهار باید آنها از یك ترجمه: هر

 جُعِلتَْ  وَهُنَا كَثیِرًا الْحَلِفِ  فِي تسُْتعَْمَلُ  الشَّهَادَةِ  صِیغةََ  رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: )أنََّ  (4)ابن عاشور

 (5).(الْأرَْبعَِ  الْأیَْمَانِ  تلِْكَ  هِيَ  شُهُود أرَْبعَةَ نَفْسِهِ  مِنْ  أخَْرَجَ  الْمُدَّعِي فكََأنََّ  الشَّهَادَةِ  مِنَ  بدََلاً  

                                                           
هجری قمری  260طبرانی: أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر، لخمي، طبراني، یکی از مفسرین، محدثین و فقیه زمانش بود، در سال  - 1

یافت، دارای سالگی وفات  100هجری به عمر  360در طبریه شام متولد گردید، سپس به اصفهان آمد و در آنجا مسکن گزید تا این که در سال 

د بن محمد بن تالیفات کثیره بود، از جمله: المعجم الكبیر، المعجم الأوسط ، المعجم الصغیر، تفسیر القرآن العظیم وغیره. أبو العباس شمس الدین أحم

 –إحسان عباس، الناشر: دار صادر هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: 681إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 .407ص  2م، ج 1900، 0بیروت، الطبعة: 

هـ(، تفسیر القرآن العظیم المنسوب للإمام الطبراني، هذا 360سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  - 2

 .335ص  7الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، ج 

 {.6}النور، آیه  - 3

م(، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، یکی از علماء تفسیر، ادیب، لغت دان و  1868هـ =  1284ابن عاشُور ) - 4

، دارای تالیفات کثیره ب.د، نحوی معاصر و از اهل تونس بود، مدت زیادی را در تونس بحیث قاضی ایفای وظیفه نمود، سپس در تونس وفات نمود

من صدر الإسلام وحتى العصر »از جمله التحریر و التنویر، شفاء القلب الجریح في شرح البردة، هدیة الأریب وغیره. عادل نویهض،  معجم المفسرین 

 .541ص  2م، ج  1988 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الثالثة،  –، الناشر: مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت «الحاضر

 1984تونس،  –هـ(، التحریر والتنویر، الناشر : الدار التونسیة للنشر 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  -5

 .164ص  18هـ، ج 
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ست، اصیغه شهادت بدل از شهادت ترجمه: صیغه شهادت در قسم بسیار زیاد استعمال می گردد و در اینجا 

 قسم است. چهار بارگویا مدعی از نفسش چهار بار شاهد بیرون می کند، که آن 

 (1).{عَلِمْناَ بمَِا إلِاَّ  شَهِدْناَ وَمَا}چهارم: شهادت به معنای خبر قاطع آمده است، طور که الله متعال می فرماید: 

 ندادیم. گواهى دانستیم مى آنچه به جز ما ترجمه: و

 على عمرنا في شهادتنا كانت ما إلخ شَهِدْنا ما رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: )معنى (2)آلوسیامام 

 له یشهد الذي الكشف بزعمهم... وفي ابنك صنیع عن خبر هي إنما منا شهادة هذه ولیست علمنا بما إلا شيء

 (3)جازمین(. كانوا أنهم الذوق

می  تا آخرش: شهادت دادن ما در عمر ما بر یک چیز نیست، مگر به آنچه« شَهِدْنا ما»ترجمه: معنای 

... و در به گمان آنهانیست این شهادت از جانب ما و یقینن آن خبر است که فرزندت ساخته است  دانستیم و

 بودند. انهچیزی که ذوق و طبیعت برایش شهادت می دهد، آنها قاطع تشخیص نمودن

 (4).{ باِلْكُفْرِ  أنَْفسُِهِمْ  عَلَى شَاهِدِینَ } پنجم: شهادت به معنای اقرار آمده است، طور که الله متعال می فرماید: 

 دهند. مى گواهى خویش كفر به كه حالى ترجمه: در

                                                           
 {.81}یوسف، آیه  - 1

د الله، حسیني، آلوسي، شهاب الدین، أبوالثناء: یکی از بزرگترین مفسر و محدث م( محمود بن عب 1854 - 1802هـ =  1270 - 1217آلوُسي: ) - 2

و غیره  در زمانش بود، تولد و وفاتش در بغداد صورت گرفته است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: تفسیر روح المعانی، دقائق التفسیر، مقامات

هـ(، الأعلام، الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: 1396، الزركلي الدمشقي )المتوفى: می باشد. خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس

 .177 – 176ص  7م، ج  2002أیار / مایو  -الخامسة عشر 

المحقق: علي عبد هـ(، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، 1270محمود بن عبد الله الحسیني، شهاب الدین الألوسي )المتوفى:  - 3

 .36ص  7هـ، ج  1415بیروت، الطبعة: الأولى،  –الباري عطیة، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 {.17}التوبة، آیه  - 4
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 (2)علیها(. مقرین أي{  أنَْفسُِهِمْ  عَلَى شَاهِدِینَ  }رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید:  (1)ابوالفرج الجوزی

 بر نفس های شان اقرار می کردند.ترجمه: بر نفس های شان شاهدی می دادند، یعنی 

ُ  إلِاَّ  إلِهََ  لاَ  أنَْ  أشَْهَدُ ) ششم: شهادت بر کلمه توحید اطلاق می گردد، و کلمه توحید عبارت از   أنََّ  وَأشَْهَدُ  اللَّّ

دًا پس معنای شهادت در اینجا عبارت از اعلام و بیان برای امری است که دانسته  ،استوَرَسُولهُُ(  عَبْدُهُ  مُحَمَّ

رحمه الله در معنای  (3)از همین جهت ابن الانباری شده است و اقرار کردن و اعتراف کردن به آن است،

ُ  إلِاَّ  إلِهََ  لاَ  أنَْ  )أعَْلمَُ این کلمه چنین می گوید:  ُ... إلِاَّ  إلِهََ  لاَ  أنَْ  وَأبُیَنُِّ . اللَّّ دًا أنََّ  وَأبُیَنُِّ  وَأعَْلمَُ  اللَّّ  لِلأخْْبَارِ  مُبلَِّغ   مُحَمَّ

ِ  عَنِ   (4)وَجَل(. عَزَّ  اللَّّ

.. نیست. معبودي حق بر خداي نیست و بیان می دارم که جز معبودي حق بر خداي ترجمه: می دانم که جز

 عز و جل تبلیغ کننده برای اخبار از جانب اللهو می دانم و بیان می کنم که محمد )صلی الله علیه وسلم( 

 است.

 (5).{وَالشَّهَادَةِ  الْغَیْبِ  عَالِمُ } هفتم: شهادت به معنای آشکار کردن آمده است، طور که الله متعال می فرماید: 

 .داند مى را( آشكار و پنهان) شهود و غیب ترجمه: خداوند

                                                           
، عبد الرحمن بن علي بن محمد، الجوزي، قرشي، بغدادي، أبو الفرج، علامه عصر م( 1201 - 1114هـ =  597 - 508ابوالفرج الجَوْزي: ) - 1

 حدیث و تاریخ بود، تولد و وفاتش در بغداد صورت گرفته است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: تلقیح فهوم أهل الآثار في مختصرالسیردر تفسیر، 

ب وغرائوالأخبار، تذكرة الأریب في تفسیر الغریب، مناقب عمر بن عبد العزیز، روح الأرواح، شذور العقود في تاریخ العهود، المدهش في المواعظ 

هـ(، وفیات 681الأخبار، الموضوعات و غیره. أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر، أبو العباس شمس الدین ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 .279ص  1، ج 1900، 0الطبعة:  - 2بیروت، الجزء:  –الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

هـ(، تذكرة الأریب في تفسیر الغریب )غریب القرآن الكریم(، تحقیق: 597د الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدین أبو الفرج الجوزي )المتوفى: عب - 2

 .135ص  1م، ج  2004 -هـ  1425لبنان، الطبعة: الأولى،  –طارق فتحي السید، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

م(، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، یکی از اعلام در علم ادب و لغت بود،  940 - 884هـ =  328 - 712ابن الأنَْباَري: ) - 3

ل، تولدش در انبار فرات و وفاتش در بغداد صورت گرفته است، دارای تالیفات کثیره است، ازجمله: إیضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزوج

سالگی وفات نمود. محمد بن محمد بن یوسف، شمس الدین أبو الخیر ابن  68كلمات الناس، عجائب علوم القرآن و غیره، در سن  الزاهر في معاني

هـ ج. برجستراسر، ج 1351هـ(، غایة النهایة في طبقات القراء، الناشر: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام 833الجزري، )المتوفى: 

 .230ص  2

هـ(، الزاهر في معاني كلمات الناس، المحقق: حاتم صالح الضامن، الناشر: 328محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري )المتوفى:  - 4

 .34 – 32ص  1، ج 1992-هـ  1412بیروت، الطبعة: الأولى،  –مؤسسة الرسالة 

 {.73}الانعام، آیه  - 5
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رّ  (1)امام سیوطی  (2)وَالْعلََانیِةَ(. رحمه الله به نقل از ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر این آیه می گوید: )السِّ

 آشكار است. و ترجمه: معنای غیب و شهادت، همانا پنهان

 یطُِعِ  مَنْ  وَ } متعال می فرماید: الله هشتم: یکی دیگر از معانی شهادت، همانا مرگ در راه الله متعال است، 

 َ سُولَ  وَ  اللَّ ُ  أنَْعمََ  الَّذِینَ  مَعَ  فأَوُلَئكَِ الرَّ یقِینَ  النَّبیِیِّنَ  مِنَ  عَلَیْهِمْ  اللَّ دِّ الِحِینَ  وَالشُّهَدَاءِ  وَالصِّ  (3).{وَالصَّ

 اخد كه بود خواهد كسانى همنشین( رستاخیز روز در) كند، اطاعت را پیامبر و خدا كه كسى وترجمه: 

 .هستند ىخوب رفیقهاى آنها و صالحان، و شهداء و صدیقان و پیامبران از كرده، تمام آنها بر را خود نعمت

 في المقتول وهو ،"شهید"جمع وهم ،"والشهداء")وَالشُّهَدَاءِ( می نویسد: رحمه الله در تفسیر ) (4)امام طبری

 (5)الله(. سبیل

 متعال کشته شده است.ترجمه: شهداء جمع شهید است و شهید شخص است که در راه الله 

ر، خلاصه: مشخص گردید که الفاظ شهید، شهادت و مشتقات شان در قرآن کریم به معانی خبر قاطع، حضو

 ست.امعاینه کردن، مشاهده نمودن، آشکار نمودن، قسم، اقرار، کلمه توحید و مرگ در راه الله متعال 

 

 

                                                           
م(، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال الدین: إمام، حافظ،  1505 - 1445هـ =  911 - 849سُّیوُطي، ) - 1

کتاب می رسد، از جمله  600مؤرخ، أدیب و از فقهاء مذهب شافعی بود، تولد، پرورش و وفات سیوطی در قاهره شده است، تألیفات سیوطی به 

محمد بن محمد، نجم الدین الغزي لیفات اش: الكتاب الكبیر، الرسالة الصغیرة، الدرالمنثور، تفسیر جلالین، الإتقان في علوم القرآن، وغیره بود. تا

لطبعة: الأولى، ا، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، المحقق: خلیل المنصور، الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة، هـ(1061)المتوفى: 

 .232 - 227ص  1، ج م 1997 -هـ  1418

 .299ص  3بیروت، ج  –هـ(، الدر المنثور، الناشر: دار الفكر 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى:  - 2

 {.69}النساء، آیه  - 3

یکی از بزرگترین و مشهورترین مفسر قرآن است، در بغداد وفات یافته  امام طبری: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، آمليّ، طبريّ، أبو جعفر، - 4

د بن علي بن است، از جمله تالیفات او: تاریخ الأمم والملوك، جامع البیان في تأویل القرآن، الجامع، الغرائب، التنزیل، العدد وغیره می باشد. محم

 . 115 -112ص  2بیروت، ج  –ت المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة هـ(، طبقا945أحمد، شمس الدین الداوودي المالكي )المتوفى: 

هـ(، جامع البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، 310محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  - 5

 .532ص  8م، ج  2000 -هـ  1420الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 
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 شهید و شهادتتعریف اصطلاحی  ج:

 از و محدثینالله  مارحمه (1)و فخر رازی از جمله طبریمفسرین  :را در اصلشهید در اصطلاح: شهید 

ِ  سَبِیلِ  فيِ الْمَقْتوُلُ  وَ هُ وَ چنین تعریف نموده اند: ) الله مارحمه (3)مناوی و (2)ابن حجر جمله   (4)(.اللَّّ

 ترجمه: شهید عبارت از شخص است که در راه الله متعال کشته شده است.

 (5).أمَْوَاتاً...{ اللَِّ  سَبیِلِ  فيِ قتُلِوُا الَّذِینَ  تحَْسَبنََ  }وَلااین تعریف را از این آیه قرآن استدلال نموده اند: 

 مردگانند. اند شده كشته خدا راه در كه آنها مبر گمان هرگز( پیامبر اى)ترجمه: 

                                                           
، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، تیمي، بكري، أبو عبد الله، فخر الدین، رازيّ، یکی از م( 1210 - 1150هـ =  606 - 544فخر رازي: ) - 1

 گفته می شد، در هرات وفات امامان مفسرین در زمانش بود، اصلش از طبرستان و تولدش در ریّ شده است، از همین جهت برایش ابن خطیب الريّ 

د الرحیم بن نمود، دارای تالیفات زیاد است از جمله: مفاتیح الغیب، لوامع البینات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، معالم أصول الدین وغیره. عب

: كمال یوسف الحوت، بیروت، الناشر: دار الكتب هـ( ، طبقات الشافعیة، تحقیق772الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى: 

 .  33ص  5م، ج 2002العلمیة، الطبعة: الأولى 

ابن  مشهور به  أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین،، م( 1449 - 1372هـ =  852 - 773)، ابن حَجَر عَسْقَلَاني - 2

، یکی از  علماء حدیث، فقه، جرح و تعدیل، تاریخ و اصول بود، در عسقلان فلسطین تولد گردیده است، پرورش  و وفاتش در قاهره شده است، حَجَر

لباری شرح ، فتح االإحكام لبیان ما في القرآن من الأحكام ، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنةتألیفات زیادی  از خود بجا گذاشته است، از جمله:  

هـ(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: 1250صحیح البخاری و غیره. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: 

 . 87ص  1بیروت، ج  –دار المعرفة 

بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، م(، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ا 1622 - 1545هـ =  1031 - 952مناوي: ) - 3

جمله زین الدین: یکی از بزرگان علماء حدیث و فنون بود، تولد و وفات او در قاهره بوده است، مجموعه تالیفات او به هشتاد کتاب می رسد، از 

الصغیر وغیره. محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني  كنوز الحقائق في الحدیث، التیسیر في شرح الجامع الصغیر، فیض القدیر شرح الجامع

، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان هـ(1382الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 

 .2ص  2م، ج 1982، 2بیروت، الطبعة:  –عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

. محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، أبو عبد الله التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب 532ص  8جامع البیان في تأویل القرآن، ج  - 4

بن علي بن  . أحمد374ص  9هـ، ج  1420 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، مفاتیح الغیب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 606الري )المتوفى: 

.زین الدین محمد المدعو 44ص  6، ج 1379بیروت،  -حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار المعرفة 

ع الصغیر، الناشر: هـ(، فیض القدیر شرح الجام1031بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 .183ص  4، ج 1356مصر، الطبعة: الأولى،  –المكتبة التجاریة الكبرى 

 {.169}آل عمران، آیه  - 5
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ِ  سبیلِ  في المقتولِ  في نص   والایَة)رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد:  (1)ابن رجب  (2).(اللَّّ

 راه الله متعال کشته شده است.در ترجمه: این آیه نص است در مورد شخص که 

ولی باید گفت در احادیث شریف به بعض اشخاص دیگر هم که بسبب درد شکم، طاعون، دفاع از مال و 

 هُرَیْرَةَ، أبَيِ عَنْ از جمله در حدیث شریف آمده است: غیره کشته می شوند، اسم شهید اطلاق گردیده است، 

ِ  عَنِ   (3).«شَهِید   وَالمَطْعوُنُ  شَهِید ، المَبْطُونُ »: قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيِّ

 ردد به که کسياز ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ترجمه: 

 است، شهید است. کرده فوت وبا و طاعون به که کند، شهید است و کسي فوت اسهال و شکم

رد دراین حدیث مشخص گردیده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم اسم شهید را بالای اشخاص که به د

 شکم و مرض طاعون وفات کرده اند، بکار برده است.

شهداء را بر اساس اسباب شهادت به سه رحمه الله  (4)از جمله امام نوویاز همین جهت بعض از محدثین 

نْیاَ فيِ شَهِید   أقَْسَام   ثلََاثةَُ  الشُّهَدَاءَ  چنین تصریح نموده است: )أنََّ  قسم تقسیم نموده و  الْمَقْتوُلُ  وَهُوَ  وَالْآخِرَةِ  الدُّ

نْیاَ أحَْكَامِ  دُونَ  الْآخِرَةِ  فيِ وَشَهِید   الْكُفَّارِ  حَرْبِ  فِي  الْآخِرَةِ  دُونَ  الدُّنْیَا فِي وَشَهِید   هُناَ الْمَذْكُورُونَ  هَؤُلَاءِ  وَهُمْ  الدُّ

 (5)مُدْبرًِا(. قتُلَِ  أوَْ  الْغنَِیمَةِ  فِي غَلَّ  مَنْ  وَهُوَ 

                                                           
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، سّلامي، بغدادي، دمشقيّ، أبوالفرج، زین الدین، یکی از فقهاء  م( 1393 - 1335هـ =  795 - 736ابن رَجَب: ) - 1

تولدش در بغداد، پرورش و وفات او در دمشق شده است، از جمله تألیفاتش: رواتع التفسیر، فتح الباری شرح صحیح البخاری و علماء حدیث است، 

هـ(، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، أبو الفضل العسقلاني )المتوفى:  و قواعد الفقهیه می باشد.

 .151ص  11م، ج 1972هـ/ 1392صیدر اباد الهند، الطبعة: الثانیة،  -محمد عبد المعید ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة المحقق: 

 هـ(، روائع التفسیر، الناشر: دار795عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، زین الدین، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  - 2

 .232ص  1م، ج  2001 - 1422المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى  -العاصمة 

لأولى، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: ا - 3

 .5733هـ، رقم الحدیث 1422

هـ(، یکی از محدثین و علام اسلام و فقیه مذهب شافعی است، تألیفات زیاد دارد 676ا، محیي الدین، یحیى بن شرف )المتوفى: نووي، أبو زكری -4

هـ(، 771ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى: 

هـ، ج 1413عیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، طبقات الشاف

 . 165ص  5

 –ث العربي هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء الترا676یحیى بن شرف، أبو زكریا محیي الدین النووي )المتوفى:  - 5

 .63ص  13، ج 1392بیروت، الطبعة: الثانیة، 
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ده ترجمه: شهداء سه قسم اند، شهید در دنیا و آخرت و آن عبارت از شخص که در جنگ با کفار کشته ش

 مرض و شکم درد به که اشخاصدر احکام دنیا و آن عبارت از این گروه )است و شهید در آخرت نه 

 ایمغن ازکه در اینجا تذکر رفتند و شهید در دنیا نه در آخرت و آن عبارت از شخص که  طاعون وغیره(

 .شود کشته کافران از فرار حال در یا و بدزدد و بردارد چیزي

ته است که در راه الله متعال و در جنگ با کفار کشخلاصه می توان گفت: شهید واقعی عبارت از شخص 

 آخرت و شده است و بقیه اشخاص که در احادیث بالای شان اسم شهید گذاشته شده اند، آنها یا تنها شهداء

 یا هم تنها شهداء دنیا محسوب می گردند. 

رحمه الله می  (1)الاثیرطور که ابن عبارت از کشته شدن در راه الله متعال است،  :اما شهادت در اصطلاح

 (2)فیها(. القتل والشهادة مجاهدًا، الله سبیل في القتیل هو: نویسد: )الشهید

شته ترجمه: شهید عبارت از شخص مجاهد است که در راه الله متعال کشته شده است و شهادت عبارت از ک

 شدن در راه الله متعال است.

 

 

 

 

                                                           
م(، مبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عَبْد الكَرِیم الشیبانيّ الجزري، أبو السعادات، مجد  1210 - 1150هـ =  606 - 544: )ابن الأثَیِر - 1

زیرۀ ابن عمر از جزایر موصل تولد و نشأت کرد، سپس در موصل الدین، ابن الاثیر، یکی از علماء مشهور حدیث، لغت، ادب و اصول بود، در ج

 رسول،مسکن گزید و در همانجا وفات یافت، وی برادر ابن الاثیر المؤرخ و ابن الاثیر کاتب است، از جملۀ تالیفاتش: جامع الأصول في أحادیث ال

ره می باشد. أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي النهایة في غریب الحدیث والأثر، الإنصاف في الجمع بین الكشف والكشاف وغی

بیروت، الطبعة:  –هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 681بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 . 441ص  1م، ج 1994، 1

افِي فيْ شَرْح 606مد ابن عبد الكریم، مجد الدین أبو السعادات الشیباني الجزري ابن الأثیر )المتوفى: المبارك بن محمد بن محمد بن مح - 2 هـ(، الشَّ

افِعي لابْنِ الأثیِرْ، المحقق: أحمد بن سلیمان  شْدِ، الریاض  -مُسْنَد الشَّ ، الطبعة: المملكة العربیة السعودیة -أبي تمیم یَاسر بن إبراهیم، الناشر: مَكتبَةَ الرُّ

 .248ص  5م، ج  2005 -هـ  1426الأولي، 
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 شهید به شهید تسمیه وجه: هـ

اشتقاق شده است، یا از « شهادت»یا از « شهید»تسمیه شهید به شهید باید گفت که کلمه  در قسمت وجه

 (1)مشاهده، یا بر وزن فعیل به معنای مفعول است و یا بر وزن فعیل به معنای فاعل است.

در صورت که از لفظ شهادت مشتق شده باشد، در این صورت شهید یا بر وزن فعیل به معنای مفعول 

داده شده است، یا شهید بر وزن فعیل به معنای فاعل است، شهادت شهید به جنت است، یعنی مشهود، زیرا 

 (2).النَّاسِ{ عَلىَ شُهَدَاء واوَتكَُونُ }یعنی شهید، شهادت دهنده بر دیگران است، طور که الله متعال می فرماید: 

 د.مردم باشی بر گواهان شما وترجمه: 

ین اسم اولی شهداء با این آیه گرچند عام است و تمام امت محمد صلی الله علیه وسلم را شامل می گردد، 

 اولی می باشد.

 سمي الله، سبیل في المقتول وهو ،"شهید"جمع وهم ،"والشهداء"به همین شکل طبری رحمه الله می فرماید: )

 (3).قتل( حتى الله جَنب في الحق بشهادة لقیامه بذلك

ز آن اترجمه: شهداء جمع شهید است و شهید شخص است که در راه الله متعال کشته شده است، با این نام 

 در قرب و اطاعت الله متعال تا اینکهجهت مسمی شده است، بخاطر برخواستن و قیامش به شهادت حق 

 است.کشته شده 

اشتقاق شده باشد، دراین صورت یا شهید بر وزن فعیل به معنای « مشاهده»در صورت که شهید از کلمه 

ل به معنای مفعول فاعل است، یعنی شهید سلطه و سلطنت الهی را مشاهده می کند، یا شهید بر وزن فعی

 (4)د.نرا مشاهده می کن روح او که قبض روح و عروجاست، یعنی ملائ

                                                           
 .254ص  8تاج العروس من جواهر القاموس، ج  - 1

 {.78}الحج، آیه  - 2

 .532ص  8جامع البیان في تأویل القرآن، ج  - 3

نبویة لابن هشام، المحقق: عمر عبد هـ(، الروض الأنف في شرح السیرة ال581عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم السهیلي )المتوفى:  - 4

 .195ص  3م، ج 2000هـ/ 1421السلام السلامي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة: الطبعة الأولى، 
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تحقیق و بررسی به نظر می رسد که نزدیکترین و صحیح ترین قول در وجه تسمیه شهید، قول امام بعد از 

 مفعول، بمعنى فعیلاً  یكون أن: بالصحة كلها الوجوه هذه وأولى) رحمه الله است، که فرموده است: (1)سهیلی

 (2)(.بالجنة له مشهودًا: معناه ویكون

 وصحت آن است که شهید بر وزن فعیل به معنای مفعول باشد ترجمه: اولی ترین تمام این وجوهات به 

 معنایش: برایش جنت شهادت داده شده است.

 شهادت و شهید مناقب و فضیلت: دوم مطلب

 شهید و شهادت در قرآن کریم از فضیلت و مناقب خاص برخوردار است، که تعداد از این فضیلت قرار

 ذیل اند:

برایش روزی داده است، ولی روح شان در دارالقرار زنده و  شهید گرچند در این دنیا کشته شده -1

 وَلكَِن أحَْیاَء بلَْ  أمَْوَات   اللِّ  سَبیلِ  فيِ یقُْتلَُ  لِمَنْ  تقَوُلوُاْ  وَلاَ }می شود، طور که الله متعال می فرماید: 

 (3).تشَْعرُُونَ{ لاَّ 

 .فهمید نمى اشم ولى زندگانند آنها بلكه مگویید، مرده شوند مى كشته الله راه در كه آنها به وترجمه: 

ً  اللِّ  سَبیِلِ  فيِ قتُلِوُاْ  الَّذِینَ  تحَْسَبنََّ  وَلاَ }همچنان الله متعال می فرماید:   رَبهِِّمْ  عِندَ  أحَْیاَء بلَْ  أمَْوَاتا

نْ  بِهِم یلَْحَقوُاْ  لمَْ  باِلَّذِینَ  وَیسَْتبَْشِرُونَ  فضَْلِهِ  مِن اّللُ  آتاَهُمُ  بمَِا فرَِحِینَ *  یرُْزَقوُنَ   خَوْف   ألَاَّ  خَلْفِهِمْ  مِّ

نَ  بِنعِْمَة   یسَْتبَْشِرُونَ  یحَْزَنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَیْهِمْ   (4).الْمُؤْمِنِینَ{ أجَْرَ  یضُِیعُ  لاَ  اّللَ  وَأنََّ  وَفضَْل   اللِّ  مِّ

مردگانند، بلكه آنها زنده اند )اى پیامبر( هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شده اند ترجمه: 

آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود  و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.

به آنها بخشیده است خوشحالند و بخاطر كسانى كه )مجاهدانى كه( بعد از آنها به آنان ملحق نشدند 

                                                           
مفسرین، فقیه،  سهیلی: عبد الرحمن بن خطیب أبي محمد بن عبد الله بن خطیب أبي عمر أحمد بن أبي الحسن، أبو القاسم، خثعمي، سهیلي، یکی از - 1

هـجری تولد گردید، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الروض الأنف في شرح السیرة النبویة 508حافظ، ادیب، عالم به لغت و قراءات بود، در سال 

هـ(، تذكرة الحفاظ، الناشر: 748متوفى: لابن هشام، نتائج الفكر في النحو وغیره. محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، شمس الدین أبو عبد الله الذهبي )ال

 .1349 – 1348ص  4م، ج 1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -دار الكتب العلمیة بیروت

ي، هـ(، الروض الأنف في شرح السیرة النبویة، الناشر: دار إحیاء التراث العرب581عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم السهیلي )المتوفى:  - 2

 .195ص  3هـ، ج  1412بیروت، الطبعة: الأولى، 

 {.154}البقرة، آیه  - 3

 {.171 – 169}آل عمران، آیات  - 4
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ن مى بینند و مى دانند( كه نه ترسى بر )نیز( خوشوقتند )زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جها

و )نیز( از نعمت خدا و فضل او )نسبت به خودشان خوشحال  آنها است و نه غمى خواهند داشت.

و مسرور مى شوند و )مى بینند كه( خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمى كند )نه پاداش شهیدان و 

 نه پاداش مجاهدانى كه شهید نشدند(.

ِ  عِنْدَ  أحَْیَاء   الشُّهَدَاءَ  إنَِّ رحمه الله در تفسیر این آیات می فرماید: ) (1)امام بغوی  تعُْرَضُ  تعَاَلَى اللَّّ

وْحُ  إلَِیْهِمُ  فَیصَِلُ  أرَْوَاحِهِمْ  عَلىَ أرَْزَاقهُُمْ   أرَْوَاحِ  عَلىَ النَّارُ  تعُْرَضُ  كَمَا وَالْفرََحُ  الرَّ

 (2).الْوَجَعُ( إلَِیْهِمُ  فیَصَِلُ  وَعَشِیَّةً  غُدْوَةً  فرِْعَوْنَ  آلِ  

پس ترجمه: شهداء نزد الله متعال زنده هستند، رزق و روزی به ارواح شان پیش کرده می شود، س

برای شان روح و خوشحالی می رسد، همان طور که آتش دوزخ به ارواح خانواده فرعون در 

 و ألم می رسد.صبحگاه و شامگاه پیش کرده می شود، سپس به خانواده فرعون درد 

 اّللَ  إنَِّ }الله متعال برای شهید در بدل شهادتش، جنت را وعده نموده است، طور که می فرماید:  -2

 وَعْداً  وَیقُْتلَوُنَ  فَیقَْتلُوُنَ  اللِّ  سَبیِلِ  فيِ یقُاَتلِوُنَ  الجَنَّةَ  لَهُمُ  بأِنََّ  وَأمَْوَالَهُم أنَفسَُهُمْ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  اشْترََى

ً  لَیْهِ عَ   بهِِ  باَیعَْتمُ الَّذِي ببَِیْعِكُمُ  فاَسْتبَْشِرُواْ  اّللِ  مِنَ  بعَِهْدِهِ  أوَْفَى وَمَنْ  وَالْقرُْآنِ  وَالِإنجِیلِ  التَّوْرَاةِ  فيِ حَقاّ

 (3).الْعظَِیمُ{ الْفَوْزُ  هُوَ  وَذَلِكَ 

 كنند، ىم جهاد اللّّ  راه در آنان. است خریده بهشت برابر در را مؤمنان مال و جان خداوندترجمه: 

 تربه كسى چه قرآن، و انجیل تورات، در است خداوند حق به وعده این شوند، مى كشته و كشند مى

 اخد با كه اى معامله بخاطر باشید شادمان و خوشحال پس كند؟ مى وفا خود وعده به خداوند از

 بزرگ. پیروزى است این آرى،. اید داده انجام

                                                           
اء، أبو محمد، ملقب به محیي السنّة، بغوي: امام در  1117 - 1044هـ =  510 - 436بَغَوي: ) - 1 م(، حسین بن مسعود بن محمد، فرّاء، یا ابن الفَرَّ

و در مذهب شافعی بود، نسبش به بغوی است و آن قریه است میان هرات و مرو، تالیفات زیاد دارد از جمله: التهذیب في فقه تفسیر، حدیث و فقه 

و رود شده الشافعیة، شرح السنة في الحدیث، لباب التأویل في معالم التنزیل في التفسیر، مصابیح السنة و الجمع بین الصحیحین وغیره، وفاتش به مر

 .161ص  1. طبقات المفسرین للداوودي، ج 548ص  1الشافعیین، ج  است. طبقات

هـ(، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، بیروت، 510الحسین بن مسعود، محیي السنة، أبو محمد البغوي )المتوفى:  - 2

 .168ص  1م، ج  1997 -هـ  1417الطبعة: الرابعة، 

 {.111آیه }التوبة،  - 3
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 عَنْ  الْمُؤْمِنیِنَ  عِباَدَهُ  عَاوَضَ  أنََّهُ  تعََالىَ رحمه الله در تفسیر این آیه می فرماید: )یخُْبرُِ  (1)ابن کثیر

 (2)وَإحِْسَانِهِ(. وَكَرَمِهِ  فضَْلِهِ  مِنْ  وَهَذَا بِالْجَنَّةِ، سَبِیلِهِ  فيِ بذَلَوُهَا إذِْ  وَأمَْوَالِهِمْ  أنَْفسُِهِمْ 

اموال  ترجمه: الله متعال در این آیه خبر داده است، که برای بنده های مؤمنینش بخاطر نفس ها و

 بخشششان وقت که در راه الله متعال مصرف نمایند، جنت را معاوضه کرده است و این از فضل، 

 و احسان الله متعال است.

ن نشاندهنده مقام و منزلت شهید الله متعال ذکر شهداء را همراه پیامبران پیوست نموده است و ای -3

، طور که فرموده و اینکه الله متعال نعمت های خودرا به آنها تمام کرده است نزد الله متعال است

سُولَ  اّللَ  یطُِعِ  وَمَن}است:  نَ  عَلَیْهِم اّللُ  أنَْعمََ  الَّذِینَ  مَعَ  فأَوُْلَئكَِ  وَالرَّ یقِینَ  النَّبیِیِّنَ  مِّ دِّ  هَدَاءوَالشُّ  وَالصِّ

الِحِینَ   (3).رَفِیقاً{ أوُلَئكَِ  وَحَسُنَ  وَالصَّ

 هك بود خواهد كسانى همنشین( رستاخیز روز در) كند، اطاعت را پیامبر و خدا كه كسى وترجمه: 

 یقهاىرف آنها و صالحان، و شهداء و صدیقان و پیامبران از كرده، تمام آنها بر را خود نعمت خدا

 .هستند خوبى

ت صالحان، نعم و شهداء صدیقان، الله متعال تصریح نموده است، که برای پیامبران،دراین آیه 

ید های خودرا تمام نموده است و هم ذکر شهداء در پهلوی پیامبران، بیان گر مقام و منزلت شه

 است.

ین اهمچنان شهید و شهادت از فضایل و مناقب خاص در سنت نبوی برخوردار است، تعداد از احادیث  که 

 فضایل و مناقب را بیان می کنند، قرار ذیل اند:

                                                           
ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عماد الدین، معروف به ابن كثیر صاحب  - 1

أحمد بن محمد أبو بكر بن  هـ در دمشق وفات یافت.774هـ متولد گردید ودرسال 701تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

 .85ص  3هـ، ج 1407الطبعة : الأولى،  بیروت، –بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، دار النشر : عالم الكتب 

د سلامة، هـ(، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن محم774إسماعیل بن عمر بن كثیر، أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  - 2

 .218ص  4م، ج  1999 -هـ 1420الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة: الثانیة 

 {.69}النساء، آیه  - 3
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حس نمی ( بگزد) بگیرد ناخن با را دیگري شما از یکي که اندازهء به جزرا مرگ شهید درد و ألم  -1

ِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَیْرَةَ، أبَِي عَنْ ، طور که در حدیث شریف آمده است: نماید ُ  صَلَّى - اللَّّ  عَلیَْهِ  اللَّّ

 (1)«.الْقرَْصَةِ  مسَّ  أحََدُكُمْ  یجَِدُ  كَمَا إلِاَّ  الْقَتلِْ  مسَّ  الشَّهِیدُ  یجَِدُ  مَا»: - وَسَلَّمَ 

 شهید: مودفر وسلم علیه الله صلي الله رسول :که شده روایت عنه الله رضي هریره ابو ازترجمه: 

 .ایدنم نمي حس( بگزد) بگیرد ناخن با را دیگري شما از یکي که اندازهء به جز را مرگ درد

 به جزدراین حدیث مشخص گردیده است که شخص شهید در وقت کشته شدن، درد و ألم مرگ را 

 .نماید نمی حس( بگزد) بگیرد ناخن با را دیگري شما از یکي که اندازهء

شود،  کشته بار ده و بازگشته بدنیا که کند مي آرزو بیند، از شهادت مي که کرامتي شهید بواسطهء -2

، حدیث شریف آمده است: عَنْ طور که در   :قَالَ  وسَلَّم عَلیَْهِ  اللهُ  صَلىّ النبي أنَّ  عنْهُ، اللَّّ  رضي أنسَ 

نْیاَ إلَِى یرَْجِعَ  أنَْ  یحُِبُّ  الْجَنَّةَ  یدَْخُلُ  أحََد   مَا»  أنَْ  یَتمََنَّى الشَّهِیدُ  إِلاَّ  شَيْء   مِنْ  الأرَْضِ  عَلَى مَا وَلهَُ  الدُّ

ات   عَشْرَ  فَیقُْتلََ  الدُّنْیاَ إلَِى یرَْجِعَ   (2).«الْكَرَامَةِ  مِنَ  یرََى لِمَا مَرَّ

ز اپیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: هیچکدام  از انس رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

از او  آناني که به بهشت درآید، دوست ندارد که به دنیا بازگردد هر چند همهء آنچه بر زمین است

ار کشته شهید، زیرا بواسطهء کرامتي که مي بیند، آرزو مي کند که بدنیا بازگشته و ده بباشد، جز 

 شود.

                                                           
هـ(، سنن ابن ماجه، المحقق: شعیب الأرنؤوط...، الناشر: 273أبو عبد الله القزویني )المتوفى:  -وماجة اسم أبیه یزید  -محمد بن یزید ابن ماجة  - 1

. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن و صحیح است. 2802م، رقم الحدیث  2009 -هـ  1430الرسالة العالمیة، بیروت، الطبعة: الأولى،  دار

ور من إنتاج مركز ن -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن النسائي، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: 

 .3161الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث 

 .2817صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2
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 الشهادة فضل فى جاء ما أجل الحدیث هذارحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) (1)ابن بطال

 یرضى مما ذلك بأن لعلمه أعلم والله مرات عشر یقتل أن یتمنى وإنما فیها، والترغیب علیها والحض

 (2)منه(. ویقرب الله

ترجمه: این حدیث از احادیث که در باره فضیلت شهادت، تشویق کردن بر آن و به رغبت در 

شود  شتهک بار ده و بازگشته بدنیاآرودن آن آمده اند، دقیق تر است و اینکه شهید آرزو می کند تا 

 از جهت علم شهید بر اینکه شهادت از جمله اموری است، که الله –الله متعال بهتر می داند  –

 متعال را راضی می سازد و به الله متعال بنده را نزدیک می سازد.

 عَبْدِ  عَنْ تمام گناهان شهید به جز از قرض بخشیده می شود، طور که در حدیث شریف آمده است:  -3

 (3).«الدَّیْنَ  إلِاَّ  ذَنْب   كُلُّ  لِلشَّهِیدِ  یغُْفرَُ » قَالَ  وَسَلَّمَ، عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولَ  أنََّ  الْعَاصِ، بْنِ  عَمْرِو بْنِ  اللهِ 

 یهعل الله صلى پیامبر که است شده روایت عنهما الله عاص رضي بن عمرو بن عبدالله ازترجمه: 

 شود. مي بخشیده ،(او) قرض جز شهید، گناهان تمام: فرمود وسلم وآله

 الْعظَِیمَةُ  الْفَضِیلةَُ  هَذِهِ نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )امام 

 (4)الْآدَمِییِّنَ(. إلاحقوق كلها خطایاه تكفیر وهى لِلْمُجَاهِدِ  

د، این فضیلت بزرگ برای مجاهد است و آن عبارت از اینکه تمام گناهانش بخشیده می شوترجمه: 

 مگر حقوق انسانها.

آمده است:  الله رضی الله عنهما عبد بن جابرجسد شهید را خاک نمی خورد، طور که در حدیث  -4

وقت که پدرش را همراه شخص دیگر دفن می کردند و پدرش در غزوه احد شهید شده بود، جابر 

                                                           
م(، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، یکی از علمای حدیث، شارح بخاری و از اهل قرطبه بود،  1057هـ =  449ابن بطََّال: ) - 1

ه: شرح صحیح البخارى لابن بطال وغیره. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: دارای تالیفات زیاد بود از جمل

 1986 -هـ  1406بیروت، الطبعة: الأولى،  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق ، هـ(1089

 .  283ص  3م، ج 

هـ(، شرح صحیح البخارى لابن بطال، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار 449علي بن خلف بن عبد الملك، ابن بطال أبو الحسن )المتوفى:  - 2

 .30ص  5م، ج 2003 -هـ 1423السعودیة، الریاض، الطبعة: الثانیة،  -النشر: مكتبة الرشد 

هـ(، صحیح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 261وري )المتوفى: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیساب - 3

 .1886بیروت، رقم الحدیث  –

 .29ص  13المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج  - 4
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 هُوَ  فَإذَِا أشَْهُر   سِتَّةِ  بعَْدَ  تهُُ فَاسْتخَْرَجْ  الآخَرِ  مَعَ  أتَرُْكَهُ  أنَْ  نَفْسِي تطَِبْ  لمَْ  ثمَُّ »...رضی الله عنه فرمود: 

 (1).«أذُنُهِِ  غَیْرَ  هُنیََّةً، وَضَعْتهُُ  كَیوَْمِ 

ز سپس نفس من قرار نگرفت از اینکه پدر خودرا همراه شخص دیگر بگذارم، بناءً بعد اترجمه: 

، دمگذاشته بوشش ماه جسد اورا خارج نمودم، پس ناگهان دیدم که جسد او مانند آن روزی است که 

  .غیر از اینکه گوشش تغیر یافته بود

 شهداء من الأمة هذه صدر في وجد وما...سهیلی رحمه الله بعد از نقل این حدیث، چنین می نویسد: )

 الله رضي المطلب عبد بن كحمزة الطویلة الدهور بعد یتغیروا لم الصورة هذه على وغیرهم أحد،

 (2)عنه...(.

ن آغاز و صدر این امت از شهداء احد وغیره موجود گردیده است، بر همیترجمه: و آنچه که در 

 صورت بوده اند، اجساد شان بعد از زمان های طولانی تغییر نخورده اند، مثل حمزه رضی الله

 عنه.

 المِقْدَامِ  عَنْ شهید هفتاد تن از اعضاء خانواده اش را شفاعت می کند، در حدیث شریف آمده است:  -5

ِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  كَرِبَ  مَعْدِي بْنِ  ُ  صَلَّى اللَّّ ِ  عِنْدَ  لِلشَّهِیدِ »: وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّّ  فيِ لهَُ  یغُْفرَُ : خِصَال   سِتُّ  اللَّّ

لِ   عَلىَ وَیوُضَعُ  الأكَْبرَِ، الفزََعِ  مِنَ  وَیَأمَْنُ  القَبْرِ، عَذَابِ  مِنْ  وَیجَُارُ  الجَنَّةِ، مِنَ  مَقْعدََهُ  وَیرََى دَفْعَة ، أوََّ

نْیاَ مِنَ  خَیْر   مِنْهَا الیَاقوُتةَُ  الوَقَارِ، تاَجُ  رَأسِْهِ  جُ  فیِهَا، وَمَا الدُّ  العِینِ، الحُورِ  مِنَ  زَوْجَةً  وَسَبْعِینَ  اثنْتَیَْنِ  وَیزَُوَّ

 (3)«.أقََارِبهِِ  مِنْ  سَبْعِینَ  فِي وَیشَُفَّعُ 

رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: کرب  ترجمه: از مقدام بن معدی

 حضور) وهله اولین همان در. گردد مي برخوردار ویژگي( جایزه) شش از خداوند نزد در شهید

 بیند، مي وضوح به( الهي) بهشت در را خود جایگاه شود، مي آمرزیده گناهانش( الهي محضر در

 تاج یابد، مي نجات نیز( محشر و قیامت روز) «اکبر فزع» عذاب از شده رهانیده قبر عذاب از

                                                           
 .1351صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .52ص  1الروض الأنف في شرح السیرة النبویة، ج  - 2

هـ(، سنن الترمذي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 279محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )المتوفى:  - 3

. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. محمد ناصر 1663م، رقم الحدیث  1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانیة،  –البابي الحلبي 

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث  -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن الترمذي، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420ن الألباني )المتوفى: الدی

 .1663القرآن والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث 
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( بهتر و) تر قیمتي دنیاست در آنچه هر و دنیا از آن یاقوت هر که شود مي نهاده او سر بر افتخار

 تا شود مي داده اجازه او به شود، مي ارزاني بدو همسر عنوان به بهشتي حور دو و هفتاد است،

 .کند شفاعت را خویش نزدیکان از تن هفتاد

ی دراین حدیث مشخص گردید که که الله متعال برای شهید ویژگی های می دهد، یکی از آنها برا

اه و کند و این بیان گر جایگ شفاعت را خویش نزدیکان از تن هفتاد تا شود مي داده شهید اجازه

 مقام شهید است.

از این فضایل را از نگاه قرآن کریم و احادیث خلاصه شهید دارای فضایل و مناقب زیاد است، که تعداد 

 شریف بیان گردید.
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 مبحث دوم 

 ام شهید و شروط آناقس

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 اقسام شهید و شهادت: اولمطلب 

 شروط شهادت: دوممطلب 

 شهید اقسام: اول مطلب

شهید سه گونه است: اول: شهید دنیا و آخرت. دوم:  معرفی می گردد، بنابراین،دراین مطلب اقسام شهید 

 (1)شهید دنیا و سوم: شهید آخرت.

 تفصیل هر کدام از اینها قرار ذیل است:

 الف: شهید دنیا و آخرت

شهید دنیا و آخرت عبارت از شخص است که در جنگ با کفار کشته شده است، در حال پیش روی و بدون 

گردیده و دین آنانیکه کافر هستند پایان گردد، این جنگ با کفار بدون کدام غرض فرار، تا دین الله متعال بلند 

 (2)و هدف دنیوی صورت گرفته باشد.

نْیا الْحَیاةَ  یشَْرُونَ  الَّذِینَ  اللَِّ  سَبیِلِ  فيِ }فلَْیقُاتلِْ الله متعال در مورد می فرماید:   فيِ یقُاتلِْ  وَمَنْ  باِلْآخِرَةِ  الدُّ

 (3).عَظِیماً{ أجَْراً  نؤُْتِیهِ  فسََوْفَ  یغَْلِبْ  أوَْ  فیَقُْتلَْ  اللَِّ  سَبِیلِ 

 خدا راه رد كه كس آن و كنند، پیكار خدا راه در باید اند فروخته آخرت به را دنیا زندگى كه آنهاترجمه: 

 .داد خواهیم او به بزرگى پاداش گردد پیروز یا شود كشته و كند پیكار

                                                           
هـ(، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، المحقق: دار 048عمر بن علي بن أحمد، ابن الملقن سراج الدین أبو حفص الشافعي المصري )المتوفى:  - 1

 .461ص  17م، ج  2008 -هـ  1429سوریا، الطبعة: الأولى،  –الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق 

هـ(، منحة الباري بشرح صحیح  926فى: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي المصري الشافعي )المتو - 2

 .644ص  5م، ج  2005 -هـ  1426المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -البخاري، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض 

 {.74}النساء، آیه  - 3
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ً  یغَْلِبْ  أوَْ  فیَقُْتلَْ  قال رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )وإنما (1)امام بیضاوی  ینبغي المجاهد أن على تنبیها

 القتل، إلى بالذات قصده یكون لا وأن والغلبة بالظفر الدین، أو بالشهادة نفسه یعز حتى المعركة في یثبت أن

 (2).الدین( وإعزاز الحق إعلاء إلى بل

جاهد مگردد. آگاهی است بر اینکه برای شخص  پیروز یا شود كشته الله متعال فرمود: وترجمه: و اینکه 

لبه غمناسب است تا در میدان جنگ ثابت بماند تا نفسش را بوسیله شهادت یا دین را بوسیله پیروزی و 

 د.اشمستقیم کشتن نباشد، بلکه بلند بردن حق و عزت دادن دین بعزت بدهد و اینکه قصد و نیت مجاهد 

پس در این آیه مشخص گردید که شهید دنیا و آخرت به شخص گفته می شود که در راه شهادت با نیت 

 درست حرکت کرده باشد و هم در میدان جنگ از خود ثبات و پایداری نشان دهد، یعنی فرار نکند.

ِ  إلِىَ رَجُل   جَاءَ  قَالَ  مُوسَى أبَِي عَنْ در حدیث شریف آمده است: همچنان   یاَ فقََالَ  وسلم علیه الله صلى النَّبيِّ

 رَأسَْهُ  إلَِیْهِ  رَفعََ  وَمَا قَالَ  -رَأسَْهُ  إلِیَْهِ  فرََفَعَ  حَمِیَّةً  وَیقُاَتلُِ  غَضَباً یقَُاتلُِ  أحََدَناَ فإَنَِّ  اللهِ  سَبیِلِ  فيِ الْقِتاَلُ  مَا اللهِ  رَسُولَ 

 (3).«وَجَلَّ  عَزَّ  اللهِ  سَبِیلِ  فيِ فهَُوَ  الْعلُْیَا هِيَ  اللهِ  كَلِمَةُ  لِتكَُونَ  قاَتلََ  نْ مَ » فَقَالَ: – قَائمًِا كَانَ  أنََّهُ  إِلاَّ 

 اللهصلي  پیامبراز  از ابو موسي عبد الله بن قیس اشعري رضي الله عنهما روایت است که گفت:ترجمه: 

علیه وسلم در مورد مردي پرسش بعمل آمد، که براي اظهار شجاعت و دلیري، یا روي عصبیت قومي و 

لیه وسلم عصلي الله  پیامبر یا بخاطر ریاء مي رزمد، که کدام یک از اینها في سبیل الله به حساب مي آید؟

 ساب مي آید.فرمود: آنکه بخاطر اعلاي کلمة الله بجنگد، آن في سبیل الله به ح

                                                           
علي، شیرازي، أبو سعید، یا أبوالخیر، ناصر الدین بیضاوي، م(، عبد الله بن عمر بن محمد بن  1286 - 000هـ =  685 - 000بیَْضاوي: ) - 1

التأویل، شافعی: قاضی، مفسر و علامه بود، در شهر بیضای شیراز متولد گردید و در تبریز وفات یافت، از جمله تالیفات او: أنوار التنزیل وأسرار 

من صدر الإسلام وحتى العصر »باشد. عادل نویهض، معجم المفسرین  منهاج الوصول إلى علم الأصول، الغایة القصوى في درایة الفتوى وغیره می

. 319 – 318ص  1م، ج  1988 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الثالثة،  –، الناشر: مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت «الحاضر

هـ(، طبقات الشافعیة، تحقیق: كمال یوسف الحوت، الناشر: دار 772)المتوفى: عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین 

 .136ص  1م، ج 2002الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 

 هـ(، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المحقق: محمد عبد الرحمن685عبد الله بن عمر بن محمد، ناصر الدین أبو سعید الشیرازي البیضاوي )المتوفى:  - 2

 .84ص  2هـ، ج  1418 -بیروت، الطبعة: الأولى  –المرعشلي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 .4955. صحیح مسلم، رقم الحدیث 123صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 3



          

26 
 

 الله کلمة اعلاي بخاطر دراین حدیث مشخص شده است که شهید فی سبیل الله عبارت از شهید است که

ً  الكفار قاتل من المثاب أن رحمه الله می گوید: )والحاصل (1)علان بجنگد، از همین جهت ابن  واحتساباً، إیمانا

 (2).دني( عرض أو دنیوي لغرض المقاتل لا

 حدیث: به حق رسیده است شخص که با کفار از جهت ایمان و طلب ثواب می جنگد، نهترجمه: حاصل از 

 به غرض دنیوی یا متاع ناچیز.

 ب: شهید دنیا

نوع دوم از انواع شهید، شهید دنیا است، و آن عبارت از شخص است که در جنگ با کفار و در حال که 

در غنیمت خیانت کرده است، کشته شده است، یا از جهت ریا و یا به غرض از اغراض دنیا جنگنده باشد، 

نْیاَ رحمه الله می فرماید: )وشهید (3)بدرالدین عینیطور که   فيِ غل أوَ مُدبرا قتل من وَهُوَ  ة،الْآخِرَ  دون الدُّ

 (4).تعََالىَ( الله كلمة لإعلاء لاَ  دنیاوي لغرََض قَاتل أوَ الْغَنِیمَة

نیمت ترجمه: شهید دنیا نه آخرت و آن عبارت از شخص که در حال فرار از کفار کشته شده است، یا در غ

 کلمه الله.خیانت کرده است یا بخاطر غرض دنیوی بجنگند، نه بخاطر اعلای 

 

 

                                                           
ز مفسرین مشهور، م(، محمد علي بن محمد علان بن إبراهیم، بكري، صدیقي، شافعي، یکی ا 1647 - 1588هـ =  1057 - 996ابن علان: ) - 1

حات الربانیة عالم حدیث و از اهل مکه بود، دارای تالیفات کثیره بود، از جمله: ضیاء السبیل في التفسیر، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، الفتو

هـ(، خلاصة الأثر 1111لمتوفى: على الأذكار النوویة و غیره. محمد أمین بن فضل الله بن محب الدین بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي )ا

 .185 – 184ص  4بیروت، ج  –في أعیان القرن الحادي عشر، الناشر: دار صادر 

هـ(، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، الناشر: دار 1057محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهیم البكري الصدیقي الشافعي )المتوفى:  - 2

 .138ص  7م، ج  2004 -هـ  1425لبنان، الطبعة: الرابعة،  –یع، بیروت المعرفة للطباعة والنشر والتوز

م(، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفي: مؤرخ، علامة  1451 - 1361هـ =  855 - 762بدر الدین العَیْني، ) - 3

دید، مدتی را در قاهره قاضی بود، و در قاهره وفات نمود، از جمله تألیفات اش: و از كبار محدثین بود، اصلش از حلب بود و در عینتاب تولد گر

حمن بن أبي عمدة القاري في شرح البخاري، مغاني الأخیار في رجال معاني الآثار، البنایة في شرح الهدایة، رمز الحقائق شرح الكنز و غیره. عبد الر

المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب  هـ(، حسن911بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى : 

 .473ص  1م، ج 1967 -هـ  1387مصر، الطبعة: الأولى  –عیسى البابي الحلبي وشركاه  -العربیة 

هـ(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 855عینى )المتوفى: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، أبو محمد الغیتابى الحنفى بدر الدین ال - 4

 .172ص  5بیروت، ج  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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 ج: شهید آخرت

 شهید آخرت عبارت از شخص است که بدون جنگ و بشکل ظلم کشته شده است، همچنان شخص که به

طور درد شکم، یا طاعون، یا غرق شدن در دریا، یا طالب علم وقت که در طلب علم وفات نماید وغیره،  

 (2).كالمطعون( الآخرة في الثواب وله علیه ویصلى فیغسل الآخرة رحمه الله می نویسد: )وشهید (1)که کرمانی

ثل ترجمه: شهید آخرت را غسل داده شود و نماز بربالایش خوانده شود و برایش ثواب در آخرت است، م

 شخص که به درد شکم از بین می رود.

ُ  رَضِيَ  ، هُرَیْرَةَ  أبَيِ در حدیث شریف آمده است: عَنْ  : قَالَ  وسلم علیه الله صلى اللهِ  رَسُولَ  أنََّ  ، عَنْهُ  اللَّّ

 (3).«الله سَبیِلِ  فِي وَالشَّهِیدُ  الْهَدْمِ  وَصَاحِبُ  وَالْغرَِقُ  وَالْمَبْطُونُ  الْمَطْعوُنُ  خَمْسَة   الشُّهَدَاءُ »

پنج گروه  رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: شهداء هریره رضي الله عنه روایت است که:از ابوترجمه: 

یراني و آنکه زیر و آنکه بطاعون بمیرد و آنکه در بیماري شکم )اسهال( بمیرد و آنکه غرق شودهستند: 

 که در راه خدا )جهاد( بشهادت مي رسد. بمیرد و شهید

                                                           
م(، محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین كرماني، یکی از علماء حدیث به شمار می رود،  1384 - 1317هـ =  786 - 717کرمانی: ) - 1

سال در بغداد برای نشر علم کار کرد، مدتی هم در مکه اقامت گزید، دارای تایفات است،  30غداد شده است، مدت اصلش از کرمان و شهرتش در ب

ت از جمله: الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، ضمائر القرآن، شرح لمختصر ابن الحاجب وغیره، بعد از بازگشت از حج در راه بغداد وفا

هـ(، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، 852مد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، أبو الفضل العسقلاني )المتوفى: کرد و در بغداد دفن گردید. أح

 .  67 – 66ص  6م، ج 1972هـ/ 1392صیدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانیة،  -الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

هـ(، الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، الناشر: دار إحیاء التراث 786دین الكرماني )المتوفى: محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس ال - 2

 .18ص  21م، ج 1981 -هـ 1401لبنان، طبعة ثانیة: -العربي، بیروت

 .4975. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2829صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 3
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 متمادیة ، مُؤْلمة   عِلَّة   في مات من كل رحمه الله در شرح این حدیث می فرماید: )أن (1)انورشاه کشمیریشاه 

، مرض   أو  المَطْعوُن،: الثاني النوع ومن المَبْطُون،: الأول النوع فمن. الشهید أجر فله مفاجىء   بلاء أو هائل 

 (2).الغریق(: الثالث ومن

 هر شخص که به علت درد دوام دار، یا به مرض هولناک و ترساننده و یا به مصیبت و بلایترجمه: 

رد( دار بمی دوام درد علت ناگهانی وفات کند، برایش اجر شهید)در آخرت( است، از جمله نوع اول )به 

ز ابمیرد. و  بطاعون ترساننده بمیرد( آنکه و هولناک مرض است. از نوع دوم)به( اسهال) شکم بیماري

 بمیرد. ویراني زیر کند( آنکه وفات ناگهانی بلای و مصیبت نوع سوم )به

مشخص شد که شهید سه نوع است و بهترین نوع شهادت، شهادت در راه اعلای دین الله متعال خلاصه 

آن تاکید  است، که هم قرآن کریم و هم احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را واضح ساخته و بر انجام

فاوت ر میت ها تشهید دنیا و آخرت، و شهید دنیا دارای احکام و مسائل خاص اند که با دیگ نموده است.

 دارند از قبیل غسل، جنازه، تکفین و غیره اما شهید آخرت در احکام با دیگر میت تفاوت ندارند.

 شروط شهادت: دوممطلب 

سام شهدا برای شهید تعداد از شرایط را یاد نموده اند، که این شرایط نظر به اقاسلام مفسرین و محدثین 

 از این شرایط عام است و شامل تمام اقسام شهداء می گردد و بعض دیگر شان یکیمختلف می باشند، 

 خاص و مربوط یک قسم از شهداء می گردد، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

  )به جزء شهید دنیا( ط عام برای تمام شهداءشرالف: 

و یا هم شهید آخرت، شرط است که مسلمان باشند، دنیا و آخرت باشد،  برای تمام شهداء برابر است شهید

پس کافر نه شهید دنیا است و نه هم شهید آخرت، گرچند در حالت مظلومیت هم کشته شود، زیرا اسلام در 

                                                           
م( أنور شاه بن معظم شاه، حسیني، حنفي، كشمیري، یکی از محدثین و فقهای  1933 - 1875=  هـ 1353 - 1292شاه أنور شاه كشمیري: ) - 1

سال در دیوبند  13هجری بحساب می آید، در منطقه بدوده از مناطق کشمیر تولد گردید و در شهر دیوبند وفات نمود، مدت  14مذهب احناف در قرن 

تالیفات کثیره است، از جمله فیض الباري على صحیح البخاري وغیره. محمود الجیزي و فریق هندوستان مشغول فتوا و ریاست حدیث بود، دارای 

شاملة، ص من الباحثین مذكورة أسماؤهم في خانة المؤلف، معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة ال

1402 – 1403. 

هـ(، فیض الباري على صحیح البخاري، المحقق: محمد بدر عالم 1353شاه الكشمیري الهندي ثم الدیوبندي )المتوفى: محمد أنور شاه بن معظم  - 2

 .248ص  2م، ج  2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الأولى،  –المیرتهي، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 
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لَئنِْ أشَْرَكْتَ لَیحَْبطََنَّ قبولیت تمام اعمال و عبادات یک شرط عام است، از همین جهت الله متعال می فرماید: }

 (1){.وَلَتكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ عَمَلكَُ 

 !بود خواهى زیانكاران از و شود، مى نابود اعمالت تمام شوى مشرك ترجمه: اگر

 تنال ولا عملك، لیبطلنّ  محمد، یا شیئا بالله أشركت امام طبری رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )لئن

 (2)(.بالله أشرك من جزاء إلا جزاء تدرك ولا ثوابا، به

و باطل تترجمه: ای محمد صلی الله علیه وسلم! اگر به الله متعال چیزی را شریک بیآوری، هر آیینه عمل 

ائی می گردد و به آن عمل ثواب بدست آورده نمی توانی و هم جزائی را پیدا کرده نمی توانی، مگر جز

 شخص را که به الله متعال شرک آورده است.

لْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلوَِ فرماید: } همچنان الله متعال می إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كُفَّار  فلَنَ یقُْبلََ مِنْ أحََدِهِم مِّ

ن نَّاصِرِینَ   (3){.افْتدََى بهِِ أوُْلَئكَِ لَهُمْ عَذَاب  ألَِیم  وَمَا لَهُم مِّ

 آن و باشد، طلا از پر زمین روى در چه اگر ند،رفت دنیا از كفر حال در و شدند كافر كه ترجمه: كسانى

 براى و شد، نخواهد قبول آنها یك هیچ از هرگز بپردازند،( خویش بد اعمال كفاره و) فدیه عنوان به را

 .ندارند یاورانى و است، دردناك مجازات آنان،

د و آن داشته باش طلا از را که پر زمین دراین آیه هم دیده شد که اگر شخص کافر در حالت کفر تمام روى

مانع قبول  بپردازد، این فدیه او قبول نمی گردد، زیرا کفر خویش بد اعمال كفاره و فدیه عنوان طلا را به

 آن می گردد، پس کفر شهادت را هم مانع می گردد.

اما در صورت که شخص کافر اسلام را اظهار می کند و کفر را در قلبش مثل منافقین پنهان می دارد، به 

إنَِّ الْمُناَفقِِینَ این شخص احکام شهید دنیا اجرا می گردد، اما در آخرت، الله متعال در موردش می فرماید: }

رْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تجَِدَ لَهُمْ نصَِیراً   (4){.فيِ الدَّ

                                                           
 {.65}الزمر، آیه  - 1

 .322ص  12جامع البیان في تأویل القرآن، ج  - 2

 {.91}آل عمران، آیه  - 3

 {.145}النساء، آیه  - 4
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 یافت. نخواهى آنها براى یاورى هرگز ودارند  قرار دوزخ مرحله ترین پائین در منافقانترجمه: 

 می قرار دوزخ مرحله ترین پائین در این آیه مشخص گردید که شخص منافق در هر حالت که بمیرد، در

  گیرد، یعنی از عذاب الهی نجات پیدا نمی کند.

 قاَتلََ  الْعدَُوَّ  لَقِيَ  إذَِا حَتَّى وَمَالِهِ، بنَِفْسِهِ  جَاهَدَ  مُنَافقِ   ثلََاثةَ ... وَرَجُل   الْقتَلُْ »همچنان در حدیث شریف آمده است: 

 (1)«.النِّفَاقَ  یمَْحُو لاَ  السَّیْفُ  النَّارِ، فِي ذَلِكَ  فَإنَِّ  یقُْتلََ، حَتَّى اللهِ  سَبیِلِ  فِي

ا بقتل سه گونه است... و شخص منافق که به همراه نفس و مالش جهاد می کند، تا اینکه وقت ترجمه: 

 جهنم می جنگد تا اینکه کشته می شود، این شخص منافق با آن هم دردشمن ملاقات می کند، در راه الله 

 است، شمشیر )کنایه از جهاد و کشته شدن در راه الله متعال( نفاق را محو نمی تواند. 

ً  یقاتل إنما أنه رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )والحقیقة (2)لبانیا  السیف إن: "قوله علیه یدل كما نفافا

 الْأسَْفلَِ  الدَّرْكِ  فيِ} مثله كان ولذلك الكفر، وإبطان الإسلام، إظهار هو الذي القلبي النفاق أي ،"النفاق یمحو لا

 (3).منه( الله أعاذنا{. النَّارِ  مِنَ 

این قول پیامبر ترجمه: حقیقت این موضوع آن است، که شخص منافق بشکل نفاق جنگیده است، طور که 

 را نفاق( متعال الله راه در شدن کشته و جهاد از کنایه) دلالت می کند: شمشیرصلی الله علیه وسلم به آن 

تواند. یعنی نفاق قلبی که عبارت از اظهار اسلام و پوشاندن کفر است، از همین جهت مثل آن  نمی محو

                                                           
عادل  -هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط 241أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله الشیباني )المتوفى:  - 1

. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث 17657م، رقم الحدیث  2001 -هـ  1421مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

هـ(، التعلیقات الحسان على 1420صحیح است. محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن الأشقودري الألباني )المتوفى: 

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -شر: دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من محفوظه، النا

 .4644م، رقم الحدیث  2003 -هـ  1424

م(، محمد ناصر الدین أبو عبد الرحمن، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أشقودري، آلباني،  1999 -هـ  1420م،  1914 -هـ 1332آلبانی: ) - 2

از مشهورترین محدث، فقیه و عالم جرح و تعدیل حدیث در عصر معاصر محسوب می گردد، تولدش در اشقودره آلبانیا شده است، أرنؤوطي، یکی 

یافت، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: إرواء الغلیل في وفات تعلیمات و تحصیلاتش در دمشق سوریه صورت گرفته است و در کشور عمان 

یل، سلسلة الأحادیث الصحیحة وغیره. محمد بن عبد الرحمن، أبو سهل المغراوي، موسوعة مواقف السلف في العقیدة والمنهج تخریج أحادیث منار السب

 .370 – 368ص  10المغرب، الطبعة: الأولى، ج  –مصر، النبلاء للكتاب، مراكش  -والتربیة، الناشر: المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع، القاهرة 

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  -الدین الألباني، صَحِیحُ التَّرْغِیب وَالتَّرْهِیب، الناشر: مكتبَة المَعارف لِلنشَْرِ والتوزیْع، الریاض  محمد ناصر - 3

 .137ص  2م، ج  2000 -هـ  1421الأولى، 



          

31 
 

 متعال دارند. از منافق به الله قرار دوزخ مرحله ترین پائین در است، که الله متعال فرموده است: منافقان

 پناه می برم.

 خلاصه مشخص گردید که کفر و نفاق مانع قبولیت طاعت و عبادت، از جمله مانع ثواب و ارزش شهادت

 می گردد، پس برای شخص شهید شرط است که باید شخص مسلمان باشد.

 شروط خاص برای شهداء )شهید دنیا و آخرت، شهید دنیا( ب:

 ل اند:که ثواب اخروی بر آنها مرتب می گردد، این شرایط قرار ذیمقصود از این شرایط همان شرایط اند 

 }وَمَااخلاص برای الله متعال: این شرط عام است در تمام عبادات، طور که الله متعال می فرماید:  -1

َ  لِیعَْبدُُوا إلِاَّ  أمُِرُوا ینَ  لَهُ  مُخْلِصِینَ  اللَّ  (1).حُنَفاَء{ الدِّ

 خلاص.ا كمال با كنند پرستش را خدا اینكه جز بود نشده داده دستورى آنها به كه حالى ترجمه: در

از این آیه دانسته می شود که اخلاص در عبادت شرط است، پس جهاد و شهادت هم یک نوع 

 وباید در آن اخلاص برای الله متعال رعایت گردد. ندعبادت ا

لَ  إنَِّ »همچنان در حدیث شریف آمده است:   بهِِ  فأَتُيَِ  اسْتشُْهِدَ، رَجُل   عَلَیْهِ  الْقِیَامَةِ  یوَْمَ  ىیقُْضَ  النَّاسِ  أوََّ

فَهُ   قاَتلَْتَ  وَلكَِنَّكَ  كَذبَْتَ،: قَالَ  اسْتشُْهِدْتُ، حَتَّى فیِكَ  قاَتلَْتُ : قَالَ  فِیهَا؟ عَمِلْتَ  فمََا: قَالَ  فعَرََفهََا، نعِمََهُ  فعَرََّ

،: یقَُالَ  لِأنَْ   (2)«.النَّارِ  فيِ ألُْقِيَ  حَتَّى وَجْهِهِ  عَلىَ فسَُحِبَ  بِهِ  أمُِرَ  ثمَُّ  قیِلَ، فَقدَْ  جَرِيء 

 ايبر] و شده شهیده که است فردي گیرد، مي قرار محاکمه مورد قیامت روز که کسي ترجمه: اولین

 يم را ها آن نیز او و دهد مي نشان او به را هایش نعمت خداوند سپس شود، مي آورده[ محاکمه

 کردي چه ها آن قبال در: فرماید مي خداوند سپس ،(کند مي اعتراف ها نعمت ي همه به) شناسد

 هادتش به تا کردم مبارزه تو راه در: دهد مي جواب ؟(بود چگونه هایم نعمت برابر در تو عملکرد)

 چهآن] و است شجاع فردي: شود گفته تا کردي مبارزه تو گفتي، دروغ: فرماید مي خداوند رسیدم،

 تا شود مي کشانده رویش بر وي و شود مي صادر دستور او مورد در سپس شد، گفته[ خواستي

 .شود مي انداخته دوزخ به که این

                                                           
 {.5}البیّنه، آیه  - 1

 .1905صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 2
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یَاءِ  تحَْرِیمِ  عَلَى تغَْلِیظِ  دَلِیل  )امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد:   عُقوُبتَهِِ  وَشِدَّةِ  الرِّ

خْلَاصِ  وُجُوبِ  عَلَى الْحَثِّ  وَعَلىَ  إِنَّمَا الْجِهَادِ  فَضْلِ  فِي الْوَارِدَةَ  العمومات أن الْأعَْمَالِ... وفیه فِي الْإِ

َ  أرََادَ  لِمَنْ  هِيَ   (1)(.مُخْلِصًا بذَِلِكَ  تعََالىَ اللَّّ

ترجمه: این حدیث دلیل بر سخت و بزرگ بودن حرمت ریا و شدت عذاب آن است و هم دلیل است 

وجوب اخلاص در تمام اعمال... و در همین مورد عموم آیات و احادیث که بر تشویق کردن به 

ن در فضیلت جهاد وارد شده است، این عموم های وارده برای شخص است که الله متعال را در ای

 جهادش با اخلاص اراده نموده است.

در نیت طور که واضح گردید شخص مجاهد که آیا اراده نمودن غنیمت با اخلاص منافات دارد؟ 

و اراده اش امر غیر مشروع مثل ریا را داشته باشد، این جهاد با این اراده باطل می گردد، ولی 

اگر شخص مجاهد در جریان جهاد و مبارزه اش همراه رضای الله متعال، غنیمت را اراده کند، 

ُ  كُمُ }وَعَدَ این اراده و نیت او با اخلاص منافات ندارد، طور که الله متعال می فرماید:   كَثیِرَةً  مَغاَنمَِ  اللَّ

 (2).تأَخُْذُونَهَا{

 آورید. مى چنگ به را آنها كه داده وعده شما به فراوانى غنائم ترجمه: خداوند

 إرادة تشریك جواز على دلیل الآیة هذه رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )ففي (3)ابن نحاس

 (4)الغنیمة...(.

 است بر جواز اراده غنیمت همراه رضایت الله متعال.ترجمه: پس این آیه دلیل 

                                                           
 .51ص  13بن الحجاج، ج  المنهاج شرح صحیح مسلم - 1

 {.20}الفتح، آیه  - 2

ود، ابن نحاس: أحمد بن إبراهیم بن محمد، أبو زكریا محیي الدین، دمشقي، دمیاطي، مشهور به ابن نحاس مجاهد، یکی از مفسرین و فقیه شافعی ب - 3

هـ بخاک سپرده شد، از جمله تالیفات او: مشارع 814در شهر دمشق متولد گردید، سپس به دمیاط رفت و در آنجا شهید شد و در همانجا در سال 

حذیر السالكین الأشواق إلي مصارع العشاق ومثیر الغرام إلى دار السلام في فضائل الجهاد وتفنید حجج القاعدین، تنبیه الغافلین عن أعمال الجاهلین وت

هـ(، الضوء 902ان بن محمد، شمس الدین أبو الخیر السخاوي )المتوفى: من أفعال الهالكین و غیره. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثم

 .203ص  1بیروت، ج  –اللامع لأهل القرن التاسع، الناشر: منشورات دار مكتبة الحیاة 

لكتاب من كتب المستودع أحمد بن إبراهیم بن النحاس الدمشقي الدمیاطي، مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثیر الغرام إلى دار السلام، هذا ا - 4

 .626ص  2بموقع المكتبة الشاملة، ج 
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همچنان در حدیث کعب بن مالک رضی الله عنه که قصه تخلف خودرا از غزوه تبوک و احد می 

ُ  جَمَعَ  حَتَّى قرَُیْش   عِیرَ  یرُِیدُ  وسلم علیه الله صلى اللهِ  رَسُولُ  خَرَجَ  إِنَّمَا»کند، چنین آمده است:   بیَْنهَُمْ  اللَّّ

هِمْ  وَبیَْنَ   (1).«مِیعاَد   غَیْرِ  عَلىَ عَدُوِّ

 بیرون ریش،ق كاروان قصد به - وسلم علیه الله صلى - خدا رسول( بدر) غزوه این ترجمه: در

 هم ابربر در باشند، كرده اي وعده یكدیگر با اینكه بدون را دشمنانش و او خداوند، اینكه تا رفت

 .داد قرار

 وسلم علیه الله صلى - النبي خروج پیرامون این حدیث چنین می نویسد: )ودلامام قرطبی رحمه الله 

 (2)حلال(. كسب لأنها للغنیمة، النفیر جواز على العیر لیتلقى -

ردم و ترجمه: برآمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم به قصد کاروان قریش، دلالت بر جواز برآمدن م

 ا غنیمت کسب حلال است.گروه مسلمانان برای گرفتن غنیمت است، زیر

خلاصه: در این نصوص واضح گردید که شریک بودن نیت و اراده غنیمت همراه اخلاص، در 

عال نمی داشته باشد، وقت که هدف اصلی جهاد در راه الله متکامل شرط بودن اخلاص تاثیر منفی 

طور که ابن  ولی با آن هم کوشش صورت گیرد، تا نیت و اراده رضای الله متعال باشد، باشد،

 أخذ أو دمة،للخ أجره أخذ مثل الریاء، غیر نیة مثلاً  الجهاد نیة خالط رجب رحمه الله می نویسد: )فإن

 (3)(....بالكلیة یبطل ولم جهادهم، أجر بذلك نقص التجارة، أو الغنیمة، من شيء 

یا  رای خدمه،ترجمه: پس اگر نیت جهاد مثلًا با نیت غیر از ریا خلط گردید، مثل گرفتن اجرت ب

ل گرفتن چیزی از غنیمت، یا تجارت، با این کار اجر جهاد شان کم می شود، ولی جهاد شان بشک

 کلی باطل نمی گردد.

آخرت عبارت از صبر و عدم فرار در میدان جنگ است، یعنی برای  دنیا و شرط دوم برای شهید -2

، بی صبری و صحت شهادت در راه الله متعال حبس و ثابت نمودن نفس بر جنگ و عدم فرار

ناخشنود بودن از مرگ است، به همراه نیت ثواب در تمام اینها، نصوص شرعی بر این شرط و 

 ل اند:جنگ زیاد اند، که تعداد از این نصوص قرار ذی منع کردن از ضد آن از قبیل فرار از میدان

                                                           
 .3951صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .239ص  7الجامع لأحكام القرآن، ج  - 2

في شرح هـ(، جامع العلوم والحكم 795عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، زین الدین، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  - 3

م، 2001 -هـ 1422بیروت، الطبعة: السابعة،  –إبراهیم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة  -خمسین حدیثا من جوامع الكلم، المحقق: شعیب الأرناؤوط 

 .28ص  1ج 
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 لَّعلََّكُمْ  كَثیِراً  اّللَ  وَاذْكُرُواْ  فاَثبْتُوُاْ  فئِةًَ  لَقِیتمُْ  إذَِا آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّهَا }یاَالله متعال می فرماید: ول: ا

 (1).تفُْلحَُونَ{

 ثابت شوید مى روبرو( نبرد میدان در) گروهى با كه هنگامى اید آورده ایمان كه كسانى ترجمه: اى

 .شوید رستگار تا كنید یاد فراوان را خدا و باشید قدم

بْرِ  الْأعَْدَاءِ  قِتاَلِ  عِنْدَ  بِالثَّبَاتِ  تعََالىَ ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه چنین می نویسد: )فَأمََرَ   وَالصَّ

وا فلََا  مُبَارَزَتهِِمْ، عَلَى  (2)یجَْبنُوُا...(. وَلاَ  یَنْكُلوُا وَلاَ  یفَِرُّ

وده در وقت جنگیدن با دشمنان و صبر بر مبارزه شان امر نمترجمه: الله متعال به ثابت ماندن 

 است، بنابراین، نباید فرار کنند، یا خود داری نمایند و یا بزدل شوند.

دوم: همچنان الله متعال از بی صبری و فرار از میدان جنگ منع نموده است، طور که فرموده 

ً  كَفَرُواْ  الَّذِینَ  لَقِیتمُُ  إذَِا آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّهَا }یاَاست:   إلِاَّ  دُبرَُهُ  یَوْمَئذِ   یوَُلِّهِمْ  وَمَن الأدَْباَرَ  توَُلُّوهُمُ  فلَاَ  زَحْفا

 ً فا نَ  بغِضََب   باَء فَقدَْ  فئِةَ   إلِىَ مُتحََیِّزاً  أوَْ  قِتاَل  لِّ  مُتحََرِّ  (3).الْمَصِیرُ{ وَبِئسَْ  جَهَنَّمُ  وَمَأوَْاهُ  اللِّ  مِّ

وید به اى كسانى كه ایمان آورده اید هنگامى كه با انبوه كافران در میدان نبرد روبرو شترجمه: 

ى كه هدفش كناره گیرى مگر در صورت -پشت كندو هر كس در آن هنگام به آنها  آنها پشت نكنید.

)چنین كسى(  -از میدان براى حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهى )از مجاهدان( بوده باشد

 گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و ماواى او جهنم و چه بد جایگاهى است.

عباده المؤمنین بالشجاعة الإیمانیة، یأمر الله تعالى )رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد:  (4)سعدی

والقوة في أمره، والسعي في جلب الأسباب المقویة للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى 

بل اثبتوا لقتالهم، واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدین الله، وقوة لقلوب  ...الزحفان

 (5)للكافرین(. وإرهابا المؤمنین

                                                           
 {.45}الانفال، آیه  - 1

 .72ص  4تفسیر القرآن العظیم، ج  - 2

 {.16 – 15}الانفال، آیات  - 3

م(، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، سَّعْدي، تمیمي: مفسر، از علمای حنابله و از اهل نجد بود،  1956 - 1890هـ =  1376 - 1307: )سَعْدي - 4

ر كلام تولد و وفات او در عنیزه )قصیم( صورت گرفته است، دارای تالیفات زیاد بود، از جمله این تالیفات: تفسیر تیسیر الكریم الرحمن في تفسی

بد الغني المنان، تیسیر اللطیف المنان في خلاصة مقاصد القرآن، القواعد الحسان في تفسیر القرآن وغیره می باشد. عمر بن رضا بن محمد راغب بن ع

 . 396ص  13بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408كحالة الدمشق )المتوفى: 

هـ(، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  - 5

 .317ص  1م، ج  2000-هـ 1420الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى 
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 داشتن برپا در قوت و ایماني جسارت و شجاعت داشتن به را مؤمنش بندگان متعال ترجمه: الله

 کردن فرار از را آنان و است، داده فرمان ها بدن و دلها تقویت اسباب جلب براي تلاش او، فرمان

 سختي ربراب در و باشید، قدم ثابت آنها با پیکار در کرده، بلکه نهي دشمن با رویارویي هنگام به

 قلبهاي قوت و خدا دین در پیروزي و نصرت باعث امر این زیرا ورزید، شکیبایي کار این هاي

 .شود مي کافران وحشت و ترس و مومنان

ُ  رَضِيَ  ، هُرَیْرَةَ  أبَيِ همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ سوم:  ِ  عَنِ  ، عَنْهُ  اللَّّ  الله صلى النَّبيِّ

رْكُ » :قَالَ  هُنَّ  وَمَا اللهِ  رَسُولَ  یَا: قَالوُا «الْمُوبِقَاتِ  السَّبْعَ  اجْتنَبِوُا»: قَالَ  وسلم علیه ِ  الشِّ حْرُ  بِاللَّّ  وَالسِّ

مَ  الَّتيِ النَّفْسِ  وَقَتلُْ  ُ  حَرَّ باَ وَأكَْلُ  بِالْحَقِّ  إلِاَّ  اللَّّ حْفِ  یوَْمَ  وَالتَّوَلِّي الْیتَیِمِ  مَالِ  وَأكَْلُ  الرِّ  الْمُحْصَنَاتِ  وَقذَْفُ  الزَّ

 (1).«الْغَافلِاتَِ  الْمُؤْمِنَاتِ 

: فرمود - وسلم علیه الله صلى - اكرم نبي كه است روایت - عنه الله رضي - ابوهریره ترجمه: از

 خدا، هب شرك: فرمود كدامند؟ ها آن! خدا رسول اي: گفتند. كنید اجتناب كننده نابود گناه هفت از

 زنان به زنا تهمت و جهاد از فرار یتیم، مال خوردن ربا، خوردن گناه، بي انسان كشتن سحر،

 فساد. از خبر بي و پاكدامن

ین میدان جهاد است و ا از در این حدیث مشخص گردیده است که یکی از گناه نابود کننده، فرار

 دلالت بر بزرگ بودن گناه این کار است.

 اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  یحَُدِّثُ  سَمِعَهُ، أنََّهُ  قَتاَدَةَ، أبَيِ چهارم: به همین شکل در حدیث شریف آمده است: عَنْ 

یمَانَ  اللهِ، سَبِیلِ  فِي الْجِهَادَ  أنََّ  لهَُمْ  فذََكَرَ  فیِهِمْ  قاَمَ  أنََّهُ  وَسَلَّمَ، عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى  الْأعَْمَالِ، أفَْضَلُ  بِاللهِ  وَالْإِ

، فَقَامَ   اللهِ  رَسُولُ  لهَُ  فَقَالَ  خَطَایاَيَ؟ عَنيِّ تكَُفَّرُ  اللهِ، سَبیِلِ  فيِ قتُلِْتُ  إنِْ  أرََأیَْتَ  ،اللهِ  رَسُولَ  یاَ: فَقَالَ  رَجُل 

، صَابرِ   وَأنَْتَ  اللهِ، سَبیِلِ  فيِ قتُلِْتَ  إنِْ  نعََمْ،»: وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى  (2).«مُدْبرِ   غَیْرُ  مُقْبلِ   مُحْتسَِب 

رسول الله صلي الله علیه وسلم  قتاده حارث بن ربعي رضي الله عنه روایت است که:ز ابو اترجمه: 

در میان ایشان ایستاده و بر ایشان بیان نمود که جهاد در راه خدا و ایمان به خدا برترین اعمال 

سپس مردي برخاسته و گفت: یا رسول الله صلي الله علیه وسلم آگاهم کن که هرگاه در راه  است.

رسول الله صلي الله علیه وسلم برایش فرمود: بلي اگر  شته شوم، آیا گناهانم بخشیده مي شود؟خدا ک

                                                           
 .2766صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .1885لم، رقم الحدیث صحیح مس - 2
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در راه خدا کشته شوي در حالیکه صبر نموده و از خدا مزدي طلبي و با دشمن روبرو شده به وي 

 پشت ندهي.

جنگ با دراین حدیث هم مشخص گردیده است که گناهان شهید وقت بخشیده می شود که در میدان 

 کفار از خود صبر نشان داده و با دشمن رو برو شده به وی پشت ندهد.

آخرت همانا اخلاص، صبر و عدم فرار از دشمن در میدان  دنیا و خلاصه: از شرایط اساسی برای شهید

 جنگ است، که بشکل خلاصه تذکر رفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

37 
 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

شهادت  قبولیت اسباب، آرزو و موانع  

 دراین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 مبحث اول: اسباب شهادت

 آرزوی شهادت و موانع قبولیت شهادت: مبحث دوم
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 مبحث اول 

 اسباب شهادت

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: سبب بزرگ شهادت 

 مطلب دوم: شهادت بسبب مرض طاعون 

 مطلب سوم: شهادت بسبب درد شکم. 

 مطلب چهارم: شهادت بسبب غرق شدن در دریا 

 مطلب پنجم: شهادت بسبب زیر دیوار شدن 

 مطلب ششم: شهادت بسبب ذات الجنب  

 مطلب هفتم: شهادت بسبب سوختن در آتش  

 مطلب هشتم: شهادت زن بسبب زایمان و نفاس  

 مطلب نهم: شهادت بسبب مرگ در راه الله  

 مطلب دهم: شهادت بسبب دفاع از دین، نفس، اهل و مال  

 مطلب یازدهم: شهادت بسبب مرض سِل  

 ات درندهدهم: شهادت بسبب افتیدن از کوه و خوردن حیواندوازمطلب   
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 سبب بزرگ شهادت اول مطلب

در قرآن کریم تنها از شهادت در راه الله متعال بحث شده است، ولی در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 بسبب طاعون، شهادت مرض بسبب نصوص زیاد در باره اسباب شهادت آمده است، از جمله اینکه شهادت

رحمه الله  (1)الله متعال بر این امت است، از همین جهت ابن حجر شکم وغیره و این از فضل و رحمت درد

ُ  تفََضَّلَ  شِدَّة   فِیهَا مِیتاَت   كُلُّهَا بعد از ذکر تعداد از اسباب شهادت، می فرماید: )هَذِهِ  ةِ  عَلىَ اللَّّ د   أمَُّ  صَلَّى مُحَمَّ

 ُ  (2)الشُّهَدَاءِ...(. مَرَاتبَِ  بهَِا یبُلَِّغهُُمْ  أجُُورِهِمْ  فِي وَزِیَادَةً  لِذُنوُبهِِمْ  تمَْحِیصًا جَعلَهََا بأِنَْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّّ

الای امت بترجمه: تمام این ها مرده های اند، که در مرگ شان شدت و سختی بوده است، الله متعال آنها را 

اد ردیدن گناهان شان و زیمحمد صلی الله علیه وسلم فضیلت داده است، بشکل که مرگ آنها سبب پاک گ

 میرساند آنها را به درجه شهداء. گردیدن پاداش شان و

بنابراین، در این مطلب اولین و بزرگترین سبب شهادت را تذکر می دهم که شهادت در راه الله متعال است، 

َ  }إنَِّ طور که الله متعال می فرماید:   فيِ یقُاتلِوُنَ  الْجَنَّةَ  لَهُمُ  بأِنََّ  أمَْوالَهُمْ  وَ  أنَْفسَُهُمْ  الْمُؤْمِنیِنَ  مِنَ  اشْترَى اللَّ

نْجِیلِ  وَ  التَّوْراةِ  فيِ حَقًّا عَلَیْهِ  وَعْداً  یقُْتلَوُنَ  وَ  فَیقَْتلُوُنَ  اللَِّ  سَبِیلِ   اللَِّ  مِنَ  بعَِهْدِهِ  أوَْفى مَنْ  وَ  الْقرُْآنِ  وَ  الْإِ

 (3).الْعظَِیمُ{ الْفَوْزُ  هُوَ  ذلِكَ  وَ  بهِِ  مْ بایعَْتُ  الَّذِي ببَِیْعِكُمُ  فاَسْتبَْشِرُوا

 باشد آنان براى بهشت( برابرش در) كه كند مى خریدارى را اموالشان و جانها مومنان از ترجمه: خداوند

 در كه وا بر است حقى وعده این شوند، مى كشته و كشند مى كنند، مى پیكار خدا راه در( كه گونه این به)

 رب باد بشارت اكنون است، وفادارتر عهدش به خدا از كسى چه و فرموده، ذكر قرآن و انجیل و تورات

 .است( شما براى) بزرگى پیروزى این و اید كرده خدا با كه معامله به شما

                                                           
ابن  مشهور به  أحمد بن علي بن محمد، كناني، عسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین،، م( 1449 - 1372هـ =  852 - 773)، ابن حَجَر عَسْقَلَاني - 1

و وفاتش در قاهره شده است،   ، یکی از  علماء فقه، حدیث، جرح و تعدیل، تاریخ و اصول بود، در عسقلان فلسطین تولد گردیده است، پرورشحَجَر

، بلوغ الإحكام لبیان ما في القرآن من الأحكام، لسان المیزان، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنةتألیفات زیادی  از خود بجا گذاشته است، از جمله:  

هـ(، البدر 1250بد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: المرام من أدلة الأحكام، فتح الباری شرح صحیح البخاری و غیره. محمد بن علي بن محمد بن ع

. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 165. آداب اللغة، ص 87ص  1بیروت، ج  –الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

لبنان،  –الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت  –، لسان المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 852بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 .  7-6م، ص 1971هـ /1390الطبعة: الثانیة، 

 .44ص  6، ج 1379بیروت،  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار المعرفة  - 2

 {.111التوبة، آیه  - 3
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رز داده است و آن اینکه شخص ااین آیه کریمه زیباترین تصویر از معامله به همراه الله متعال را برملا و تب

مجاهد نفس و مال خودرا بخاطر تقرب بسوی الله متعال پیش رویش می گذارد و در این کار هراس، بخل 

و بزدلی نمی کند، پس الله متعال هم بهترین و بزرگترین جزا و پاداش برایش می دهد، پس این یک معامله 

متعال انجام داده است و این شهادت کبری است، پس شهادت  از فایده برای شهید است که به همراه الله مملو

کبری عبارت از شهادت است که شخص در جنگ با کفار کشته شده است، در حال پیش روی و بدون 

فرار، تا دین الله متعال بلند گردیده و دین آنانیکه کافر هستند پایان گردد، این جنگ با کفار بدون کدام غرض 

 (1)رفته باشد.و هدف دنیوی صورت گ

پس این شهادت از بزرگترین و بهترین شهادت نامیده شده است و بر این شهادت صلحاء امت تشویق و 

رحمه الله در مسندش به روایت از انس بن مالک رضی الله عنه چنین  (2)، طور که ابویعلیندترغیب نموده ا

، آورده است: عَنْ   :یقَوُلُ  وَهُوَ  یدََیْهِ  بیَْنَ  رَوَاحَةَ  وَابْنُ  الْقضََاءِ  عُمْرَةِ  فِي دَخَلَ  وَسَلَّمَ  یْهِ عَلَ  اللهُ  صَلَّى النَّبيَِّ  أنََّ  أنَسَ 

حْمَنُ  أنَْزَلَ  قدَْ ...  سَبیِلِهِ  عَنْ  الْكُفَّارِ  بنَيِ خَلُّوا»  (3)«.سَبیِلِهِ  فيِ الْقتَلِْ  خَیْرَ  تنَْزِیلِهِ... بأِنََّ  فيِ الرَّ

دید و ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم در عمره قضاء داخل گر

لاد کفار دور کنید و بیرون کنید اوعبدالله بن رواحه رضی الله عنه پیش رویش قرارداشت و چنین می گفت: 

ه بهترین مرگ ده در قرآن کریم... کرا از راه رسول الله صلی الله علیه و سلم... یقینن الله متعال نازل کر

 )کشته شدن( در راه الله متعال است.

 وسلم در حضور پیامبر صلی الله علیه در این حدیث مشخص شده است، که عبدالله بن رواحه رضی الله عنه

 بهترین کشته شدن، کشته شدن در راه الله متعال را خوانده است، پس این دلالت

                                                           
 .644ص  5باري بشرح صحیح البخاري، ج منحة ال - 1

م(، أحمد بن علي بن مثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال، تمیمي، موصلي، ابویعلی، امام، حافظ، محدث، 920 - 826هـ، 307 - 211أبو یَعْلَى، ) - 2

 مسند أبي یعلى، المعجم في الحدیث وغیره.شیخ الاسلام در زمانش بود. تولد و وفاتش در موصل شده است، دارای تالیفات کثیره است از جمله: 

هـ(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول،  1067)المتوفى « حاجي خلیفة»وبـ « كاتب جلبي»مصطفى بن عبد الله القسطنطیني العثماني المعروف بـ 

نایف بن صلاح بن علي، أبو . 180 – 179ص  1م، ج  2010تركیا،  –المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: مكتبة إرسیكا، إستانبول 

 .141 – 140الإمارات، ص  –الریاض، مكتبة ابن تیمیة  -الطیب المنصوري، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شیوخ الطبراني، الناشر: دار الكیان 

هـ(، مسند أبي یعلى، المحقق: حسین سلیم أسد، 730أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال التمیمي، أبو یعلى الموصلي )المتوفى:  - 3

. هیثمی رحمه الله می گوید: رجال این حدیث صحیح 3571، رقم الحدیث 1984 – 1404دمشق، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار المأمون للتراث 

ئد ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: هـ(، مجمع الزوا807است. نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان، أبو الحسن الهیثمي )المتوفى: 

 . 13353رقم الحدیث  130ص  8م، ج  1994هـ،  1414مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 
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 بر بزرگ بودن این شهادت می نماید. 

همچنان برای مرگ در راه الله متعال صحابه کرام با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت نمودند، طور که در 

، أبَيِ بْنِ  یزَِیدَ  حدیث شریف آمده است: عَنْ   اللهِ  رَسُولَ  باَیعَْتمُْ  شَيْء   أىَِّ  عَلىَ الأكَْوَعِ  بْنِ  لِسَلمََةَ  قلُْتُ : قَالَ  عُبیَْد 

 (1).الْمَوْتِ  عَلىَ :قَالَ  الْحُدَیْبِیةَِ  یوَْمَ  وسلم علیه الله صلى

ه گفتم: از یزید بن ابی عبید رحمه الله روایت است، که فرمود: برای سلمه بن اکوع رضی الله عنترجمه: 

سخ فرمود: کردیند، در پابر چه چیز با رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز حدیبیه، شما )صحابه( بیعت 

 بر مرگ.

در این حدیث دیده شد که در صلح حدیبیه صحابه کرام رضوان الله علیهم با رسول الله صلی علیه وسلم 

رحمه الله  (2)بیعت براین نمودند که فرار نمی کنیم، بلکه می جنگیم تا کشته شویم، طور که بدرالدین عینی

ترجمه:  (3)قتلنَا(. وَإنِ نفر لاَ : یعَْنيِ الْمَوْت می نویسد: )على« مَوْتِ الْ  عَلىَ» در شرح این جمله از حدیث 

بر مرگ، یعنی فرار نمی کنیم، گرچند کشته شویم. این دلالت بر عظمت و بزرگی شهادت و مرگ در راه 

 الله متعال می کند.

ِ  عَبْدِ  همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ   أيَُّ  سُئلَِ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيَِّ  أنََّ  الْخَثعْمَِيِّ، حُبْشِيّ   بْنِ  اللَّّ

ة   فِیهِ، غُلوُلَ  لاَ  وَجِهَاد   فیِهِ، شَكَّ  لاَ  إیِمَان  »: قَالَ  أفَْضَلُ؟ الْأعَْمَالِ   أفَْضَلُ؟ الْجِهَادِ  فَأيَُّ : قِیلَ ... «مَبْرُورَة   وَحَجَّ

 (4).«جَوَادُهُ  وَعُقِرَ  دَمُهُ، أهَُرِیقَ  مَنْ »: قَالَ  أشَْرَفُ؟ الْقتَلِْ  فَأيَُّ : قِیلَ  «وَنَفْسِهِ  بمَِالِهِ، الْمُشْرِكِینَ  جَاهَدَ  مَنْ »: قَالَ 
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م(، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفي: مؤرخ، علامة  1451 - 1361هـ =  855 - 762بدر الدین العَیْني، ) - 2

فات اش: و از كبار محدثین بود، اصلش از حلب بود و در عینتاب تولد گردید، مدتی را در قاهره قاضی بود، و در قاهره وفات نمود، از جمله تألی

خ أهل الزمان، عمدة القاري في شرح البخاري، مغاني الأخیار في رجال معاني الآثار، العلم الهیب في شرح الكلم الطیب لابن تیمیة، عقد الجمان في تاری

ة في شرح الهدایة، رمز الحقائق تاریخ البدر في أوصاف أهل العصر، مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار، البنای

هـ(، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، المحقق: محمد 911شرح الكنز و غیره. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى : 

 .473ص  1م، ج 1967 -هـ  1387ولى مصر، الطبعة: الأ –عیسى البابي الحلبي وشركاه  -أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 

هـ(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 855محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، أبو محمد الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى )المتوفى:  - 3

 .272ص  24بیروت، ج  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

جِسْتاني )المتوفى: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر  - 4 هـ(، سنن أبي داود، المحقق: شعَیب الأرنؤوط 275بن شداد بن عمرو، أبو داود الأزدي السِّ

د كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، بیروت، الطبعة: الأولى،  - . آلبانی رحمه الله می گوید: 1449م، رقم الحدیث  2009 -هـ  1430محَمَّ

المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن أبي داود،  برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420است. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: این حدیث صحیح 

 .1449من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث  -
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 عملي هچ: شد وسلم سوال وآله علیه الله صلى پیامبر از که است روایت خثعمي حبشي بن عبدالله ازترجمه: 

نباشد  خیانتآن ایمان که شک و تردید در آن نباشد، جهاد که در : فرمود است؟ اعمال دیگر از بیش ثوابش

 و جان اب که کسي: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود است؟ بهتر جهاد گفته شد: کدام و حج آمرزیده شده.

 که کسي: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود است؟ شریفتر شهادت گفته شد: کدام کند، جهاد مشرکان با مال

 (.جهاد در یعني) گردد قطع اسبشدست و پای  و شود ریخته خونش

 الشَّرَفِ  مَعْنىَ الْخَصْلَةِ، لِأنََّ  هَذِهِ  لِاهْتمَِامِ  كَانَ  رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: )إِنَّمَا (1)ملا علی القاری

فْعَةُ، وَالْقِیمَةُ  الْقدَْرُ  هُوَ   هُوَ  وَغَایتَهََا أقَْصَاهَا الشَّهَادَةِ  دَرَجَاتِ  مِنْ  نَالَ  الَّذِي الشَّهِیدِ  دَرَجَةِ  مَنْزِلَةَ  أنََّ  وَذَلِكَ  وَالرِّ

ِ(. سَبِیلِ  فيِ وَجَوَادَهُ  وَمَالهَُ  نَفْسَهُ  بذََلَ  الَّذِي هُوَ  الشَّهِیدُ  وَهَذَا الْأعَْلَى، الْفِرْدَوْسُ   (2)اللَّّ

گردد، از  قطع دست و پای اسبش و شود ریخته خونش که ترجمه: اینکه بهترین مرگ، مرگ کسي است

 ، زیرا معنای شرف عبارت از قدر، قیمت و منزلت است و ایناین خصلت است و مهم بودن اهتمامجهت 

دد، بدین معنا است که انتها و آخرین منزلت و مقام درجۀ شهید که از درجات شهادت بدان نایل می گر

این شهید عبارت از شخص است که نفس، مال و اسب خودرا در عبارت از جنت الفردوس اعلی است و 

 راه الله متعال مصرف نموده است )بنابراین، این مقام نصیب او می گردد(.

پس معلوم گردید که شهادت درجات دارد و اعلی ترین درجۀ آن، شهادت با این صفات است، که تذکر 

 رفت.

ن دید که شهادت کبری، یعنی اعلی ترین و بزرگ تریخلاصه: با استفاده از آیات و احادیث معلوم گر

ان و جشهادت، شهادت در راه الله متعال است، که شخص شهید به سبب اعلای کلمه الله و نابودی کفر با 

 مالش در این راه حرکت می کند و جان و مالش را در این را به مصرف می رساند.

 

                                                           
ز محدثین و علماء قرن یازدهم هـ(، یكي ا1014ن الملا الهروي القاري )المتوفى: ملا علي القاري: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدی - 1

هجری بود، در هرات متولد گردید، سپس به مکه هجرت نمود و نزد ابن حجر مکی که یکی از فقهای حنفی بود درس آموخت، سپس به تالیفات 

لشفا للقاضي عیاض، الحزب الأعظم في الأدعیة، الناموس في مختصر القاموس مشغول گردید، از جمله تالیفات او المرقاة في شرح المشكاة، شرح ا

هـ(، التاج المكلل من جواهر مآثر 1307وغیره بود. أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّوجي )المتوفى: 

 .390م، ص  2007 -هـ  1428سلامیة، قطر، الطبعة: الأولى، الطراز الآخر والأول، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإ

هـ(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر: دار الفكر، 1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى:  - 2

 .2482ص  6م، ج 2002 -هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 
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 مطلب دوم: شهادت بسبب مرض طاعون

سباب شهادت، شهادت به سبب مرض طاعون است، اینکه طاعون چیست؟ و بکدام دلیل یکی دیگر از ا

 طاعون یک سبب از اسباب شهادت است؟ قرار ذیل بحث می گردد:

 الف: تعریف طاعون

 طاعون در لغت به معنای مرض عام و ساری است، طور که ابن منظور رحمه الله می فرماید: )الطَّاعُونُ 

 (1)وَالأبْْدَانُ(. الأمْْزِجَةُ  لهَُ  فتَفَْسُدُ  الْهَوَاءُ  لهَُ  یفَْسُدُ  الَّذِي وَالْوَبَاءُ  الْعاَمُّ  الْمَرَضُ : لغَُةً 

، گیر است که بوسیله اش هوا فاسد می شود، با فاسد شدن هوا ترجمه: طاعون در لغت مرض عام و همه

 ها و بدن ها فاسد و بیمار می گردد. طبیعت

 وَتنَْقلُهُُ  الْفِئرَْانَ، یصُِیبُ  مَكْرُوب   سَببَهُُ  وَباَئيِ   وَرَمِي   دَاء   آمده است: )الطَّاعُونُ « الْوَسِیطِ  الْمُعْجَمِ »و در کتاب 

 (2)الْإنْسَانِ(. وَإلَِى أخُْرَى فِئرَْان   إلَِى الْبرََاغِیثُ 

ین مکروپ  ترجمه: طاعون درد و تیر همه گیر است، سبب آن مکروپ است، که به موش ها می رسد و ا

 .را حشره ها )کیک ها( از موش ها به موش های دیگر و به انسان انتقال می دهند

طاعون در اصطلاح: بدرالدین عینی و نووی رحمهما الله طاعون را در اصطلاح چنین تعریف نموده اند: 

 وَیكَُونُ  الْبدََنِ، وَسَائرِِ  الأصَْابعِِ  أوَِ  الأیْْدِي أوَِ  الْمَرَافقِِ  أوَِ  الْآباَطِ  فيِ فَتكَُونُ  الْجَسَدِ  فِي تخَْرُجُ  قرُُوح   )الطَّاعُونُ 

 كَدِرَةً  بنََفْسَجِیَّةً  حُمْرَةً  یحَْمَرُّ  أوَْ  یخَْضَرُّ  أوَْ  حَوَالَیْهِ  مَا وَیسَْوَدُّ  لهَِیب   مَعَ  الْقرُُوحُ  تلِْكَ  وَتخَْرُجُ  شَدِید ، وَألَمَ   وَرَم   مَعَهُ 

 (3)وَالْقَيْءُ(. الْقلَْبِ  خَفقَاَنُ  هُ مَعَ  وَیحَْصُل

ترجمه: طاعون عبارت از آبله های اند که در بدن بیرون می شوند، پس این آبله ها در زیرهای بغل، یا 

آماس گرفتگی و درد شدید است و این آرنجها، یا دستها، یا انگشتان و سایر بدن می باشند و همراه شان 

                                                           
 .2677ص  4لسان العرب، ج  - 1

القاهرة، ج  مجمع اللغة العربیة بالقاهرة )إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، المعجم الوسیط، الناشر: دار الدعوة، - 2

 .558ص  2

 .204ص  41. المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج 256ص  21عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج  - 3
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گردند و اطراف شان را سیاه، یا سبز، یا سرخ بنفشۀ تیره می گردانند و آبله ها همراه سوزش خارج می 

 همراه مرض طاعون تپش قلب و قی حاصل می گردد.

ُ  رَضِيَ  - عَائشَِةَ  در حدیث شریف آمده است: عَنْ  ِ  قَالتَْ  أنََّهَا - عَنْهَا اللَّّ ُ  صَلَّى لِلنَّبيِّ  الطَّعْنُ : وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّّ

حْفِ  مِنَ  كَالْفاَرِّ  مِنْهَا وَالْفَارُّ  كَالشَّهِیدِ، بهَِا الْمُقِیمُ  الْبعَِیرِ، كَغدَُّةِ  غُدَّة  »: قَال الطَّاعُونُ؟ فمََا فْنَاهُ قدَْعَرَ   (1)«.الزَّ

زخم که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: طعن )ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است، 

 كه ختس گوشتى پاره شناختیم، پس طاعون چیست؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: دانه یانیزه( را ما 

، یدآ پدید شتران در كه طاعون شود مثل بیمارى بیمارى باعث و آید پدید انسان بدن گوشت و پوست میان

فرار  شخص مقیم در آن سرزمین که این مرض آمده است مثل شهید است) اجرش مثل اجر شهید است( و

 کننده از این مرض، مثل فرار کننده از میدان جنگ است.

 نبد گوشت و پوست میان كه سخت گوشتى پاره یا دانه در این حدیث طاعون تعریف شده است و آن اینکه

در ان از مسلمانآید، شخص که  پدید شتران در كه طاعون بیمارى مثل شود بیمارى باعث و آید پدید انسان

 برود، شهید است.از بین این مرض 

 ب: حکم منع دخول و خروج از شهر که این مرض در آنجا پدید آمده است

در شهر که مرض طاعون پدید آمده است، باشندگان آن نباید از آن شهر بیرون و خارج شوند و در صورت 

 مِعْتمُْ سَ  إذِاَ»که بیرون از شهر هستند، نباید داخل آن شهر شوند، طور که در حدیث شریف آمده است: 

 (2)«.مِنْهُ  فرَِارًا تخَْرُجُوا فلَاَ  بهَِا وَأنَْتمُْ  بِأرَْض   وَقَعَ  وَإذَِا ، عَلَیْهِ  تقَْدَمُوا فلَاَ  بِأرَْض  

 در اشم كه سرزمیني در اگر و نروید بدانجا دارد، وجود طاعون سرزمیني، در كه شنیدید ترجمه: هرگاه،

 .نكنید فرار آن، ترس از كرد، پیدا شیوع طاعون، برید، مي بسر آنجا

                                                           
هـ(، إرواء 1420. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى : 25118مسند الإمام أحمد بن حنبل،  - 1

 .1638م، رقم الحدیث 1985 -هـ  1405بیروت، الطبعة: الثانیة  –الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، الناشر: المكتب الإسلامي 

 .6973صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2
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 في والحكمة: قیل الخروج... تحریم یقتضي نهي صنعانی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )وهذا

 بأرض وقع وإذا ویصلي علیها، جنائزها ویغسل بها یقوم عمن المرضى ضاعت الأصحاء خرج لو أنه ذلك

 (1)المضر(. عن والبعد المرض من للتوقي وذلك علیها تهبطوا فلا بها ولستم

 اینست، منع از خروجترجمه: این نهی تقاضای حرمت بیرون شدن را می کند، گفته شده است: حکمت در 

در آن شهر مقیم را از اینکه  از شهر طاعون خارج شوند، مرض طاعوناگر اشخاص صحت مند که 

ند)از گسترش می ده ،ازه خواندندجنازه های مریضان طاعون را غسل دادند و بربالای شان نماز جن ،بودند

اینکه مشغول تداوی، غسل و تدفین مریضان طاعون بودند، گرچند فعلًا صحت دارند، ولی ممکن این 

ر د، در صورت که مرض را داشته باشند که با خروج شان این مرض را به دیگر مناطق انتقال می دهند(

ر نگاه د، در آن سرزمین داخل نشویند و این بخاطسرزمین این مرض پدید آمد و شما در آن سرزمین نبودین

 کردن از مرض و دوری از ضرر آن است.

خلاصه مشخص گردید که طاعون یک مرض ساری است، بنابراین، در سرزمین که این مرض صورت 

رش می گیرد، اشخاص آن سرزمین نباید از آن سرزمین بیرون شوند، زیرا این کار سبب جلوگیری از گست

ی گردد و در صورت که شخص بیرون از آن شهر است، نباید وارد آن شهر گردد، زیرا این آن مرض م

 می گردد.طاعون مرض  هشدن وی ب کار سبب عدم مصاب

 مرگ بسبب طاعون شهادت استج: 

شخص که بسبب مرض طاعون وفات می نماید، شهید است و برایش اجر شهادت داده می شود، طور که 

ُ  رَضِيَ  ، مَالِك   بْنِ  أنَسَِ  است: عَنْ در حدیث شریف آمده  : قَالَ  وسلم علیه الله صلى النَّبِيِّ  عَنِ  ، عَنْهُ  اللَّّ

 (2)«.مُسْلِم   لِكُلِّ  شَهَادَة   الطَّاعُونُ »

 لمانيمس هر: فرمود وسلم علیه الله صلى اكرم نبي كه كند مي روایت عنه الله رضي مالك بن ترجمه: انس

 است. شهید بمیرد، طاعون بیماري اثر در كه

                                                           
هـ(، 1182محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  - 1

د إبراهیم، الناشر:  د إسحاق محمَّ غِیرِ، المحقق: محمَّ  7م، ج  2011 -هـ  1432مكتبة دار السلام، الریاض، الطبعة: الأولى، التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

 .173ص 

 .1916. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2830صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2
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 در این بوضوح معلوم گردیده است که مرگ بوسیله طاعون، برای شخص مسلمان شهادت است.

ُ  رَضِيَ  عَائشَِةَ، همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ  ِ  زَوْجِ  عَنْهَا، اللَّّ  سَألَْتُ  قَالتَْ  وسلم علیه الله صلى النَّبيِّ

ُ  یبَْعَثهُُ  عَذَاب   أنََّهُ » فَأخَْبرََنيِ الطَّاعُونِ  عَنِ  وسلم، علیه الله صلى اللهِ  رَسُولَ  َ  وَأنََّ  یشََاءُ، مَنْ  عَلىَ اللَّّ  جَعلَهَُ  اللَّّ

ُ  كَتبََ  مَا إلِاَّ  یصُِیبهُُ  لاَ  أنََّهُ  یعَْلمَُ  مُحْتسَِباً صَابرًِا بلَدَِهِ  فيِ فَیمَْكُثُ  الطَّاعُونُ  یقَعَُ  أحََد   مِنْ  لیَْسَ  لِلْمُؤْمِنیِنَ  رَحْمَةً   لهَُ  اللَّّ

 (1).«شَهِید   أجَْرِ  مِثلُْ  لهَُ  كَانَ  إِلاَّ 

 صلى الله رسول از: گوید مي وسلم علیه الله صلى اكرم نبي گرامي همسر عنها؛ الله رضي ترجمه: عایشه

 خواهد،ب كه هركس بر خداوند كه است عذابي طاعون، همانا: فرمود. پرسیدم طاعون ۀدربار وسلم علیه الله

 وعشی هنگام بنابراین، ،است داده قرار رحمت مؤمنین، براي آنرا خداوند كه دانست باید و فرستد مي

 مين او به خداوند تقدیر بدون ضرري هیچ كه اعتقاد این و ثواب نیت و شكیبایي با كه كس هر طاعون،

 .شود مي عنایت او به شهید، اجر همانند اجري بماند، خود شهر در رسد،

وجه استدلال از حدیث: از سیاق این حدیث معلوم می گردد، که حصول اجر شهید برای شخص که بسبب 

 مرض طاعون وفات نموده است، مقید به چند چیز است:

 اینکه شخص مصاب به این مرض، صبر را بدون ناراحتی، پریشانی و بی آرامی پیشه خود نماید. -1

 د.ر آنجا بماند و نباید از آن سرزمین فرار نمایبه شخص که این مرض پدید آمده است، باید د -2

 رسد. نمي او به خداوند متعال تقدیر بدون ضرري هیچ را داشته باشد كه اعتقاد این -3

 عَلىَ نَادِم   أوَْ  قلَِق   وَهُوَ  مَكَثَ  از همین جهت ابن حجر رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )فلَوَْ 

 وَلوَْ  الشَّهِیدِ  أجَْرُ  لهَُ  یحَْصُل لاَ  فهََذَا بهِِ، یقَعَُ  بِإقَِامَتهِِ  وَأنََّهُ  بِهِ، وَقعََ  لمََا خَرَجَ  لَوْ  أنََّهُ  ظَانًّا الْخُرُوجِ  عَدَمِ 

 (2)الْحَدِیثِ(. هَذَا مَفْهُومُ  یقَْتضَِیهِ  الَّذِي هَذَا بِالطَّاعُونِ، مَاتَ 

در حال که از عدم خروجش  اگر شخص مصاب به این مرض در آن شهر درنگ نمود،ترجمه: 

 ناراحت و پشیمان است، با این گمان که اگر خارج می گردید، هرگز به این مرض واقع و دچار

نمی گردید و اینکه با اقامت در این سرزمین مصاب گردید، برای این شخص اجر شهید حاصل 

 اضا می کند.نمی گردد، گرچند به مرض طاعون بمیرد، این چیزی است که مفهوم این حدیث تق

                                                           
 .3474صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .194 – 193ص  10فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج  - 2
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 د: مراد از شهادت بسبب مرض طاعون

مراد از شهادت بوسیله مرض طاعون، آن است که برای آن شخص که بسبب این مرض وفات نموده است، 

 (1)، اما در دنیا، این شخص را باید غسل داده و بربالایش نماز جنازه خوانده شود.شهید آخرت است

اعُونِ، أوَْ بوَِجَعِ الْبطَْنِ مُلْحَق  بمَِنْ قتُلِ فيِ سَبیِل نویسد: )طورکه بدرالدین عینی رحمه الله می 
مَنْ مَاتَ باِلطَّ

ِ لِمُشَارَكَتهِِ إِیَّاهُ فيِ بعَْضِ مَا ینََالهُُ مِنَ الْكَرَامَةِ بسَِببَِ مَا كَابدََهُ، لاَ فِي جُمْلَةِ الأحْْكَ   (2)(.امِ وَالْفضََائلِاللَّّ

 شخص که در راه الله متعال کشته شده است، ، بابسبب طاعون یا درد شکم وفات کردترجمه: شخص که 

در راه  شخص کهبا  شخص که بسبب طاعون وفات نموده است،ملحق کرده می شود، از جهت مشارکت  

ی ها چه از سختبسبب آن ،از قبیل کرامتنایل می شوند ها که در بعض از چیز کشته شده است، الله متعال

می بینند، نه در جمله احکام و فضایل )یعنی شخص که بسبب طاعون وفات نموده است با شخص هردو 

ن وفات که در راه الله متعال کشته شده است، در فضایل و احکام برابر نیستند، یعنی شخص که بسبب طاعو

د و نمی شو نموده است، باید غسل داده شود، ولی شخص که در راه الله متعال کشته شده است، غسل داده

 غیره(.

 .شکم( )درد بطن بسبب شهادت: سوم مطلب

 یکی دیگر از اسباب شهادت، شهادت بسبب مبطون است، بنابراین، دراین مطلب نخست مبطون را تعریف

 ت:نموده، سپس شهادت بسبب آن را در روشنی نصوص وارده بیان می نمایم، که تفصیل شان قرار ذیل اس

 مبطون الف: تعریف

گرفته شده است، « ط » با کسره حرف « بطَِن »یا « ط » با فتحه حرف « بطََن»در لغت از کلمه مبطون 

 رحمه الله می نویسد: )و رجُل   (3)طور که مرتضی زبیدیمریض مبتلاء به مرض شکم است، به معنای 

                                                           
 .63ص  13ج  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، - 1

 .261ص  21عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج  - 2

بیِدِي: ) -3 م(، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، حسیني، زبیدي، أبو الفیض، ملقب به  1790 - 1732هـ =  1205 - 1145مُرْتضَى زَّ

، تولدش در بلجرام هند، پرورش درزبید یمن و وتوسط مرتضى زبیدی، یکی از علمای لغت، حدیث، رجال و انساب است، اصلش از واسط عراق

ء مرض طاعون در مصر وفات نمود، دارای تالیفات زیاد می باشد، از جمله: تاج العروس في شرح القاموس ، إتحاف السادة المتقین في شرح إحیا

هـ(، 1382د الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محم العلوم للغزالي، أسانید الكتب الستة وغیره.
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 (1)البطَْنِ(. داءُ : یشَْتكَِیه... والبطََنُ : مَبْطون   

 از درد شکم شکایت می کند. و بطن: درد شکم است.ترجمه: مرد مبطون است، یعنی 

 صَاحب هُوَ  ،(والمبطون)مبطون در اصطلاح: بدرالدین عینی رحمه الله مبطون را چنین تعریف نموده است: 

 (2).مُطلقاً( بطَْنه بداء مَاتَ  من: وَقیل. بطَْنه یشتكي الَّذِي هُوَ : وَقیل الاسْتسِْقاَء، بِهِ  الَّذِي هُوَ : وَقیل الإسهال،

ترجمه: مبطون عبارت از صاحب اسهال است، گفته شده است: مبطون عبارت از شخص است که به آن 

 نفخ شکم صورت می گیرد. و گفته شده است: مبطون عبارت از شخصبیماری استسقا )یعنی قی کردن( و 

م بشکل مطلق که از شکم خود شکایت می کند. و گفته شده است: عبارت از شخص که بسبب درد شک

 )شامل تمام امراض شکم( وفات نموده باشد.

زیرا اسم مبطون شامل تمام  خلاصه: مبطون همان شخص است که بسبب مرض شکم وفات نموده باشد، 

از همین جهت بدرالدین عینی رحمه الله همین تعریف را ترجیح داده است و در  امراض بطنی می گردد،

 بمَِرَض مَاتَ  الَّذِي( والمبطون)تذکر داده است، طور که فرموده است: جاهای این تعریف را برای مبطون 

 ترجمه: مبطون عبارت از شخص است که بسبب درد شکم وفات نموده باشد.( 3)الْبطَن(.

 ب: مبطون شهید است

 شخص که بسبب مرض شکم وفات نماید، شهید است، طور که در احادیث شریف آمده است، از جمله: عَنْ 

ِ  عَنِ  هُرَیْرَةَ، أبَِي  (4).«شَهِید   وَالْمَطْعوُنُ  شَهِید   الْمَبْطُونُ »: قَالَ  وسلم علیه الله صلى النَّبيِّ

 اثر رب که کس ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هر

 .است شهید بمیرد، طاعون مرض و درد شکم

                                                           
م، 1982، 2بیروت، الطبعة:  –فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 .413 – 398ص  1ج 

بیدي )المتوفى: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني،  - 1 هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: 1205أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 .262ص  34مجموعة من المحققین، الناشر: دار الهدایة، بیروت، ج 

 .171ص  5عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج  - 2

 .261ص  21عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج  - 3

 .5733خاری، رقم الحدیث صحیح الب - 4
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( والمطعون) الْبطَن، بمَِرَض مَاتَ  الَّذِي( والمبطون)بدرالدین عینی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

 (1).الشَّهَادَة( ثوََاب لهَما: أيَ. بالطاعون مَاتَ  الَّذِي

ترجمه: مبطون شخص که بسبب مرض شکم وفات نموده است و مطعون شخص که بسبب طاعون وفات 

 برای هردو ثواب شهادت است. نموده است، یعنی

 ج: مبطون از جملۀ شهداء آخرت است

شخص که بسبب مرض شکم از بین می رود، از جملۀ شهداء آخرت محسوب می گردد، طور که امام 

... وَالثَّانيِ ثلََاثةَُ  الشَّهِیدَ  أنََّ  نووی رحمه الله می نویسد: )وَاعْلمَْ   الدُّنْیاَ أحَْكَامِ  دُونَ  الثَّوَابِ  فيِ شَهِید   أقَْسَام 

 (2)وَهُوالْمَبْطُونُ...(.

بطون قسم دوم شهید در ثواب است نه در احکام دنیا و آن عبارت از مترجمه: بدان! شهید سه قسم است، 

 است.

از همین جهت که مبطون از جملۀ شهداء آخرت محسوب می گردد، در دنیا همان احکام را بالای او انجام 

رحمه الله  (3)اهل اسلام انجام می دهد، از قبیل غسل دادن، طور که شوکانی رده هایممی دهد، که به دیگر 

امی نویسد:   (4)إجْمَاعًا(. فیَغُسََّلوُنَ  وَنحَْوِهِمْ  وَالنُّفسََاءِ  وَالْمَبْطُونِ  كَالطَّعِینِ  الشَّهِیدِ  اسْمُ  عَلیَْهِ  یطُْلقَُ  مَنْ  سَائرُِ  )وَأمََّ

، مثل شخص که بسبب مرض طاعونکه بر بالای شان اسم شهید اطلاق شده اند،  صترجمه: اما سایر اشخا

 ال شان وفات نموده اند، نظر به اجماع امت، آنها غسل داده شوند.، نفاس و امثمرض شکم

                                                           
 .261ص  21عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج  - 1

 .164ص  2المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج  - 2

م(، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله شوكاني، یکی از محدثین، فقیه و مجتهد در یمن بود،  1834 - 1760هـ =  1250 - 1173نی )شوكا - 3

که یکی از قریه های خولان یمن است صورت گرفته است و نشأت و وفات او در صنعاء شده است، او تقلید را حرام می دانست،  تولدش در شوکان

كلام على دارای تالیفات زیاد است از جمله: نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن، الأبحاث العرضیة، وفي ال

هـ(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 1250نیا رأس كل خطیة وغیره. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: حدیث حب الد

 .  225 – 214ص  2بیروت، ج  –السابع، الناشر: دار المعرفة 

وطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، هـ(، نیل الأ1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:  - 4

 .37ص  4م، ج 1993 -هـ 1413مصر، الطبعة: الأولى، 
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 (شهادت بسبب غرق )غرق شدن در آب مطلب چهارم: 

نموده، سپس شهادت بسبب یکی دیگر از اسباب شهادت، غرق است، در این مطلب نخست غرق را معرفی 

 غرق را در روشنی نصوص بیان می نمایم:

 الف: تعریف غرق

: ، طور که مرتضی زبیدی رحمه الله می نویسد: )الغرَِقُ غرق در لغت به معنای فرو رفتن در آب است

 (1).فیِهِ( المَیتُِّ : والغرَیق .الماءِ  فِي الراسبُ 

 مردن در آب است.ترجمه: غرق: فرو رفتن در آب است و غریق: 

 (3)الْمَاءِ(. فيِ غَرَقاً یمَُوتُ  الَّذِي رحمه الله چنین تعریف نموده است: )وَهُوَ  (2)در اصطلاح: ابن عبدالبر

 ترجمه: غریق عبارت از شخص است که بسبب غرق شدن در آب می میرد.

 ب: شهادت بسبب غرق شدن در آب

یکی از اسباب شهادت است، پس شخص که در حالت غرق شدن وفات می نماید، شهید است،  شدن غرق

ُ  رَضِيَ  هُرَیْرَةَ  أبَِي طور که در حدیث شریف آمده است: عَنْ  ِ  رَسُولَ  أنََّ : عَنْهُ  اللَّّ : قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّّ

ِ  سَبیِلِ  فيِ وَالشَّهِیدُ  الهَدْمِ، وَصَاحِبُ  وَالغرَِقُ، بْطُونُ،وَالمَ  المَطْعوُنُ،: خَمْسَة   الشُّهَدَاءُ  »  (4)«.اللَّّ

ء پنج رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: شهدا از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

 میرد وبآنکه زیر ویراني  ،آنکه غرق شود ،آنکه در بیماري شکم بمیرد ،گروه هستند: آنکه بطاعون بمیرد

                                                           
 .238ص  26تاج العروس من جواهر القاموس، ج  - 1

أبو عمر، یکی از بزرگان  م(، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، نمري، قرطبي، مالكي، 1071 - 978هـ =  463 - 368ابن عَبْد البَر: ) - 2

فات حفاظ حدیث، ادیب، تاریخ دان، حافظ مغرب بود، در قرطبه تولد شد و با رحلات زیاد از جمله اندلس، سپس در قاطبه وفات نمود، دارای تالی

ان العلم وفضله و غیره. أحمد بن کثیره است، از جمله: الدرر في اختصار المغازي والسیر، العقل والعقلاء، الاستیعاب في تراجم الصحابة، جامع بی

هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: 681محمد بن إبراهیم بن أبي بكر، أبو العباس شمس الدین ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 . 348ص  2، ج 1900، 0الطبعة:  - 2بیروت، الجزء:  –إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

هـ(، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، 463عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري القرطبي )المتوفى:  یوسف بن - 3

ص  19هـ، ج  1387المغرب،  –تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

206. 
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 )جهاد( بشهادت مي رسد. اللهکه در راه  شهید 

 دراین حدیث معلوم شده است، که یکی از اسباب شهادت، غرق شدن در آب است.

ِ  سَبیِلِ  فيِ الْقتَلِْ  سِوَى سَبْعَة   الشُّهَدَاءُ »در روایت دگیر آمده است:   وَصَاحِبُ  هِید ،شَ  وَالْغرَِیقُ  شَهِید ، الْمَطْعوُنُ : اللَّّ

ُ  شَهِید ، الْهَدْمِ  تحَْتَ  یمَُوتُ  وَالَّذِي شَهِید ، وَالْمَبْطُونُ  شَهِید ، الْجَنْبِ  ذَاتِ   وَصَاحِبُ  شَهِید ، بجُِمْع   تمَُوتُ  وَالْمَرْأةَ

 (1)«.شَهِید   الْحَرِیقِ 

 شهادتب جنگ در خدا راه در که واقعي شهید از بغیر دارند، را شهید مزد و اجر که ثوابي ترجمه: شهداء

 ريبیما اثر در که شود، کسي غرق که بمیرد، کسي طاعون بیماري به که کسي: هستند گروه هفت رسد، مي

 کسي رد،بمی درد شکم بیماري اثر در که کسي بمیرد،الجنب )دانه های که در پهلوی سینه پیدا میشود(  ذات

 آتشدچار که کسي بمیرد و زایمان اثر بر که زني بمیرد، آوار زیر در که کسيبمیرد،  حریق اثر در که

 .گردد سوختگي

 در این حدیث هم یکی از شهداء، شخص که در آب غرق می گردد، خوانده شده است.

باید گفت که در حدیث اول، شهداء پنج گروه و در حدیث دوم هفت گروه خوانده شده است، در این مورد 

 من وَاحِد كل بل التَّحْدِید، معنى على فلََیْسَ  الْمُخْتلَف الْعدَد ی نویسد: )ذكربدرالدین عینی رحمه الله چنین م

 أنَ على وَسلم، عَلیَْهِ  الله صلى النَّبيِ من ذَلِك فيِ الْعلم تجدّد مَا وبحسب السُّؤَال وبحسب الْحَال بحَِسب ذَلِك

یَادَة(. ینَُافيِ لاَ  الْمعِین الْعدَد على التَّنْصِیص الزِّ
(2) 

ز آن نیست، بلکه هر کدام ا ارقام شهید ترجمه: ذکر عدد مختلف در ارقام شهید، به معنای محدود کردن

 مقتضای سوال و به مقتضای مجدد گردیدن علم از جانب پیامبر صلی الله ،احادیث، نظر به مقتضای حال

 زیادت را ندارد.براینکه تصریح کردن بر یک عدد معین، منافات با علیه و سلم بوده است، 

 

 

                                                           
هـ(، الموطأ، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  - 1

. آلبانی رحمه الله می گوید: این 327ص  2م، ج  2004 -هـ  1425الإمارات، الطبعة: الأولى،  –أبو ظبي  -آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

 .3739حدیث صحیح است. صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، رقم الحدیث 
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 ج: غریق از شهداء آخرت است

 شخص که در دریا غرق می گردد و وفات می نماید، از شهداء آخرت محسوب می گردد، زیرا به منزلت

است، یعنی غسل داده می شهداء آخرت نایل می گردد، ولی احکام دنیوی آن مثل دیگر مرده های اسلام  

أقسام...  ثلاثة الشهید شارح صحیح مسلم می نویسد: )أن (1)الهرري الأمین شود وغیره، طور که محمد

 والمطعون، المبطون وهو الدنیا، أحكام دون الآخرة في الشهداء ثواب یثاب لأنه فقط، الآخرة شهید: والثاني

 (2)الشهداء(. ثواب الآخرة في وله علیه، ویصُلى یغسل ولهذا والغریق... ماله، دون قتل ومن الهدم، وصاحب

 ترجمه: شهید سه قسم است... قسم دوم شهید، فقط شهید آخرت است، زیرا ثواب شهداء آخرت را بدست

 یماريب به که بمیرد، کسي درد شکم بیماري اثر در که می آورد نه احکام دنیا را و آن عبارت از  کسي 

ز شود... ا غرق که بمیرد، کسی به دفاع از مالش کشته شود، کسي آوار زیر در که کسي بمیرد، طاعون

شهداء  د و برای شان در آخرت ثوابند و بر بالای شان نماز خوانده شونهمین جهت اینها را غسل داده شو

 است.

 شدن( آوار )زیر بسبب هدم شهادت: پنجم مطلب

یکی دیگر از اسباب شهادت، صاحب هدم است، در این مطلب نخست صاحب هدم را تعریف نموده، سپس 

 پیرامون شهادت صاحب هدم تذکر می دهم، که تفصیلش قرار ذیل است: نصوص وارده را

 

 

 

                                                           
در منطقه « حبشه»محمد أمین بن عبد الله بن یوسف بن حسن أبو یاسین، أرمي، علوي، یکی علماء معاصر حدیث و فقه محسوب می گردد، در  - 1

هـجری تولد گردید، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: حدائق الروح  1348روز جمعه، اواخر ماه ذي الحجة، سال « بویطه » در قریه « هرر » 

فات وغیره. محمد والریحان في روابي علوم القرآن، الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم، هدیة الأذكیاء على طیبة الأسماء في توحید الأسماء والص

 1430دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى،  -الأمین بن عبد الله الأرَُمي العلََوي الهَرَري الشافعي، الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم، الناشر: دار المنهاج 

 .15 – 7ص  1م، ج  2009 -هـ 

 .9ص  4ج  الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم، - 2
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 الف: تعریف صاحب هدم

 رحمه الله می (1)هدم در لغت به معنای نقض و شکسته شدن بناء، تخریب و سقوط آن است، طور که کفوی

 (2)هدماً(. یكون لاَ  الْبناء من شَيْء دَامَ  فمََا. الْبناء كل على وَیقََع التخریب،: نویسد: )الهَدْم

شد، هدم ترجمه: هدم به معنای تخریب است و بر هر بناء واقع می گردد، تا وقت که چیزی از بناء ثابت با

 نمی باشد.

 یموت الذّي وهو)رحمه الله چنین تعریف نموده است:  (3)عربیالدر اصطلاح: صاحب هدم را ابوبکر ابن 

 (4).(شهادة له أنهّا فیه خلافَ  ولا الهَدْمِ، تحت

صاحب هدم عبارت از شخص است که زیر آوار و دیوار می میرد و خلاف وجود ندارد که شخص صاحب 

 هدم برایش شهادت است.

 ب: هدم یکی از اسباب شهادت است

ُ  رَضِيَ  هُرَیْرَةَ  أبَيِ عَنْ یکی از اسباب شهادت، هدم است، طور که در حدیث شریف آمده است:   أنََّ : عَنْهُ  اللَّّ

ِ  رَسُولَ   (5)«.الهَدْمِ...  ... وَصَاحِبُ :خَمْسَة   الشُّهَدَاءُ  »: قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّّ

                                                           
م(، أیوب بن موسى، حسیني، قریمي، كفوي، حنفی، أبو البقاء: یکی از فقهاء و علماء بزرگی مذهب احناف و لغت  1683م =  1094کفوی: ) - 1

 لیفات اودان بود، در کفه ترکیه متولد گردید، سپس چندین سال بحیث قاضی بود، و در استانبول وفات نمود و در تربة خالد دفن گردید و از جمله تا

هـ(، هدیة العارفین أسماء 1399الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة است. إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي )المتوفى: 

 . 229م، ص 1951المؤلفین وآثار المصنفین، الناشر: طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهیة استانبول 
هـ(، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، المحقق: عدنان 1094ن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: أیوب ب - 2

 .963ص  1بیروت، ج  –محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -درویش 

حمد، ابوبکر، معروف و مشهور به قاضی ابن العربی، یکی از حفاظ م(، محمد ابن عبدالله ابن م 1148 - 1076هـ =  543 - 468ابن العربی ) -3

وفات نمود. از جمله « قرب فاس»متولد شده است و در « إشبیلیه » متبحر قرآن و حدیث و فقیهی از فقهاء مالکی است که به اجتهاد رسیده بود، در 

سنة است. إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري تألیفاتش: المحصول فی علوم القرآن، احکام القرآن و مشکل الکتاب و ال

هـ(، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تحقیق وتعلیق: محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث للطبع والنشر، 799المالکی )المتوفى: 

 .  282 – 281ص  1القاهرة، ج 

هـ(، المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، الناشر: دَار الغَرب الإسلامي، 543و بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي )المتوفى: محمد بن عبد الله أب - 4

 .424ص  2م، ج  2007 -هـ  1428الطبعة: الأولى، 
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ء پنج رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: شهدا از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

 .گروه هستند: آنکه زیر ویراني بمیرد

 .بمیرد شخص که زیر دیوار و ویرانیدراین حدیث معلوم شده است، که یکی از اسباب شهادت، 

ِ  سَبیِلِ  فِي الْقتَلِْ  سِوَى سَبْعَة   الشُّهَدَاءُ »در روایت دگیر آمده است:   (1)«.شَهِید ... الْهَدْمِ  تحَْتَ  یمَُوتُ  وَالَّذِي... اللَّّ

 شهادتب جنگ در خدا راه در که واقعي شهید از بغیر دارند، را شهید مزد و اجر که ثوابي ترجمه: شهداء

 .بمیرد آوار زیر در که کسي: هستند گروه هفت رسد، مي

 در این حدیث هم دیده شد که یکی از اسباب شهادت، هدم است.

 

 صاحب هدم از جمله شهداء آخرت استج: 

 آخرت محسوب می گردد، طور که محمدشخص که بسبب هدم منزل و خانه وفات می کند، از جملۀ شهداء 

 فقط... الآخرة شهید: أقسام... والثاني ثلاثة الشهید الهرري شارح صحیح مسلم می نویسد: )أن الأمین

 (2)الهدم... (. وصاحب

 زیر در که ترجمه: شهید سه قسم است... قسم دوم شهید، فقط شهید آخرت است، و آن عبارت از  کسي

 بمیرد. آوار

گردید که یکی از اسباب شهادت، صاحب هدم است، این نوع شهادت از جملۀ شهداء  خلاصه مشخص

هل آخرت محسوب گردیده و برایش ثواب آخرت می رسد، اما در مورد احکام دنیا، مثل بقیه مرده های ا

 اسلام رفتار صورت گیرد.

 

 

                                                           
 .3739حدیث صحیح است. صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، رقم الحدیث . آلبانی رحمه الله می گوید: این 327ص  2الموطأ، ج  - 1

 .9ص  4الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم، ج  - 2
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 )ذات الجنب( مطلب ششم: شهادت بسبب دانه های که در پهلوی سینه پیدا میشود

یکی دیگر از اسباب شهادت، شهادت بسبب ذات الجنب است، نخست ذات الجنب را معرفی نموده، سپس 

 نصوص وارده را پیرامون شهادت بسبب ذات الجنب تذکر می دهم، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 الف: تعریف

 رحمه الله می نویسد: )ذَاتُ  (1)سینه بوجود آید، طور که ازهریدانۀ است که در پهلوی : ذات الجنب در لغت

بَیْلة، الجَنب... هِيَ  فيِ تأخُذُ  صَعْبةَ ، عِلَّة  : الْجَنب  (2)الْبطَن(. تثقبُ  قبیحة قرَْحَة   وَهِي الدُّ

 آن عبارت از دبیله است و دبیلهترجمه: ذات الجنب بیماری سخت است که پهلوی بدن را می گیرد و 

 عبارت از زخم بدی است که شکم را سوراخ می کند. 

 ذَاتِ  رحمه الله چنین تعریف نموده است: )وَصَاحِبُ  (3)را امام سیوطی ذات الجنبدر اصطلاح: صاحب 

بَیْلةَُ  هِيَ  الْجَنْبِ  لُ  الدُّ  وَصَارَتْ  صَاحِبهَُا یسَْلمَُ  وَقلََّمَا دَاخِل   إلِىَ وَتنَْفجَِرُ  الْجَنْبِ  باَطِنِ  فيِ تظَْهَرُ  الَّتيِ الْكَبِیرَةُ  وَالدُّمَّ

 (4)لهََا(. عَلمًَا الْجَنْبِ  ذَاتُ 

 و چرك آن در و كرده ورم كه پوست روي شده عفوني ترجمه: صاحب ذات الجنب عبارت از دبیله )زخم

باشد( و دُمل )دانه( بزرگ است که در باطن پهلوی سینه ظاهر می شود و در داخل انفجار می کند  خونابه

                                                           
، یکی از امامان علم لغت وادب واز علماء شافعی م( محمد بن أحمد بن الأزهري، هروي، أبو منصور 981 - 895هـ =  370 - 282ازْهَري ) - 1

إسماعیل بن عمر بن  غریب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، می باشد. رات شده است، از جمله تألیفات او: تهذیب اللغة ومی باشد، تولد ووفات او در ه

هـ(، طبقات الشافعیین، تحقیق: أحمد عمر هاشم، د محمد زینهم محمد عزب، الناشر: مكتبة 774كثیر، أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 .288 – 287ص  1م، ج  1993 -هـ  1413دینیة، تاریخ النشر: الثقافة ال

هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  - 2

 .84ص  11م، ج 2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –

م(، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال الدین: إمام، حافظ،  1505 - 1445ـ = ه 911 - 849سُّیوُطي، ) - 3

کتاب می رسد، از جمله  600مؤرخ، أدیب و از فقهاء مذهب شافعی بود، تولد، پرورش و وفات سیوطی در قاهره شده است، تألیفات سیوطی به 

محمد بن محمد، نجم الدین الغزي الرسالة الصغیرة، الدرالمنثور، تفسیر جلالین، الإتقان في علوم القرآن، وغیره بود. تالیفات اش: الكتاب الكبیر، 

الطبعة: الأولى، ، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، المحقق: خلیل المنصور، الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة، هـ(1061)المتوفى: 

 .232 - 227ص  1، ج م 1997 -هـ  1418

حلب،  –هـ(، حاشیة السندي على سنن النسائي، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى:  - 4

 .10ص  4، ج 1986 – 1406الطبعة: الثانیة، 
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و بسیار کم است که صاحبان این مرض سالم می ماند و ذات الجنب نشانه و عَلم برای این دانه گردید ) از 

 جهت که در پهلو می براید(.

 المطعون چنین بیان می دارد: )أنّ ون و ذات الجنب ابوبکر بن العربی رحمه الله راجع به فرق میان طاع

 (1)أیاّمًا(. فیعیش المعترك من یرجع الذّي بمنزلة الجَنْبِ  وذو المعترَك، في یموتُ  الذّي بمنزلة

جنگ می میرد  ترجمه: شخص که به مرض طاعون وفات نموده است، به منزله کسی است که در میدان

و شخص که ذات الجنب دارد به منزله شخص است که از میدان  )یعنی مجال زندگی برایش نمی ماند(

جنگ زنده بر می گردد، پس چند روز زندگی می کند )یعنی ذات الجنب مرضی نیست که فورًا کشنده 

 باشد، بلکه وقت طولانی را گرفته، سپس شخص را از بین می برد(.

 

 

 

 ب: ذات الجنب یکی از اسباب شهادت است

ِ  سَبِیلِ  فيِ الْقَتلِْ  سِوَى سَبْع   الشَّهَادَةُ »یف آمده است: طور که در حدیث شر   شَهِید ، وَالْغرَِقُ  شَهِید ، الْمَطْعوُنُ  :اللَّّ

 (2)«.شَهِید   الْجَنْبِ  ذَاتِ  وَصَاحِبُ  

. ستابمیرد، شهید  وبا و طاعون اثر در كه اند: كسي دسته هفت الله، شهیدان راه در مرگ ترجمه: بجز

 بمیرد، شهید است. الجنب در اثر ذات كه غرق شدن در آب بمیرد، شهید است. كسي اثر در كه كسي

 ست.واضح تذکر رفته است، که یکی از اسباب هفتگانه شهادت، شهادت به اثر ذات الجنب احدیث در این 

                                                           
 .573ص  3المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، ج  - 1

 .3111. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 3111داود، رقم الحدیث  سنن أبي - 2
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: بْنِ  جَابرِ  عَنْ  همچنان در روایت دیگر آمده است:  ُ  صَلَّى - يُّ النَّبِ  فأَتَاَهُ  مَرِضَ  أنََّهُ  عَتِیك   - وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللَّّ

ِ  سَبیِلِ  فيِ شَهَادَة   قَتلَْ  وَفَاتهُُ  تكَُونَ  أنَْ  لَنرَْجُو كُنَّا إِنْ : أهَْلِهِ  مِنْ  قَائلِ   فَقَالَ  یعَوُدُهُ، ِ  رَسُولُ  فقَاَلَ . اللَّّ ُ  صَلَّى - اللَّّ  اللَّّ

تيِ شُهَدَاءَ  إنَِّ »: - وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  ، إذِاً أمَُّ ِ  سَبِیلِ  فِي الْقَتلُْ  لَقلَِیل   (1)«.شَهَادَة   -الْجَنْبِ  ذَاتَ  یعَْنيِ- وَالْمَجْنوُبُ  شَهَادَة ... اللَّّ

سلم ترجمه: از جابر بن عتیک رضی الله عنه روایت است، که او مریض گردید، پیامبر صلی الله علیه و

هادت شما انتظار داریم که مرگ او مرگ او گفت:  آمد تا اورا عیادت نماید، پس یکی از اعضای خانواده

داوند خیقینن شهداء امت من قلیل، است و کسی که در راه باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود 

 کشته می شود شهید است... مرگ به سبب ذات الجنب شهادت است.

 است.در این حدیث هم معلوم گردید که یکی از اسباب شهادت، ذات الجنب 

 ج: صاحب ذات الجنب از شهداء آخرت است

شخص که بسبب ذات الجنب می میرد، از شهداء آخرت محسوب می گردد، طور که مناوی رحمه الله می 

ز ترك عدم مَعَ  المَاء فيِ بِالْغرََقِ  الْمَوْت أيَ( وَالْغرَق) الْجنب نویسد: )ذَات  من بهما الْمَیتِّ أيَ( شَهَادَة) التَّحَرُّ

 (2)الْآخِرَة(. شُهَدَاء

ترجمه: ذات الجنب و غرق، یعنی مرگ بسبب غرق شدن در آب به همراه عدم ترک خودداری کردن، 

 شهادت است، یعنی مردن بسبب این دو )ذات الجنب و غرق( از شهداء آخرت محسوب می گردد.

 مطلب هفتم: شهادت بسبب حرق )سوختن در آتش(

است، نخست حرق را تعریف نموده، سپس نصوص وارده پیرامون آن  یکی دیگر از اسباب شهادت، حرق

 را تذکر می دهم:

 

 

                                                           
 .2803. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، رقم الحدیث 2893سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 1

 .440ص  1الصغیر، ج  التیسیر بشرح الجامع - 2
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 الف: تعریف حرق

 حَرَق من طور که ازهری رحمه الله می نویسد: )والحَرَقُ است،  سوختندر آتش به معنای  :حرق در لغت

 کسی که آتش اورا می سوزاند.ترجمه: حرق  (1)النَّار(.

اصطلاحی حرق از معنای لغوی آن بیرون نیست، یعنی حرق کسی که آتش حرق در اصطلاح: معنای 

 (2)النار(. بحریق یموت الذي اورا می سوزاند، طور که امام نووی رحمه الله می نویسد: )وهو

 ترجمه: حرق عبارت از شخص است که به سبب سوختاندن آتش می میرد.

 ب: حرق یکی از اسباب شهادت است

 (3)«.شَهَادَة   -الْجَنْبِ  ذَاتَ  یعَْنيِ- وَالْمَجْنوُبُ  وَالْحَرِقُ »در حدیث شریف آمده است: 

 ترجمه: حرق و ذات الجنب شهادت است.

 در این حدیث بوضوح معلوم گردیده است که یکی از اسباب شهادت، حرق است.

 آخرت است ج: حرق از شهداء

 الآخرة شهید: أقسام... والثاني ثلاثة الشهید مسلم می نویسد: )أنالهرري شارح صحیح  الأمین طور که محمد

 (4)والحریق... (. فقط...

 حرق در که ترجمه: شهید سه قسم است... قسم دوم شهید، فقط شهید آخرت است، و آن عبارت از  کسي

 بمیرد. 

                                                           
 .29ص  4تهذیب اللغة، ج  - 1

 .63ص  13المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج  - 2

 .2803. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، رقم الحدیث 2803سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 3

 .9ص  4الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم، ج  - 4
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شهداء آخرت خلاصه مشخص گردید که یکی از اسباب شهادت، حرق است، این نوع شهادت از جملۀ 

لام محسوب گردیده و برایش ثواب آخرت می رسد، اما در مورد احکام دنیا، مثل بقیه مرده های اهل اس

 رفتار صورت گیرد.

 مطلب هشتم: شهادت زن بسبب زایمان و نفاس

یکی دیگر از اسباب شهادت، شهادت بسبب )جمع( زایمان و نفاس است، نخست شهادت بسبب زایمان و 

 ف نموده، سپس نصوص وارده پیرامون آن را تذکر می دهم:نفاس را تعری

 (جُمع) بسبب زن الف: تعریف شهادت

 جُمع با ضم حرف جیم و کسر آن، در لغت: عبارت از زنی که می میرد و در بطنش طفل است، جُمع به

 معنای مجموع است، یعنی زن همراه چیزی دیگر که از زن جدا نمی شود و بشکل مجموعی می میرند،

 (1)ازقبیل حمل و بکارت. 

ترجمه:  (2)النفاس(. من تموت التي جُمع در اصطلاح: ابن حجر رحمه الله چنین تعریف نموده است: )أنها

 مراد از جُمع، زنی که بسبب زایمان و نفاس می میرد.

 ب: جُمع یکی از اسباب شهادت است.

 بجُِمْع   تمَُوْتُ  ... وَالمَرْأةُ :اللهِ  سَبِیْلِ  في الَْقتلِْ  سِوَي سَبْع   الشَّهَادَةُ »طور که در حدیث شریف آمده است: 

 (3).«شَهِیْد  

 هیدش بمیرد زایمان اثر در كه زني و: است قسم هفت بر الله راه در شدن كشته از علاوه ترجمه: شهادت

 .است

                                                           
هـ(، النهایة في غریب 606المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم، مجد الدین أبو السعادات الشیباني الجزري ابن الأثیر )المتوفى:  - 1

 .  296ص  1م، ج 1979 -هـ 1399بیروت،  -الحدیث، الناشر: المكتبة العلمیة 

 . 51ص  6فتح الباري شرح صحیح البخاری، ج  - 2

 .3111. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 3111سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 3
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 مي دست از را خود جان زایمان اثر در یا و بارداري دوران در دراین حدیث مشخص گردید، زنی که 

 دهد، شهید است.

 جُمع از جملۀ شهداء آخرت استج: 

شهادت بسبب جُمع از جملۀ شهداء آخرت محسوب می گردد، از همین جهت امام نووی رحمه الله بعد از 

 غَیْرِ  كُلِّهِمْ  هَؤُلَاءِ  بشَِهَادَةِ  ذکر شهادت بسبب مبطون، غرق، طاعون، جُمع و امثال آنها می گوید: )الْمُرَادُ 

ِ  سَبِیلِ  فِي الْمَقْتوُلِ   (1)الشُّهَدَاءِ(. ثوََابُ  الْآخِرَةِ  فيِ لهَُمْ  یكَُونُ  أنََّهُمْ  اللَّّ

 ست،اترجمه: مراد و مقصود از شهادت تمام اینها، غیر از شخصی است که در راه الله متعال کشته شده 

 برای آنها در آخرت ثواب شهداء است، )یعنی آنها از جملۀ شهداء آخرت محسوب می گردد(. 

 مطلب نهم: شهادت بسبب مرگ در راه الله

 یکی دیگر از اسباب شهادت، مرگ در راه الله متعال است، یعنی شخص که در جهاد بدون کشته شدن

... ومن أهل العلم من جعل المیت في سبیل ید: )می میرد، ابن عبدالبر رحمه الله می فرمابوسیله دشمن،  

 (2)(.الله والمقتول سواء

رابری هم بترجمه: از اهل علم کسانی هستند که مرگ در راه الله متعال و کشته شدن در راه الله متعال را 

 گردانیده اند.

ُ رِزْقاً وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فيِ سَبیِلِ آنها استدلال نموده اند، از این آیه: } ِ ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ مَاتوُا لیَرَْزُقنََّهُمُ اللَّ اللَّ

 ً   (3){.حَسَنا

  متعالالله رفتند دنیا از طبیعى مرگ به یا شدند كشته سپس كردند، الله هجرت راه در كه كسانى ترجمه: و

 دهد. مى نیكویى روزى آنها به

 أوَْ »و مراد از  ندکه در راه جهاد بوسیله دشمن کشته شده ا اشخاص« قتُلِوُا»مراد از 

                                                           
 .63ص  13المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج  - 1

 .  235ص  1التمهید، ج  - 2

 {.58}الحج، آیه  - 3
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، هردو دنمی میر شان جهاد بدون کشته شدن بوسیله دشمن و از مرگ طبیعیراه که در  اشخاص« مَاتوُا 

 ومن الجهاد في قتل من بین سوى ، از همین جهت امام بیضاوی رحمه الله می نویسد: )وإنماگروه شهید اند

  (1).العمل( وأصل القصد في لاستوائهما الوعد في أنفه حتف مات

ترجمه: اینکه بین شخص که در جهاد کشته شده است و بین شخص که به مرگ طبیعی در راه جهاد می 

ظر نمیرد، در وعده )که برای هردو الله متعال رزق حسن و نیکو می دهد(، الله متعال مساوات را در 

 در قصد و نیت عمل. گرفته است، از جهت برابر بودن هردو

وَمَن یخَْرُجْ مِن بَیْتهِِ مُهَاجِراً إلَِى اّللِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ یدُْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقدَْ وَقعََ أجَْرُهُ همچنان الله متعال می فرماید: }

  (2){.عَلى اللِّ 

 فرا مرگش سپس رود بیرون او پیامبر و خدا سوى به مهاجرت عنوان به اش خانه از كه كسى وترجمه: 

 است. خدا بر او پاداش رسد

ِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ : قَالَ  الْأشَْعرَِيَّ  مَالِك أبَیَ همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنِ   وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّّ

ِ  سَبِیلِ  فيِ فَصَلَ  مَنْ »: یَقوُلُ   (3).« ...شَهِید   فهَُوَ  قتُلَِ  أوَْ  فمََاتَ، اللَّّ

ی مشخص که از منزل و خانه اش در راه الله متعال بیرون و خارج می گردد، سپس در این راه ترجمه: 

 میرد و یا کشته می شود، پس او شهید است.

دراین حدیث مشخص گردید که شخص که از منزل و خانه اش جهت جهاد در راه الله متعال بیرون می 

 میرد، پس او شهید است.گردد، سپس در این راه به اثر مرگ طبیعی می 

 خلاصه مشخص گردید که یکی از اسباب شهادت، مرگ در راه الله متعال است، که مطابق آیات و حدیث

 شریف توضیح داده شد.

 

                                                           
 .76ص  4أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج  - 1

 {.100}النساء، آیه  - 2

. ابن حجر رحمه الله می گوید: سند این حدیث حسن است. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 2499سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 3

دار الغیث للنشر والتوزیع، الطبعة:  -مة للنشر والتوزیع هـ(، المطَالبُ العَالیةَُ بِزَوَائِدِ المسَانید الثمَّانیَِةِ، الناشر: دار العاص852العسقلاني )المتوفى: 

 .205ص  9م، ج  1998 -هـ  1419الأولى، 
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 مطلب دهم: شهادت بسبب دفاع از دین، نفس، اهل و مال

شریف آمده  یکی دیگر از اسباب شهادت، شهادت بسبب دفاع از دین، نفس، اهل و مال است، در حدیث

ِ  عَبْدِ  است: عَنْ  و بْنِ  اللَّّ ُ  رَضِيَ  عَمْر   دُونَ  قتُلَِ  مَنْ »: یقَوُلُ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيَِّ  سَمِعْتُ : قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّّ

  (1).«شَهِید   فهَُوَ  مَالِهِ 

 وسلم لهوآ علیه الله صلى پیامبر که است شده روایت عنهما الله رضي عاص بن عمرو بن عبدالله ازترجمه: 

 است. شهید شود، کشته مالش از دفاع حین در که کسي: فرمودند

 در این حدیث مشخص شده است، که شخص به دفاع کردن از مالش کشته می شود، شهید است.

، بنِ  عمرو بنِ  زَیْدِ  بنِ  سعیدِ  الأعور أبي همچنان در حدیث دیگر آمده است: عنْ   المشْهُودِ  العشَرةِ  أحَدِ  نفُیَْل 

ِ  رسُول سمِعت: قال عنْهُمْ، اللَّّ  رضي بالجنَّةِ، لهَمْ   شَهید ، فهُو مالِهِ  دُونَ  قتُلِ منْ »: یقولُ  وسَلَّم عَلیَْهِ  اللهُ  صَلىّ اللَّّ

 (2).«شهید   فهُو أهْلِهِ  دُونَ  قتُلِ ومنْ  شهید ، فهَو دِینهِِ  دُونَ  قتُلِ ومن شهید ، فهُو دمِهِ  دُونَ  قتُلَ  ومنْ 

 تروای عنهم الله رضي «مبشره ي عشره» از یکي نفیل، بن عمرو بن زید بن سعید أعور ابو ترجمه: از

 مالش زا دفاع راه در که کسي: فرمود مي که شنیدم وسلم وآله علیه الله صلى پیامبر از: گفت که است شده

 فاعد راه در که آن و است شهید شود، کشته خونش و جان از دفاع راه در که آن و است شهید شود، کشته

 است. شهید شود، کشته و اهلش خانواده از دفاع راه در کس هر و است شهید شود، کشته دینش از

 ماله على دفاعا قتل إذا( شهید فهو ماله دون قتل ومن)صنعانی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

 (3)(.شهید فهو) عنه مدافعا( نفسه دون قتل ومن). الدفاع ترك له ویجوز دفعه له منكر آخذه لأن

ود، شاست، یعنی وقت که بر دفاع از مالش کشته  شهید شود، کشته مالش از دفاع راه در که ترجمه: کسي

ا از زیرا آن شخص گیرنده منکر شده است و برایش است تا آن منکر را دفع کند و برایش جایز هم است ت

س شود، یعنی در حال که از نف کشته خونش و جان از دفاع راه در که آن دفاع کردن صرف نظر کند. و

 خود دفاع کننده باشد، پس او شهید است.

                                                           
 .2480صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .1421. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن الترمذي، رقم الحدیث 1421سنن الترمذي، رقم الحدیث  - 2

غِیرِ، ج التَّن - 3  .447ص  7ویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ
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 عن أو ماله عن دافع من أن على ذلك دل رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )فقد (1)همچنین خطابی

 (2).الشهداء( منازل به نائلاً  فیه مأجوراً  كان علیه القتل فأتي منها شيء على أربد إذا دینه أو أهله

ی اینها ش، یا اهلش، یا دینش وقت که بر چیزترجمه: این حدیث دلالت می کند براینکه دفاع کننده از مال

تعرض صورت گیرد، سپس بر سرش قتل بیآید، یعنی در این دفاع کشته شود، در این دفاع برایش اجر 

 د.داده می شود و به جایگاه شهداء نایل می گرد

 صَلىّ اللَّّ  رسول إلى رجُل   جاء: قالَ  عنْهُ، اللَّّ  رضي هُریرة، أبي همچنان در حدیث شریف آمده است: عنْ 

 إنْ  أرَأیَْتَ : قال «مالكَ  تعُْطِهِ  فلَا»: قال ي؟مال أخَْذَ  یرُِیدُ  رَجُل   جاءَ  إنْ  أرَأیَت اللَّّ  رسول یا: فقََال وسَلَّم عَلَیْهِ  اللهُ 

 (3).«النَّارِ  في هُوَ »: قال قتَلَْتهُ؟ُ إنْ  أرَأیَْتَ : قال «شَهید   فَأنْت»: قال قَتلنَي؟ إن أرَأیَت: قال «قَاتلِْهُ » :قال قَاتلني؟ 

 وسلم وآله علیه الله صلى پیامبر نزد مردي: گفت که است شده روایت عنه الله رضي ابوهریره ترجمه: از

پیامبر  ؟کنم کار چه بگیرد،( من از زور به) مرا مال بخواهد و بیاید کسي اگر! الله رسول اي: گفت و آمد

علیه وسلم  پیامبر صلی الله کرد؟ جنگ من با اگر: گفت نده، او به را خود مال: صلی الله علیه وسلم فرمود

: فتگ شهیدي، تو: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود کشت؟ مرا اگر: گفت کن، جنگ او با هم تو: فرمود

 .است آتش در او: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود کشتم؟ را او من اگر

 كان) حق بغیر غَیْرِهِ  مَالِ  أخَْذَ  قَصَدَ  مَنْ  أنََّ  عَلىَ امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )دلیل

 (4)شَهِید (. فهَُوَ  مَالِهِ  دُونَ  قتُلَِ  مَنْ  وَأنََّ ( )النَّارِ  فيِ كَانَ  قتُلَِ  وَإنِْ  الدم مهدر القاصد

                                                           
، یکی از امامان حدیث، حافظ، فقیه از فقهای شافعی و لغت دان بود، در بستي، خطابي، أبو سلیمان ،مد بن محمد بن إبراهیم بن خطابأحطابی: خ - 1

هجری در بسُت وفات نمود، دارای تالیفات زیاد است، از جمله:  388هجری در قریه بسُت از قریه های خراسان تولد گردید، و در سال  312سال 

وغیره.  ة عن الكلام وأهله، العزلةشرح أسماء الله الحسنى، الغنی، غریب الحدیث سنن أبي داود، بسط مذاهب العلماء واختلافهم،شرح علی معالم السنن، 

، المحقق: محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، طبقات الشافعیة الكبرى، هـ(771تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي )المتوفى: 

 .283 – 282ص  3، ج هـ1413طبعة: الثانیة، ال، بیروت، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع

حلب،  –هـ(، معالم السنن، الناشر: المطبعة العلمیة 388حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب، أبو سلیمان البستي المعروف بالخطابي )المتوفى:  - 2

 .336ص  4م، ج  1932 -هـ  1351الطبعة: الأولى 

 .225صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 3

 .164ص  2منهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج ال - 4
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 که قصد گرفتن مال غیر را بناحق می کند، قصد کنندهشخص هر ترجمه: این حدیث دلیل است براینکه 

خونش هدر و مباح می گردد و اگر کشته شود در آتش دوزخ است، ولی اگر شخص که به دفاع از مالش 

 برخواسته، کشته شود، پس او شهید است.

مال از جملۀ شهداء آخرت است، طور که در حدیث شریف آمده  و اهل فس،ن شهادت بسبب دفاع از دین،

ِ  إلَِى رَجُل   جَاءَ »: قال - عنه الله رضي - مخارق است: عن جُلُ  فَقَالَ  - وسلم علیه الله صلى - النَّبيِّ  یأَتْیِنيِ الرَّ

رْهُ  قَالَ  مَالِي فَیرُِیدُ  ِ  ذَكِّ  حَوْلِي یكَُنْ  لَمْ  فإَنِْ  قَالَ  الْمُسْلِمِینَ  مِنْ  حَوْلكََ  مَنْ  عَلَیْهِ  فَاسْتعَِنْ  قَالَ  یذََّكَّرْ  لمَْ  فَإنِْ  قاَلَ  بِاللَّّ

 مِنْ  تكَُونَ  حَتَّى مَالِكَ  دُونَ  قَاتلِْ  قَالَ  عَنيِّ السُّلْطَانُ  نأَىَ فَإنِْ  قَالَ  بِالسُّلْطَانِ  عَلیَْهِ  فَاسْتعَِنْ  قَالَ  الْمُسْلِمِینَ  مِنْ  أحََد  

 (1).«مَالكََ  تمَْنعََ  أوَْ  الآخِرَةِ  شُهَدَاءِ 

 و وسلم آمد علیه الله صلى پیامبر نزد ترجمه: از مخارق رضی الله عنه روایت است، که فرمود: شخصي

 به را او: فرمود وسلم علیه الله صلى الله رسول كنم؟ چه او با كرد، را مال ام قصد كسي اگر: كرد عرض

 مسلماناني زا: وسلم فرمود علیه الله صلى اكرم پیامبر نپذیرفت؟ اگر: گفت شخص آن. اندازبی الله متعال یاد

  وسلم هعلی الله صلى پیامبر نباشد؟ مسلماني من اطراف در اگر: گفت شخص آن. بخواه كمك هستند، آنجا كه

 نم؟ك چه داشتم، فوري كمك به نیاز من و بود دور من از حكومت اگر: گفت. بخواه كمك حكومت از: فرمود

 ات لما یا آخرت شوي شهیدان از تا بجنگ ات مال از دفاع براي: فرمود وسلم علیه الله صلى الله رسول

 .دهي نجات دشمن دست از را

دراین حدیث مشخص گردیده است، شخص که به دفاع از مال خود می پردازد، سپس کشته می شود، از 

 شهیدان آخرت محسوب می گردد.

 الشهداء حكم فله قتل حتى فدافعه حق بغیر ماله لیأخذ جاءه صنعانی رحمه الله می فرماید: )من از همین جهت

 (2)الإثابة(. في الآخرة في

                                                           
هـ(، السنن الصغرى للنسائي، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: 303أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، أبو عبد الرحمن النسائي )المتوفى:  - 1

بانی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن و صحیح . آل4081، رقم الحدیث 1986 – 1406حلب، الطبعة: الثانیة،  –مكتب المطبوعات الإسلامیة 

من إنتاج مركز  -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن النسائي، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420است. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: 

 .س4081نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث 

غِیرِ، ج التَّنویرُ شَ  - 2  .344ص  10رْحُ الجَامِع الصَّ
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نکه ترجمه: شخص که آمد تا مال شخص دیگر را بناحق بگیرد، سپس صاحب مال از مالش دفاع نمود، تا ای

 کشته شد، برای این شخص حکم شهداء آخرت در ثواب است.

است، که  مال و اهل نفس، دین، از دفاع بسبب خلاصه مشخص گردید که از اسباب شهادت، شهادت

ونه شهادت ه و هم واضح شد که این گمختصرًا با استناد از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان گردید

 .از جملۀ شهداء آخرت محسوب می گردد

 «سِل»مطلب یازدهم: شهادت بسبب مرض 

دراین مطلب نخست سِل را تعریف نموده، یکی دیگر از اسباب شهادت، شهادت بسبب مرض سِل است، 

 سپس شهادت بسبب سِل را تذکر می دهم:

 الف: تعریف سِل

زخمی است که در گرده و یا سینه بوجود می آید، یا و ضم آن، « س » سِل با کسر حرف سِل در لغت: 

 (1)ز وجود دارد.نی تبسرفۀ دوامدار است که همرایش 

معنای اصطلاحی سِل از معنای لغوی آن بیرون نیست، یعنی شخص که بسبب مرض  سِل در اصطلاح:

 سِل از بین برود.

 ب: سِل یکی از اسباب شهادت است

ِ  سَبیِلِ  فيِ یقُْتلَُ  الَّذِي»در حدیث شریف آمده است:   (2).« شَهَادَة   وَالسُّلُّ . اللَّّ

 .شود مي محسوب شهادت سل، بیماري اثر در راه الله متعال شهادت است. و مردنترجمه: کشته شدن در 

 وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث بوضوح معلوم گردیده است، که سِل یکی از اسباب شهادت است.

                                                           
هـ(، القاموس المحیط، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 817محمد بن یعقوب، مجد الدین أبو طاهر الفیروزآبادى )المتوفى:  - 1

 .1312م، ص 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –

 هـ(، المعجم الكبیر، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي،360بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: سلیمان بن أحمد بن أیوب  - 2

. آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن می داند. محمد ناصر الدین، بن الحاج 6115القاهرة،  الطبعة: الثانیة، رقم الحدیث  –دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 

هـ  1406هـ(، أحكام الجنائز، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الرابعة، 1420بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن الأشقودري الألباني )المتوفى: نوح 

 . 40م، ص  1986 -
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 خوردن حیوانات درنده یا به سبب مطلب دوازدهم: شهادت بسبب افتیدن از کوه و

درنده است، طور که در  حیوانات یا خوردن و کوه از افتیدن ادت بسببیکی دیگر از اسباب شهادت، شه

بَاعُ  وَتأَكُْلهُُ  الْجِباَلِ  مِنَ  وَیتَرََدَّى الْبحُُورِ  فِي یغَْرَقُ  مِمنْ  إنَّ »: قَالَ  مَسْعوُد   ابْنِ  حدیث شریف آمده است: عَنِ   السِّ

  (1).«الْقِیَامَةِ  یوَْمَ  اللهِ  عِنْدَ  لشَُهَدَاءُ 

می  ترجمه: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است، که فرمود: از جمله اشخاص که در در دریاها غرق

ر روز قیامت گردند، یا از کوه ها می افتند و یا حیوانات درنده می خورند، هرآیینه آنها نزد الله متعال د

 شهداء هستند.

انات تند که از کوه ها می افتند و یا حیودراین حدیث مشخص گردیده است، که از جمله شهداء اشخاص هس

هید درنده می خورند، پس آنها از جملۀ شهداء آخرت محسوب گردیده و نزد الله متعال در روز قیامت ش

 هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الریاض،  –الناشر: مكتبة الرشد  هـ(، المصنف، المحقق: كمال یوسف الحوت، 235ـ  159عبد الله بن محمد بن أبي شیبة، أبو بكر العبسي الكوفي ) - 1

. هیثمی رحمه الله می گوید: رجال این حدیث صحیح است. أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن 19477هـ، رقم الحدیث 1409الطبعة: الأولى، 

هـ،  1414مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: 807سلیمان الهیثمي )المتوفى: 

 .9560م، رقم الحدیث  1994
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  مبحث دوم

 آن  قبولیت آرزوی شهادت و موانع

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 هادت و طلب آنمطلب اول: آرزوی ش

 و مرگ دوم: شرایط آرزوی شهادتمطلب 

 شهادت قبوایت ب سوم: موانعمطل

 آن طلب و شهادت آرزوی: اول مطلب

مرگ یک امری است، که خلاصی از آن برای بشریت ممکن نیست، پس مهلت ها برای مرگ محدود و 

ل این مرگ بمثنفس ها معدود اند، بنابراین، مرگ در راه الله متعال آرزوی هر مسلمان است، که الله متعال 

وجود شریف نصیبش گرداند، تا به منازل شهداء نایل گردد، از همین جهت نصوص شرعی و آثار زیاد 

 ، از جمله:را ثابت می گرداندمرگ در راه الله متعال آرزو و تمنای که جایگاه و مقام دارند، 

 (1){.قبَْلِ أنَ تلَْقَوْهُ فَقدَْ رَأیَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَظُرُونَ وَلقَدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن الله متعال می فرماید: } -1

 كردید مى شوید روبرو آن با آنكه از پیش را( الله راه در شهادت و) مرگ تمناى شما ترجمه: و

 در تن آن به نبودید حاضر و) كردید مى نگاه آن به كه حالى در دیدید خود چشم با را آن سپس

 (.است فاصله شما كردار و گفتار میان چقدر دهید،

منظور از آرزوی مرگ در این آیه، آرزوی سبب شهادت و یا شهادت است، طور که بیضاوی 

 الموت أو الموت، أسباب من فإنها الحرب أي الْمَوْتَ  تمََنَّوْنَ  كُنْتمُْ  رحمه الله می نویسد: )وَلقَدَْ 

 (2).بالشهادة(

جنگ را که از اسباب شهادت است، یا مرگ بوسیله شهادت مرگ را، یعنی  تمناى شما ترجمه: و

 را می کنید.

 ، با کلمهالله متعال برای انسان ها آرزوی مرگ را تثبیت و تأکید نموده است

                                                           
 {.143}آل عمران، آیه  - 1

 .40ص  2أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج  - 2
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 و این آرزوی مرگ را از انسان ها منع و انکار نکرده است. « وَلَقدَْ  » 

ِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ : قَال عَنْه، اللَّّ  رضي هُرَیرَة، أبي در حدیث شریف آمده است: عَنْ  -2  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّّ

 مَا أحَْمِلهُُمْ، مَا أجَِدُ  وَلاَ  بعَْدِي، یتَخََلَّفوُا أنَْ  یكَْرَهُونَ  رِجَالاً  أنََّ  لوَْلاَ  بِیدَِهِ، نفَْسِي وَالَّذِي»: یقَوُلُ  وَسَلَّمَ 

ِ، سَبیِلِ  فيِ أقُْتلَُ  أنَيِّ لَوَدِدْتُ  تخََلَّفْتُ،  (1).«أقُْتلَُ  ثمَُّ  أحُْیاَ ثمَُّ  أقُْتلَُ، ثمَُّ  أحُْیاَ ثمَُّ  أقُْتلَُ، ثمَُّ  أحُْیاَ ثمَُّ  اللَّّ

لم از رسول الله صلی الله علیه وس از ابوهریره رضی الله عنه روایت است، که فرمود: ترجمه:

 از دنش جدا كه مؤمنان از افرادى اگر است او دست در من جان كه الله به سوگندشنیدم که فرمود: 

 كه اى دسته هیچ از من بودند، نمى ندارم، را آنان تجهیز و آمادگى توان من و ندارند دوست را من

 دوباره اهآنگ شوم، كشتهالله  راه در كه دارم دوست هرآیینه. ماندم نمى باز كند، جهاد الله راه در

 .بار چندین تا و شوم كشته باز شوم، زنده

مشخص شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم آرزو و تمنای بار بار شهادت را نموده  دراین حدیث

است، از همین جهت آرزوی شهادت از جمله امرهای خیر است، طور که ابن حجر رحمه الله در 

ِ  سَبیِلِ  فيِ الشَّهَادَةِ  شرح این حدیث می نویسد: )تمََنيَِّ   (2)الْخَیْرِ(. جُمْلَةِ  مِنْ  تعََالىَ اللَّّ

 ترجمه: آرزو و تمنای شهادت در راه الله متعال از جمله خیر است.

، بْنِ  أنَسَِ  عَنْ  -3  وَلوَْ  أعُْطِیهََا، صَادِقاً، الشَّهَادَةَ  طَلبََ  مَنْ »: وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  مَالِك 

 (3).«تصُِبْهُ  لَمْ 

 ادقانهص آنکه: فرمود وسلم علیه الله صلي الله رسول :که است روایت عنه الله رضي انس ترجمه: از

 .نرسد آن به چند هر شود، داده بوي ثوابش طلبد، را شهادت

دراین حدیث مشخص شده است، هر شخص که شهادت را صادقانه طلب می کند، ثواب شهادت به 

 مقام آرزو و طلب نمودنوی داده می شود، ولو که به شهادت هم نرسد، این بیان گر اهمیت و 

 شهادت است.

، بْنِ  همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ سَهْلِ  -4  مَنْ »: قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيَِّ  أنََّ  حُنیَْف 

، الشَّهَادَةَ  اللهَ  سَألََ   (4).«فرَِاشِهِ  عَلىَ مَاتَ  وَإنِْ  الشُّهَدَاءِ، مَناَزِلَ  اللهُ  بلََّغَهُ  بِصِدْق 

                                                           
 .7226صحیح الخاری، رقم الحدیث  - 1

 .218ص  13فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج  - 2

 .1908صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 3

 .1909مسلم، رقم الحدیث  صحیح - 4
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: فرمود وسلم علیه الله صلي الله رسول :که است روایت عنه الله رضي حنیف بن سهل ترجمه: از

 رب چند هر رساند مي شهداء بمراتب را او خداوند طلبد، شهادت تعالي خداوند از صادقانه آنکه

 .بمیرد بالینش

 نیة واستحباب الشهادة سؤال استحباب )وَفِیهِ امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

 (1)الخیر(.

 در این حدیث مستحب بودن طلب شهادت و مستحب بودن نیت خیر دلالت می کند.

خلاصه: آرزو و طلب شهادت یکی از امرهای نیک، مستحب و خوبی است، که قرآن کریم و احادیث 

رزوی ن می تواند هر وقت آپیامبر صلی الله علیه وسلم آن را تأیید نموده است، بنابراین، شخص مسلما

 شهادت را از الله متعال متمنی گردد، تا مرگ با عزت و شرف نصیبش گردد.

 و مرگ مطلب دوم: شرایط آرزوی شهادت

آرزوی شهادت یک امر مستحسن و نیک است، ولی این آرزو دارای سلسلسه شرایط است، که قرار ذیل 

 اند:

نباشد، در صورت که آرزوی مرگ بخاطر نجات از آرزو و طلب شهادت بخاطر اضرار دنیوی  -1

ضررهای دنیوی باشد، در این صورت آرزوی مرگ و شهادت مکروه است، طور که در حدیث 

، شریف آمده است: عَنْ   لِضُرّ   الْمَوْتَ  أحََدُكُمُ  یتَمََنَّینََّ  لاَ »: وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  أنَسَ 

 الْوَفَاةُ  كَانتَِ  إذَِا وَتوََفَّنيِ لِي، خَیْرًا الْحَیَاةُ  كَانتَِ  مَا أحَْینِيِ اللهُمَّ : فلَْیَقلُْ  مُتمََنیِّاً بدَُّ  لاَ  كَانَ  فَإنِْ  بِهِ، زَلَ نَ

 (2)«.لِي خَیْرًا

 ماش از یکي هرگز: فرمود سلم و علیه الله صلي الله رسول: گوید مي عنه الله رضي انسترجمه: 

 ایمبر زندگي تا! الهی: بگوید شد اگرمجبور نکند، مرگ آرزوي رسیده؛ او به که مصیبتي خاطر به

 بمیران. مرا است؛ بهتر برایم مرگ هرگاه و بدار زنده مرا است بهتر

 السلف من جماعة حمله «أصابه ضر من»)ابن حجر رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

 لم دینه في فتنة خشي بأن الأخروي الضُرَّ  وجد فإن الدنیوي، الضرر على

                                                           
 .55ص  13المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج  - 1

 .2680صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2
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 (1)النهي(. في یدخل 

ترجمه: از جهت ضرر که به او رسیده است، این مطلب را جماعت از علماء سلف بر ضرر دنیوی 

حمل کرده اند، در صورت که ضرر اخروی باشد، بشکل که از فتنه در مورد دینش می ترسد، در 

 نهی داخل نیست.

همراه با لقای دشمن نباشد، یعنی نباید در آرزو و طلب شهادت خود، ملاقات  طلب و آرزوی شهادت -2

 أنََّ  هُرَیْرَةَ، أبَيِ و رو برو شدن دشمن را آرزو نماید، طور که در حدیث شریف آمده است: عَنْ 

، لِقَاءَ  تمََنَّوْا لاَ »: قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيَِّ   (2).«فَاصْبرُِوا لَقِیتمُُوهُمْ  فَإذَِا الْعدَُوِّ

 وبرور: فرمود وسلم علیه الله صلي الله رسول :که است روایت عنه الله رضي هریره ابو ترجمه: از

 .کنید شکیبائي شدید، روبرو آنها با چون و نکنید آرزو را دشمن با شدن

 شود، شما سرشکستگي سبب غرور و افتید فتنه به مبادا که مکنید را دشمن با رویارویي آرزوي

 د،کنی توصیه استقامت و صبر به را همدیگر مگر شوید، روبرو دشمن با حق ارادهء با هرگاه ولي

 .نمود خواهد ارزاني یاري و نصرت را شما او الهی ابتلاي با زیرا

تمنا و آرزوی شهادت در راه الله متعال از آن جهت نباشد تا این شخص کشته شود و بمیرد، بلکه  -3

ر کسب و بدست آوردن منزلت و مقام شهادت باشد، پس امری نیک است که یک شخص منظو

مسلمان آرزو و طلب شهادت را نماید تا این آرزو سبب رسیدن به منازل شهداء گردد، در صورت 

که آرزویش کشته شدن و مرگش باشد، در این صورت این آرزو و طلب یک نوع گناه محسوب 

 (3)می گردد.

 و نباشد، طلب دنیوی اضرار بخاطر شهادت طلب و آرزو و طلب شهادت عبارت از آرزوخلاصه شرایط 

 تا اشدنب جهت آن از متعال الله راه در شهادت آرزوی و نباشد و تمنا دشمن لقای با همراه شهادت آرزوی

ا مختصرً باشد، که  شهادت مقام و منزلت آوردن بدست و کسب منظور بلکه بمیرد، و شود کشته شخص این

 تذکر رفتند.

                                                           
 .  133ص  10فتح الباري شرح صحیح البخاری، ج  - 1

 .1741صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2

 .13ص  6شرح صحیح البخاری، ج  فتح الباري - 3
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 شهادت قبولیت ب سوم: موانعمطل

 شهادت تذکر می رود و این موانع خاص به شهداء آخرت مربوط اند، مراد از ایندراین مطلب موانع 

موانع آن است که در صورت موجود شدند، صاحب شهادت را از حصول اجر و ثواب اخروی که بر 

 تفصیل این موانع قرار ذیل اند:شهادت مرتب می گردد، محروم می گردانند، 

 غلول: الف

 نخست غلول را تعریف نموده، سپس حکم آن را بیان می نمایم:

 : اول: تعریف غلول

در لغت: به معنای خیانت کردن و مخفی کردن چیزی که دوباره به  (لاًّ غِ  لُّ غِ یَ  لَّ غَ غلول مصدر است از )

 (1)مال شراکت برگردانده نشود.

 یسَْترُُهُ  شَیْئاً الْمَغْنمَِ  مِنَ  یأَخُْذَ  امام قرطبی رحمه الله غلول را چنین تعریف نموده است: )أنَْ غلول در اصطلاح: 

أصَْحَابِهِ(. عَنْ 
(2) 

 .غلول عبارت از اینکه شخص از غنیمت گاه چیزی را بگیرد و آن را از یارانش پنهان نمایدترجمه: 

می گردد، ولی در اصطلاح خاص است، صرف خیانت پس غلول در لغت عام است، شامل هر نوع خیانت 

 در غنیمت را در بر می گیرد.

 شهادت می گردد قبولیت دوم: غلول مانع

لول یکی از موانع شهادت، غلول است، زیرا در این مورد احادیث شریف وجود دارد، که نشان می دهد، غ

 مانع شهادت می گردد، از جمله:

ا: الَ قَ  الْخَطَّابِ، بْنُ  عَن عُمَرَ  -1 ِ  صَحَابةَِ  نْ مِ  نفَرَ   أقَْبلََ  خَیْبرََ، یوَْمُ  كَانَ  لمََّ : فَقَالوُا ،وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيِّ

وا حَتَّى شَهِید ، فلَُان   شَهِید ، فلَُان   ، عَلَى مَرُّ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  هِید ،شَ  فلَُان  : فَقَالوُا رَجُل 

،»: وَسَلَّمَ    (3).« عَباَءَة   أوَْ  - غَلَّهَا برُْدَة   فِي النَّارِ  فيِ رَأیَْتهُُ  إنِيِّ كَلاَّ

                                                           
 .3134القاموس المحیط، ص - 1

 .256ص  4الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، ج  - 2

 .114صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 3
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 صلي پیامبر اصحاب از ای عده خیبر روز در :گوید مي عنه الله رضي الخطاب بن ترجمه: عمر

. ستا شهید فلاني گفتند سپس و است شهید فلاني و است شهید فلاني: گفتند آمده وسلم علیه الله 

)کرتی(  هر گز نه، یقینن من دیدم او را در آتش بخاطر برده: فرمودند وسلم علیه الله صلي پیامبر

 را دزدیده بود یا عبائی )بالا پوش(.

ا  یمَْنعَُ  الْغلُوُلَ  أنََّ  الْحَدِیثیِنَ... وَمِنْهَا أحَْكَامُ  امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )أمََّ

 (1)قتُلَِ(. إذَِا غَلَّ  مَنْ  عَلىَ الشَّهَادَةِ  اسْمِ  إطِْلَاقِ  مِنْ 

ترجمه: اما احکام احادیث: از جمله غلول از اطلاق کردن اسم شهادت بر شخص غلول وقت که 

 کشته شود، ممانعت می کند.

ِ  مَعَ  خَرَجْناَ: قَالَ  هُرَیْرَةَ، أبَيِ عَنْ  -2  وَلاَ  ذَهَباً نغَْنمَْ  فلََمْ  عَلیَْناَ اللهُ  فَفتَحََ  خَیْبرََ، إلِىَ وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيِّ

 عَبْد   وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولِ  وَمَعَ  الْوَادِي، إلَِى انْطَلقَْناَ ثمَُّ  وَالثیِّاَبَ، وَالطَّعاَمَ  الْمَتاَعَ  غَنمِْناَ وَرِقاً،

بَیْبِ، بنَيِ مِنْ  زَیْد   بْنَ  رِفَاعَةَ  یدُْعَى جُذَام   مِنْ  جُل  رَ  لَهُ  وَهَبَهُ  لَهُ، ا الضُّ  رَسُولِ  عَبْدُ  قَامَ  الْوَادِيَ، نزََلْنَا فلَمََّ

، فرَُمِيَ  رَحْلَهُ، یحَُلُّ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ   اللهِ، رَسُولَ  یَا الشَّهَادَةُ  لَهُ  هَنیِئاً: فَقلُْناَ حَتفْهُُ، فیِهِ  فكََانَ  بسَِهْم 

د   نَفْسُ  وَالَّذِي كَلاَّ »: وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  مْلةََ  إنَِّ  بیِدَِهِ، مُحَمَّ  أخََذَهَا نَارًا عَلَیْهِ  لَتلَْتهَِبُ  الشِّ

 یاَ: فقَاَلَ  شِرَاكَیْنِ  أوَْ  بشِِرَاك   رَجُل   فجََاءَ  النَّاسُ، فَفزَِعَ : قَالَ  ،«الْمَقَاسِمُ  تصُِبْهَا لَمْ  خَیْبرََ  یوَْمَ  الْغَناَئمِِ  مِنَ 

 مِنْ  شِرَاكَانِ  أوَْ  نَار   مِنْ  شِرَاك  »: وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  خَیْبرََ، یوَْمَ  أصََبْتُ  اللهِ، رَسُولَ 

 (2).«نَار  

به همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای : است، که فرمود رضی الله عنه هریره ترجمه: از ابو

 غنیمت به را نقره و ما طلا فتح خیبر خارج شدیم، سپس الله متعال خیبر را برای ما فتح نمود،

پیامبر صلی الله  همراه سپس گرفتیم، غنیمت به را باغ و زمین و اثاثیه و شتر و گاو بلكه نگرفتیم،

 طایفه از یكنفر و گفتند مى( مدعم) را او كه غلامى برگشتیم،( القرى يواد) سوى به علیه وسلم

 وسلم علیه الله صلى - پیامبر همراه بود بخشیده - وسلم علیه الله صلى - پیامبر به را او ضباب بنى

می  پایین( شترش روى از) را - وسلم علیه الله صلى - پیامبر وسایل غلامى این هنگامیكه. بود -

( كشت را او و) كرد اصابت او به است شده پرتاب كسى چه وسیله به نبود معلوم كه تیرى آورد،

: فرمود - وسلم علیه الله صلى - پیامبر باد، مبارك او بر شهادت حالش، به خوشا گفتند مردم فورآ
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 بود، آورده دست به خیبر روز در كه را عبایى است، او دست در من جان كه كسى به قسم بلی،

 مى ور شعله تنش در آتش صورت به عبا این و بود نرسیده او به غنایم تقسیم مسؤول طرف از

 و آورد را كفش بند دو یا یك فورآ شنید را - وسلم علیه الله صلى - پیامبر گفته این كه مردى. شود

غلول : )فرمود - وسلم علیه الله صلى - پیامبر ام، برداشته را آن من كه است چیزى این: گفت

 موجب و ناپسند است صفتى ذاتآ غلول) .است دوزخ آتش موجب نیز كفش بند دو یا بند یك با( کردن

 غلول عنوان به كه چیزى كند نمى فرقى و باشد مى - وسلم علیه الله صلى - پیامبر و الله ناخشنودى

 (.است غلول باشد هرچه غلول چون كم یا باشد زیاد شود مى برداشته

 شهادت است، حتی اگر به اندازه قبولیت مشخص گردید که غلول از اسباب مانعدراین حدیث هم 

 كفش هم باشد. بند دو یا بند یک

لول خلاصه نظر به این دو حدیث فوق و احادیث دیگری که دراین مورد وجود دارد، معلوم می گردد که غ

ید، تا و مبارزه اش غلول نما شهادت می گردد، بنابراین، شخص مجاهد نباید در جریان جهادقبولیت مانع 

 مبادا از نعمت شهادت محروم گردد.

 ب: دَین )قرض(

ه، شهادت در آخرت، دین و قرض است، بنابراین، دین را نخست تعریف نمود قبولیت یکی دیگر از موانع

 شهادت می گردد، بیان می نمایم:قبولیت سپس حکم آن را که مانع 

 اول: تعریف دین

 (1)قرض و هرچیزی که غیر از حاضر است.آن دیون می باشد، در لغت: به معنای  دین مفرد است و جمع

 من بعینه شیئا إنسانا تعطي دین در اصطلاح: ابن العربی رحمه الله، دین را چنین تعریف نموده است: )أن

 (2).)مسمى أجل إلى وإما ذمته، في حالا إما مثله، علیك لیرد إلیه، تدفعه مالك

 یا وراً ف یا پول را مثل همان از پولی مشخص است که به یک انسان داده می شود، تاترجمه: دین عبارت 

 .برگرداند شما به معینی در مدت
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 گردد می شهادت قبولیت مانع دوم: دین

 راجع به دین و تشویق به پرداخت آن، تشدید آمده است، از جمله:در نصوص شریعت 

 إلِاَّ  ذَنْب   كُلُّ  لِلشَّهِیدِ  یغُْفرَُ » قَالَ  وَسَلَّمَ، عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولَ  أنََّ  الْعاَصِ، بْنِ  عَمْرِو بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  -1

 (1).«الدَّیْنَ 

لیه عرسول الله صلي الله  از عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما روایت شده که:ترجمه: 

 اهان شهید را مي آمرزد، جز قرض.همهء گن الله متعالوسلم فرمود: 

 الْجِهَادَ  وَأنََّ  الْآدَمِیِّینَ  حُقوُقِ  جَمِیعِ  عَلَى تنَْبیِه   امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: )ففَِیهِ 

 (2)الْآدَمِییِّنَ(. حُقوُقَ  یكَُفِّرُ  لاَ  الْبرِِّ  أعَْمَالِ  مِنْ  وَغَیْرَهُمَا وَالشَّهَادَةَ 

 این حدیث سرزنش و تنبیه برای پرداخت تمام حقوق انسانها است، و اینکه جهاد وترجمه: در 

 شهادت و غیره از اعمال نیک، حقوق انسانها را بخشیده نمی توانند.

دِ  عَنْ  -2 ِ  رَسُولِ  عِنْدَ  جُلوُسًا كُنَّا: قَالَ  جَحْش   بْنِ  مُحَمَّ السَّمَاءِ...  إلَِى رَأسَْهُ  فرََفعََ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّّ

ِ  سَبِیلِ  فيِ قتُلَِ  رَجُلًا  أنََّ  لوَْ  بِیدَِهِ، نَفْسِي وَالَّذِي»: فَقَالَ  ، وَعَلیَْهِ  قتُلَِ  ثمَُّ  أحُْیيَِ، ثمَُّ  قتُلَِ  ثمَُّ  أحُْیِيَ، ثمَُّ  اللَّّ  دَیْن 

 (3).«دَیْنهُُ  عَنْهُ  یقُْضَى حَتَّى الْجَنَّةَ  دَخَلَ  مَا

ه بن جحش رضی الله عنه روایت است، که فرمود: نزد رسول الله صلی الله علیترجمه: از محمد 

 وگندس وسلم نشسته بودیم، پیامبر صلی الله علیه وسلم سرش را بسوی آسمان بلند نمود، و فرمود: 

 رد دوباره و شود زنده سپس برسد، بشهادت الله راه در اگرکسي است، او بدست من جان که بکسي

 اشد،بشود، ولی بربالایش دین  الله کشته راه در دوباره و شود زنده سپس برسد بشهادتالله  راه

 گردد. پرداخت او دین این تا وقت که شود، نمي بهشت داخل

دراین حدیث هم مشخص گردید که مانع رفتن شهید به جنت، دین می گردد، پس وقت که شهید به 

دین  م و منزلت شهادت برخوردار نیست، تا وقت کهبه این معنا است که از امتیاز مقاجنت نرود، 

 او پرداخت گردد.

این احادیث شریف مطلق نیستند، بلکه مقید هستند، یعنی این وعید به اشخاص متوجه است که 

تصمیم به پرداخت دیونش نداشت، ولی در صورت که شخص شهید قبل از شهادت تصمیم به 
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پرداخت دیونش را داشت، ولی توانایی پرداخت برایش مساعد نگردید، در این صورت الله متعال 

، عَنْ تمام گناهان اورا حتی دینش را می بخشد، طور که در حدیث شریف آمده است:  : قَالَ  جَابرِ 

 وَمَالِي بنَِفْسِي اللهِ  سَبیِلِ  فِي جَاهَدْتُ  إِنْ  تَ أرََأیَْ : فَقَالَ  وَسَلَّمَ، عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولِ  إلَِى رَجُل   جَاءَ 

، غَیْرَ  مُقْبلًِا  مُحْتسَِباً، صَابرًِا أقُْتلََ  حَتَّى ا ،" نعَمَْ : " قَالَ  الْجَنَّة؟َ أأَدَْخُلُ  مُدْبرِ   إلِاَّ »: فَقَالَ  دَعَاهُ، وَلَّى فلَمََّ

، عَلَیْكَ  یكَُونَ  أنَْ   (1)«.وَفَاء   عِنْدَكَ  لهَُ  لیَْسَ  دَیْن 

ه ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است، که فرمود: یک شخص نزد رسول الله صلی الله علی

در حالت  و گفت: خبر بده! اگر با نفس و مال خود در راه الله متعال جهاد کنم، تا اینکه سلم آمده

 خل جنت می شوم؟صبر و طلب ثواب، پیش روی کنم بدون اینکه پشت بگردانم، کشته شوم، آیا دا

 اللهپیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: بلی. وقت که آن شخص پشت خودرا گردانید، پیامبر صلی 

فای وعلیه وسلم اورا فرا خواند، سپس گفت: مگر در صورت که بر بالای تو دین باشد، که نزد تو 

 آن وجود نداشته باشد.

بخشد،  اشته باشد، الله متعال گناهان اورا میدراین حدیث دیده شد، نزد شخص که وفای دین وجود د

 گرچند بر بالایش دین باشد.

 خلاصه دین یکی از موانع ثواب و مقام شهادت از جمله مانع رفتن شهید به جنت می گردد، در صورت

جود وکه نزد شخص شهید قبل از شهادت، اراده ادای آن وجود نداشته باشد، در صورت که اراده ادای آن 

 د.باشد، ولی برایش پول مساعد نگردید تا آن را اداء کند، الله متعال دین اورا هم می بخشداشته 

 ج: عدم اجازه والدین

شهادت می گردد، یعنی منظور عدم  قبولیت از عدم اجازه والدین است که مانع مراد و مقصود در اینجا،

اجازه والدین است نه عقوق والدین، زیرا عقوق عام است در معصیت والدین و مخالفت شان، اما عدم 

اجازه والدین خاص در معصیت و نافرمانی شان از خروج برای جهاد است، مناسب است تا در اینجا تذکر 

خص جایز است تا بدون اجازه والدین برای جهاد داده شود، در صورت که جهاد فرض عین است، برای ش

خارج گردد، زیرا طاعت برای مخلوق جایز نیست در جای که نافرمانی خالق می گردد، ولی اجازه والدین 
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لازم است در صورت که جهاد فرض کفایه باشد، زیرا خدمت و نیکی با والدین فرض عین است، بنابراین، 

 (1)فرض عین بر فرض کفایه مقدم است.

 :احادیث زیاد وجود دارد که بر گرفتن اجازه والدین در وقت خروج به جهاد امر می کنند، از جمله

ِ  عَبْدِ  عَنْ  -1 و بْنِ  اللَّّ ُ  رَضِيَ  عَمْر  ِ  إلِىَ رَجُل   جَاءَ : قال عَنْهُمَا اللَّّ  فَاسْتأَذَْنهَُ  - وسلم علیه الله صلى - النَّبيِّ

 (2)«.فجََاهِدْ  ففَِیهِمَا»: قَالَ . نعَمَْ : قَالَ  ؟«وَالِدَاكَ  أحََي  »: فَقَالَ  الْجِهَادِ، فِي

 - وسلم لیهع الله صلى - اكرم نبي نزد مردي: گوید مي عنهما الله رضي عمرو بن الله ترجمه: عبد

 مادرت، و پدر آیا: رسیدپ - وسلم علیه الله صلى - پیامبر. برود جهاد به تا خواست اجازه او از و آمد

 آنهاست. به متخد تو، جهاد: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول. بلي: گفت اند؟ زنده

ت و دراین حدیث واضح شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم خدمت والدین را جهاد خوانده اس

 برای آن شخص اجازه نداد که در جهاد بیرون شود، بلکه دستور به خدمت کردن والدینش داد.

ِ  رَسُولِ  إلَِى هَاجَرَ  رَجُلاً  أنََّ :  الْخُدْرِىِّ  سَعِید   أبَىِ عَنْ  -2  هَلْ » :  فَقَالَ  الْیمََنِ  مِنَ  -وسلم علیه الله صلى- اللَّّ

 لكََ  أذَِنَا فإَنِْ  فَاسْتأَذِْنْهُمَا إلَِیْهِمَا ارْجِعْ » : قَالَ . لاَ : قَالَ «.  لكََ  أذَِنَا» : قَالَ . أبَوََاىَ : قَالَ «.  بِالْیمََنِ  أحََد   لكََ 

هُمَا وَإلِاَّ  فجََاهِدْ   (3)«.فبَرَِّ

ه از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است، که یک مرد از یمن بطرف رسول الله علیترجمه: 

من کدام صلی الله علیه وسلم هجرت کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش گفت: آیا برای تو در ی

و است؟ آن مرد گفت: والدین من است. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: آیا آنها برای تشخص 

، از اجازه داده است؟ آن مرد گفت: نخیر. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: بطرف آنها برگرد

 ا کن.آنها اجازه بخواه! در صورت که آنها برایت اجازه دادند، پس جهاد کن، وگرنه نیکی به آنه

 راین حدیث هم معلوم گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتن به جهادد

یکی و را موقوف به اجازه والدین نموده است، در صورت که والدین اجازه نمی دهد، باید اولاد ن 

 خدمت آنها را انجام دهد و این خدمت همان جهاد است.
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 اسْتئِذَْانُ  یجَِبُ  أنََّهُ  عَلىَ دَلِیل   )فیِهِ ن مورد می فرماید: در ایامام شوکانی رحمه الله بعد از نقل احادیث  :خلاصه

هُمَا لِأنََّ  أحََدُهُمَا، أوَْ  الْأبََوَانِ  مِنْهُ  مَنعََ  إذَا الْجِهَادِ  بتِحَْرِیمِ  وَجَزَمُوا الْجُمْهُور، قَالَ  وَبذَِلِكَ  الْجِهَادِ، فيِ الْأبَوََیْنِ   برَِّ

 (1)إذْنَ(. فلََا  الْجِهَادُ  تعَیََّنَ  فَإذَِا كِفَایَة ، فرَْضُ  وَالْجِهَادُ  عَیْن   فرَْضُ 

لماء عدراین حدیث دلیل است، براینکه اجازه والدین در جهاد واجب است، این قول جمهور است، و جمهور 

ایند، زیرا بر تحریم جهاد جزم و یقین نموده اند، وقت که والدین یا یکی از آنها از رفتن به جهاد منع نم

نیکی با والدین فرض عینی است و جهاد فرض کفایی، ولی وقت که جهاد فرض عینی گردید، پس اجازه 

 آنها فرض نیست.

 د: معصیت و گناه

م، یا شهادت، معصیت و گناه است و مراد از این مانع، اینکه شهادت بسبب یک حرا قبولیت یکی از موانع

علماء در مورد شخص که بسبب از اسباب شهادت کشته شده  در حالت ارتکاب معصیت صورت گیرد،

دت است، در حال که ملبس و مباشر با لباس معصیت و گناه بوده است، اختلاف نموده اند، که آیا شها

 اخروی این شخص صحیح می گردد و یا خیر؟ یا اینکه معصیت بین شخص و بین رسیدن به منزلت و مقام

مثلًا در صورت که شخص بر اسب غصب شده جهاد نمود، سپس کشته شهادت مانع قرار گرفته است؟ 

شد، یا شخص عاصی و نافرمان که در کشتی شراب و خمر را حمل کرده بود، کشتی غرق شد، یا شخص 

ر که در حالت راه زنی غرق شد، یا مردم که در حالت معصیت و گناه، زیر آواره شدند، یا شخص که د

ه کر غرق شد و غیره، در این مورد میان علماء چند قول وجود دارد، کحالت نشه و یا بسبب نشه و س

 تفصیل شان قرار ذیل است:

: برای این شخص درجه شهادت حاصل نمی گردد، ابن حجر رحمه الله این قول را نقل نموده، قول اول

 (2)ولی به شخص نسبت نداده است.

 دلایل این قول قرار ذیل اند:

الِحاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا كَالَّذِینَ  نجَْعلََهُمْ  أنَْ  السَّیِّئاتِ  اجْترََحُوا الَّذِینَ  حَسِبَ  أمَْ }الله متعال می فرماید:  -1  الصَّ

  (3).یحَْكُمُونَ{ ما ساءَ  مَماتهُُمْ  وَ  مَحْیاهُمْ  سَواءً 

                                                           
 .261ص  7نیل الأوطار، ج  - 1

 .145، ص1379بیروت،  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بذل الماعون، الناشر: دار المعرفة  - 2

 {.21}الجاثیة، آیه  - 3
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 وردهآ ایمان كه كسانى همچون را آنها ما كه كردند گمان شدند سیئات مرتكب كه كسانى ترجمه: آیا

 مى داورى بد چه باشد؟ یكسان مرگشان و حیات كه دهیم مى قرار اند داده انجام صالح عمل و اند

 .كنند

این آیه مشخص ساخته است، شخص که بسبب از اسباب شهادت می میرد، در حال که با گناه و 

معصیت پوشیده شده بود، مانند شخص که ایمان و عمل صالحه داشت در منزلت و مقام برابر 

 (1)ست، یعنی معصیت و گناه اورا از درجه شهادت محروم گردانیده است.نی

، تحَِلُّ  لاَ  الْجَنَّةَ  إنَِّ »در حدیث شریف آمده است:  -2 . ثلََاثَ  «.لِعَاص   تحَِلُّ  لاَ  الْجَنَّةَ  إِنَّ  لِعَاص  ات   (2)مَرَّ

نیست، عاصی و گنهکار حلال نیست، جنت برای عاصی و گنهکار حلال ترجمه: جنت برای 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم سه بار تکرار نمود.

دراین حدیث واضح شده که جنت برای شخص گنهکار و عاصی حلال نیست، پس شخص که بسبب 

از اسباب شهادت کشته شده است، در حال که ملبس به لباس معصیت و گناه است، جنت برایش 

 حلال نمی گردد.

که رسول الله صلی الله علیه وسلم بطرف تبوک خارج همچنان در حدیث شریف آمده است: وقت  -3

که دانۀ سختی در پشت  مردی می گردید، فرمود: همراه من جز شخص قوی خارج نگردد، پس

، مردم گفتند: مرد و به اثر آن برید را دانه آن نیز برای جنگ تبوک برآمد، سپس داشت پای خود

وسلم بلال رضی الله عنه را امر کرد، تا مردم را شهید است شهید است، رسول الله صلی الله علیه 

 (3)«.عَاص   یدَْخُلهَُا وَلاَ  مُؤْمِنةَ ، نفَْس   إِلاَّ  الْجَنَّةُ  یدَْخُلُ  لاَ  أنََّهُ » صدا کند: 

ترجمه: در جنت جز نفس مؤمنه داخل نمی گردد و در جنت شخص گنهکار و عاصی داخل نمی 

 گردد.

دراین حدیث واضح گردیده است، آن شخص که نافرمانی از امر پیامبر صلی الله علیه وسلم نمود 

و در حال که مریض بود، برای جنگ تبوک بر آمد، سپس در این راه مرد، پیامبر صلی الله علیه 

لیه زیرا آن شخص از امر پیامبر صلی الله عوسلم از اطلاق کردن نام شهید بر بالای آن منع نمود، 

                                                           
 .145بذل الماعون، ص  - 1

 .  41ص  3ی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. مجمع الزوائد، ج . هیثم22364مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 2

هـ(، سنن سعید بن منصور، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: 227سعید بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  - 3

. ابن حجر رحمه الله می گوید: سند این حدیث صحیح است. فتح الباري، 2494دیث م، رقم الح1982-هـ 1403الهند، الطبعة: الأولى،  –الدار السلفیة 

 . 106ص  6ج 
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وسلم نافرمانی نمود، پس این نافرمانی او معصیت بود و این سبب گردید، تا آن شخص شهید 

 محسوب نگردد، پس معصیت مانع شهادت می گردد.

: برای شخص عاصی و گنکار درجه شهادت حاصل می گردد، این قول از امام سبکی رحمه الله قول دوم

 (1)نقل شده است.

دلیل امام سبکی رحمه الله: شارع ثواب شهادت را بر یک صفت معین مرتب نموده است، مثل شخص که 

در راه الله متعال کشته شده است، یا بسبب طاعون، غرق وغیره مرده است، در صورت که این صفت 

این، برایش این ثواب از جانب الله متعال حاصل می گردد، بنابربرای شخص مسلمان حاصل می گردد، 

نصوص شریعت غیر از اسلام در جمله، دیگر چیزها را در شهادت شرط نکرده است، طور که پیامبر 

 (2)«.مُسْلِم   لِكُلِّ  شَهَادَة   الطَّاعُونُ »صلی الله فرموده است: 

 است. شهید بمیرد، طاعون بیماري اثر در كه مسلماني ترجمه: هر

بوسیله طاعون، برای شخص مسلمان شهادت است، در این حدیث بوضوح معلوم گردیده است که مرگ 

 (3)پس اسلام در عموم شهادت صریح است، غیر از اسلام دیگر وصف زاید نیآمده است.

: دراین مسئله تفصیل است، در صورت که معصیت و گناه از سبب شهادت منفک است، یعنی قول سوم 

در سبب شهادت بدور از معصیت و گناه صورت گرفته است، برای شخص شهادت حاصل گردیده است و 

شهادت و معصیت صورت گرفته است، برای آن شخص  صورت که شهادت همراه معصیت و به سبب

ردد، این قول از مفسر قرآن ابن العربی و محدث اسلام ابن حجر رحمهما الله می منزلت آن حاصل نمی گ

 (4)باشند.

 ببس في مات من كل أن هذا في از همین جهت ابن العربی رحمه الله یک قاعده را ذکر می کند: )الأصل

                                                           
 -هـ(، قضاء الأرب في أسئلة حلب، الناشر: المكتبة التجاریة مكة المكرمة  756علي بن عبد الكافي، أبو الحسن تقي الدین السبكي )المتوفى:  - 1

 .436 - 434هـ، ص 1413مصطفى أحمد الباز، 

 .1916. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2830صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2

 .145بذل الماعون، ص - 3

هـ(، عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي،  543. محمد بن عبد الله بن محمد المعافري، أبو بكر ابن العربي )المتوفى: 145بذل الماعون، ص - 4

 .255ص  4الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ج 
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 (1.)معصیته( إثم وعلیه شهادة، أجر فله الشهادة أسباب من بسبب معصیته في مات وإن بشهید، فلیس معصیة 

، ولی در صورت که در ترجمه: اصل و قاعده دراین مورد، هر شخص بسبب معصیت بمیرد، شهید نیست

یتش جریان انجام معصیت، بسبب از اسباب شهادت بمیرد، برایش اجر شهید است، ولی بربالایش گناه معص

 می باشد.

اه اسب مغصوبه جهاد نماید، سپس مثال برای معصیت، که از سبب شهادت جدا است، شخص که به همر

کشته شود، برای این شخص اجر شهادت است، و مثال برای معصیت که از سبب مردن و کشته شدن جدا 

نیست، مثال شخص است که بسبب نوشیدن خمر و شراب به درد شکم مصاب شده و می میرد، این شخص 

مر بوده است، بنابراین برایش درجه گرچند بسبب مبطون از بین رفته است، ولی سبب اساسی نوشیدن خ

 (2)شهادت حاص نمی گردد.

 دلایل شان، رد کردن استدلال های قول اول و دوم اند، که قرار ذیل اند:

 نجَْعلََهُمْ  أنَْ  السَّیِّئاتِ  اجْترََحُوا الَّذِینَ  حَسِبَ  }أمَْ این آیه کریمه که قول اول از آن استدلال نموده است:  -1

الِحاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا كَالَّذِینَ    (3).یحَْكُمُونَ{ ما ساءَ  مَماتهُُمْ  وَ  مَحْیاهُمْ  سَواءً  الصَّ

 وردهآ ایمان كه كسانى همچون را آنها ما كه كردند گمان شدند سیئات مرتكب كه كسانى ترجمه: آیا

 مى داورى بد چه باشد؟ یكسان مرگشان و حیات كه دهیم مى قرار اند داده انجام صالح عمل و اند

 .كنند

 بود، شده پوشیده معصیت و گناه با که حال در میرد، می شهادت اسباب از بسبب شخص براینکه

  انیست، دلالت نمی کند، زیر برابر مقام و منزلت در داشت صالحه عمل و ایمان که شخص مانند

منزلتش برابر شده لازم نمی آید که حتمًا  سیئات مرتكب از حصول درجه شهادت برای شخص که

 (4)مؤمنی باشد که عمل صالح دارد، بخاطر که درجات شهداء متفاوت است.

ُ  أعََدَّهَا دَرَجَة   مِئةََ  الْجَنَّةِ  فيِ إنَِّ »طور که در حدیث شریف آمده است:   مَا اللهِ  سَبِیلِ  فيِ لِلْمُجَاهِدِینَ  اللَّّ

                                                           
 .255ص  4عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي، ج  - 1

هـ(، الفتاوى الكبرى الفقهیة، 974أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس )المتوفى:  - 2

 .  15ص  2الناشر: المكتبة الإسلامیة، بیروت، ج 

 {.21}الجاثیة، آیه  - 3

 .145بذل الماعون، ص - 4
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 (1)«.رْضِ وَالأَ  السَّمَاءِ  بیَْنَ  كَمَا الدَّرَجَتیَْنِ  بیَْنَ  

 ینب. است كرده آماده راهش در مجاهدین براي را آن الله متعال كه دارد درجه صد ترجمه: بهشت

 است. زمین و آسمان بین فاصله اندازه به آن از درجه دو هر

 ش می جنگند و کشته میدر راه ی کهبرای مجاهدینالله متعال دراین حدیث مشخص شده است، که 

هداء شآنها است و برای بقیه بهشت را که صد درجه دارد، آماده کرده است، این تنها برای شوند، 

 این درجه داده نمی شود.

اما احادیث که از آن قول اول استدلال نموده اند، از جمله: وقت که رسول الله صلی الله علیه وسلم  -2

که  مردی ردد، پسبطرف تبوک خارج می گردید، فرمود: همراه من جز شخص قوی خارج نگ

برید و به اثر  را آن دانه نیز برای جنگ تبوک برآمد، سپس داشت دانۀ سختی در پشت پای خود

مرد، مردم گفتند: شهید است شهید است، رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه را  آن

ترجمه: ( 2)«.عَاص   یدَْخُلهَُا وَلاَ  مُؤْمِنَة ، نَفْس   إلِاَّ  الْجَنَّةُ  یدَْخُلُ  لاَ  أنََّهُ » امر کرد، تا مردم را صدا کند: 

 در جنت جز نفس مؤمنه داخل نمی گردد و در جنت شخص گنهکار و عاصی داخل نمی گردد.

این استدلال شان مرجوح است، زیرا در این احادیث معصیت از سبب شهادت جدا نیست، پس در 

فسش همکاری کرده است و از امر پیامبر صلی الله حدیث اشاره است براینکه آن شخص برقتل ن

علیه وسلم مخالفت ورزیده است، از همین جهت ابن تیمیه رحمه الله در پیرامون این حدیث می 

 (3)(.من ركب البحر وغلب على ظنه عدم السلامة أنه لا یقال له شهید، لأنه قد أعان على نفسهنویسد: )

شد و غالب گمانش عدم سلامت از این بحر بود، در  ترجمه: شخص که در بحر بر کشتی سوار

 صورت که در این بحر غرق گردد، برایش شهید گفته نمی شود زیرا بر قتل نفسش همکاری کرده

 است. 

، دیگر چیزها را در نصوص شریعت غیر از اسلامدلیل قول دوم هم مرجوح است، که گفته است:  -3

 است، نموده مرتب معین صفت یک بر را شهادت ثواب شهادت شرط نکرده است، بنابراین، شارع

 جانب از ثواب این برایش گردد، حاصل مسلمان شخص برای صفت )اسلام( این که صورت در

 گردد. می حاصل متعال الله

                                                           
 .2790صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 . 106ص  6. ابن حجر رحمه الله می گوید: سند این حدیث صحیح است. فتح الباري، ج 2494سنن سعید بن منصور، رقم الحدیث  - 2

مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع  هـ(،728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، تقي الدین أبو العباس الحراني )المتوفى:  - 3

 . 293ص  24م، ج 1995هـ/1416الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 
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این سخن شان صحیح است، ولی مطلق نیست، بلکه به همراه استیفاء شروط و انتفای موانع، از 

از همین جهت شهادت نیست بسبب معصیت که مرتبط با  قبیل صبر، طلب ثواب و عدم فرار،

 (1).شهادت است و از شهادت جدا نیست

 :قول راجح

 بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول سوم راجح است، یعنی در صورت که معصیت و گناه از

شخص سبب شهادت منفک است، یعنی سبب شهادت بدور از معصیت و گناه صورت گرفته است، برای 

شهادت حاصل گردیده است و در صورت که شهادت همراه معصیت و بسبب معصیت صورت گرفته 

 است، برای آن شخص شهادت و منزلت آن حاصل نمی گردد، به چند دلیل:

 این قول تمام نصوص وارده در این مورد را مطابقت داده است. -1

 این قول، قول وسط و اعتدال است. -2

 موضوع در نظر گرفته شده است.دراین قول تمام جوانب این  -3

لول شهادت عبارت اند از غلول، دین، عدم اجازه والدین و معصیت است، البته غ قبولیت خلاصه: موانع

ز اعام است، اما بقیه مقید است، در صورت بوجود آمدن همان قید، دین، عدم اجازه والدین و معصیت 

ن آن صورت محسوب نمی گردند، که تفصیلًا بیا شهادت محسوب می گردند و در غیر قبولیت جمله موانع

 گردید.

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .146بذل الماعون، ص - 1
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 فصل سوم

 اسباب معاصر شهادت و ثمرات آنیک عده از 

 دراین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 اسباب معاصر شهادتیک عده از مبحث اول: 

 مبحث دوم: ثمرات شهادت
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 مبحث اول

 اسباب معاصر شهادتیک عده از 

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: شهادت بسبب سرطان

 مطلب دوم: شهادت بسبب کرونا

 مطلب اول: شهادت بسبب سرطان

و خوبتر روشن و واضح گردد، لازم است تا در نخست سرطان برای اینکه شهادت بسبب سرطان بهتر 

 تعریف گردیده، سپس انواع سرطان مشخص گردد و در اخیر شهادت بسبب سرطان بیان گردد، که تفصیلش

 قرار ذیل است:

 الف: معرفی سرطان

انوری اول: تعریف لغوی سرطان: سرطان در لغت به چندین معنا آمده است، که عبارت اند از: خرچنگ، ج

است که در جوی ها و حوض ها برابر بقه متوسط و مشابه بشکل عنکبوت می باشد، همچنان سرطان 

 (1)برجی است در آسمان که به برج چهارم شهرت دارد.

همچنان سرطان درد و مرضی است که انسانها و حیوانات به آن مصاب می گردند، طوری که مرتضی 

(. النَّاسَ  یأخْذُ  داء  : السَّرَطانُ زبیدی رحمه الله می نویسد: ) ترجمه: سرطان دردی است که انسان  (2)والدَّوابَّ

 و چهارپایان را می گیرد.

دوم: تعریف اصطلاحی سرطان: از اینکه سرطان یک مرض است، بنابراین، فقهاء اسلامی چنین تعریف 

زرگتر شود و رگهای سرخ و نموده اند: نام ورم و تومور سیاه رنگ است، که سخت باشد و هر روز ب

سبز مثل دست و پای خرچنگ در آن ظاهر شود، یعنی مادۀ مخصوصی که چون در عضوی داخل گردد، 

                                                           
 .344ص  19تاج العروس من جواهر القاموس، ج  - 1

 .344ص  19همان مرجع، ج  - 2
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عضو را کاملًا فاسد و مضمحل سازد و چارۀ جز بریدن ندارد، اول بقدر دانۀ نخود نمایان شود، سپس آن 

 می شود و با درد همراه است و دارای بیخبقدر خربوزه و کلان از آن هم گردد، با پوست و گوشت آمیخته 

 (1)و شاخه است، سپس تمام بدن را فراگرفته و شخص را از بین می برد. 

 ب: انواع سرطان

از اینکه سرطان یکی از امراض معاصر است، باید مشخص گردد که مرگ بسبب آن چگونه شهادت 

 فی گردد تا موضوع شهادت بسبب آنمحسوب می گردد، بنابراین، بهتر است تا در نخست انواع آن معر

 واضح گردد، که تفصیل انواع آن قرار ذیل است:

قت درصد افراد در طول حیات شان به سرطان مبتلا شده اند و آن را به صورت یک حقی 22 – 18از بین 

مه هتلخ تجربه کرده اند. سرطان از به وجود آمدن و انتشار غیر طبیعی سلول رخ می دهد و ممکن است 

ض سمت های بدن را از بافت استخوان تا عصب گریبان گیر خود کند. امروزه به صدها نوع از این مرق

ده شبه اشخاص دیده شده، اسامی هر کدام از این سرطان ها عمدتاً از محل نشأت و پیدایش شان گرفته 

 است، مانند سرطان ریه یا سینه، که مشهورترین آنها قرار ذیل اند:

: یکی از سرطان های شایع و گسترده می باشد، که تمور آن نخست در رودۀ انسان اول: سرطان روده

 بوجود می آید.

غاز می دوم: سرطان پستان: که این نوع سرطان در بین بانوان بوجود می آید و شروع آن از پستان آنها آ

 گردد و معمولًا در مجرای شیر این تمور ایجاد می گردد.

 )2 (هلوهای پستان مردان و زنان بیشتر رونما می گردد.سوم: سرطان سینه: که در پ

ه چهارم: سرطان ریه: این نوع سرطان در مردان بیشتر است، که ریه ها را تصاحب می کند و این گون

 سرطان دارای نوعیت های مختلف است که در ریه ها بوجود می آید.

                                                           
. كمال مختار إسماعیل أبو أحمد، كنوز 63 – 57ص  3عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین، الفتاوى الشرعیة في المسائل الطبیة، المکتبة الشاملة، ج  - 1

 .324 – 322ص  1في الرقیة والطب النبوي، المکتبة الشاملة، ج 

 center.com-Arvinانواع سرطان،  - 2
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بد را بوجود می آید که به مرور زمان کپنجم: سرطان کبد: این نوع از سرطان در کبدهای مردان و زنان 

 از بین می برد و دارای نوعیت های مختلف است.

 ششم: سرطان رحم: این نوع سرطان معمولًا در رحم زنان بوجود می آید.

ود، هفتم: سرطان خون: گلبولهای سفید خون از آنچه که سلولهای بنیادی در مغز استخوان نامیده می ش

 ایجاد می شود. 

 ور( درصد از تمام زنان، توم90رطان تخمدان: که بیشتر در محل تخمدان زنان در حدود نود )هشتم: س

 )1 (سرطانی از لایه پوششی که تخمدان را می پوشاند، ایجاد می شود. 

ی آورد و نهم: سرطان معده: این نوع سرطان در معده انسانها پدید می گردد و در ابتدا معده را به درد م

 امروزه در برخی کشورها زیادتر از دیگر انواع شیوع پیدا نموده است. این نوع سرطان

 دهم: سرطان دهانه رحم: که در دهانه رحم زنان تومور سرطانی بوجود می آید.

 یازدهم: سرطان سر و گردن: فشار در قسمت جمجمه از علائم آن می باشد.

از  تومور هستند. که تقریبا دو درصد دوازدهم: سرطان مغز: تومورهای مغزی از جمله بیماریهای نادر

 انواع سرطانهای مغز را تشکیل می دهد.

 سیزدهم: سرطان کلیه: تومورهای که در خود کلیه و یا در سلولهای آن بوجود می آید.

 چهاردهم: سرطان مثانه: که خون در ادرار و تکرر ادرار از علایم شایع آن می باشد.

ان استخوان، سرطان مقعد، سرطان پروستات، سرطان کیسه صفرا، همچنان از جمله انواع سرطان: سرط

 )2(سرطان پانکراس، سرطان پوست وغیره می باشند.

 

 

                                                           
 comcenter-Arvin.انواع سرطان،  - 1

 center.com-Arvinانواع سرطان،  - 2
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 ج: شهادت بسبب سرطان

 در مورد اینکه مرگ بسبب سرطان شهادت است و یاخیر؟ فقهاء معاصر اسلامی اختلاف نموده اند، که

 این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

 

 أحمد شیخ الإسلامیة، البحوث ، مجلة)1(الشحود نایف بن علي: جمهور فقهاء معاصر از جمله شیخ قول اول

الرحیم می گویند: شخصی که  عبد صبري ، شیخ محمد(2)المنجد صالح محمد شیخ دارالافتاء مصر، وسام، 

 (3)بسبب مرض سرطان می میرد، شهید است.

 :دلایل جمهور فقهاء معاصر قرار ذیل اند

دلیل اول: مرگ و موت بسبب مرض سرطان داخل در اسباب شهادت است، از جهت بزرگ بودن  -1

امر آن، خطرناک بودن شر آن و شدت درد و ألم آن، که فقهاء اسلامی این صفات را علت برای 

 الشّهادة»رحمه الله پیرامون این حدیث:  (4)اجر شهادت قرار داده اند، طوری که انور شاه کشمیری

                                                           
میلادی متولد گردید، لیسانس و 1956علی بن نایف الشحود، یکی از فقهاء و محدث معاصر اسلامی در سوریه است، در حمص سوریه سال  - 1

ده است، دارای تالیفات کثیره را از جامعه دمشق در رشته شرعیات بدست آورده است، در محلات و مراکز مختلف علمی تدریس نمو ماستری خود

 bakraIioاست از جمله: تفسیرالقرآن، زبدة الاسراء و المعراج، حکم العمل بالحدیث الضعیف، تخریج احادیث المسند الجامع وغیره، حفظه الله. 

1@hotmaiI.com 

سعودی است، تولدش در حلب سوریه در سال  محمد صالح المنجد ابوأنس فقیه، محدث و داعی سوری، اصلش از فلسطین و مقیم در عربستان - 2

سببًا للخشوع فی الصلاة، کتاب  33هجری شده است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: سلسلة العقیدة الصحیحة، 1380میلادی برابر با 1961

 (.LCNAFبة الکونفرس )الکوابح و غیره، بیشتر تعلیمات خودرا نزد عبدالعزیز بن باز رحمه الله انجام داده است. معرف مکت

. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة 148ص 2، ج 2003/  1423علي بن نایف الشحود، الخلاصة في أحكام الشهید، حقوق الطبع لكل مسلم،  - 3

ق بتراجم الأعلام والأمكنة أیضا من والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الإسلامیة،  ترقیم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذیل بالحواشي ومعه ملح

. محمد صالح المنجد، القسم العربي من موقع )الإسلام، سؤال وجواب(، تم نسخه من 109ص  58موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، ج 

ل من مات بمرض السرطان شهید، . محمد صبري عبد الرحیم، ه388ص  1م، ج  2009نوفمبر ،  15، هـ = 1430ذي القعدة  26الإنترنت : في 

م،  2009نوفمبر ،  18، هـ = 1430ذو الحجة  1. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامیة، فتاوى الشبكة الإسلامیة، تم نسخه من الإنترنت : في 2 – 1ص 

 .1510ص  1ج 

حسیني، حنفي، كشمیري، یکی از محدثین و فقهای م( أنور شاه بن معظم شاه،  1933 - 1875هـ =  1353 - 1292شاه أنور شاه كشمیري: ) - 4

سال در دیوبند  13هجری بحساب می آید، در منطقه بدوده از مناطق کشمیر تولد گردید و در شهر دیوبند وفات نمود، مدت  14مذهب احناف در قرن 

ى صحیح البخاري وغیره. محمود الجیزي و فریق هندوستان مشغول فتوا و ریاست حدیث بود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله فیض الباري عل

شاملة، ص من الباحثین مذكورة أسماؤهم في خانة المؤلف، معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة ال

1402 – 1403. 
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 والمبطونُ  شهید ، الجنب ذاتِ  وصاحبُ  شهید ، والغرقُ  شهید ، المطعونُ  الله؛ سبیل في القتل وىس سبع  

ترجمه:  (1).«شهید   بجمع   تموتُ  والمرأةُ  شهید ، الهدم تحت یموت والذّي شهید ، الحریق وصاحبُ  شهید ،

. است شهید بمیرد، وبا و طاعون اثر در كه كسي: اند دسته هفت شهیدان الله، راه در مرگ بجز

 شهید بمیرد، الجنب ذات اثر در كه كسي. است شهید بمیرد، آب در شدن غرق اثر در كه كسي

کسی که بسبب درد شکم بمیرد شهید است، کسی که بسبب حریق شدن بمیرد شهید است،  .است

 کسی که در زیر آواره بمیرد شهید است، زنی که بسبب زایمان و نفاس بمیرد شهید است.

ا رأیت أن الأحادیثَ لا تستقرُّ فیه على عدد  معیَّن، بدا لي أن توُضَ نویسد: ) می عَ له ضابطة، لمَّ

، أو : فله فاستفدتُ من الأحادیث: أن كل من مات في عِلَّة  مُؤْلمة  متمادیة ، أو مرض  هائل   بلاء  مفاجئ 

 (2)(.أجر الشهید 

ند، اباب شهادت بر یک عدد معین قرار نگرفته ترجمه: زمانی که دیدن نمودم، احادیث در مورد اس

مودم: برایم واضح گردید که برای اسباب شهادت یک قاعدۀ را وضع نمایم، پس از احادیث استفاده ن

هر شخصی که در یک علت درد دهندۀ دوام دار، یا مرض ترسناک و خطرناک، یا بلاء و مصیبتی 

 .ناگهانی و مفاجات می میرد، برایش اجر شهید است

دلیل دوم: مرض سرطان در معنای لغوی بعضی از امراض که نصوص در قبال اسباب بودن  -2

شهادت شان وجود دارند، داخل است، مثل مبطون، که در موردش پیامبر صلی الله علیه وسلم می 

  کسی که بسبب درد شکم بمیرد شهید است.ترجمه:  (3).« شهید   والمبطونُ »فرماید: 

نزد جماعت از اهل تحقیق: مبطون در این حدیث عبارت از شخصی است  وجه استدلال از حدیث:

که مطلقاً از شکم خود شکایت می کند و سپس با این درد شکم از بین می رود، طوری که نووی 

ترجمه: مبطون عبارت از شخصی که  (4)مطلقا(. بطنه بداء یموت الذي هورحمه الله می نویسد: )

 مطلقاً بدرد شکم می میرد.

این تعریف در بعضی از انواع سرطان و حالات آن نیز متحقق می گردد، مثل سرطان روده،  پس

ز سرطان کلیه، التهابات کبد، سرفه های دوام دار از اثر سرطان، درد های سخت و گران شکم ا

 اثر عملیات های روده و مثانه، سختی و تکالیف هضم غذا در بطن از اثر سرطان وغیره.

                                                           
 .3111یث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث . آلبانی رحمه الله می گوید: این حد3111سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 1

 .248ص  2فیض الباري شرح البخاري، ج  - 2

 .3111. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 3111سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 3

 .62ص  13المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج   - 4
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مین شکل بعضی از امراض وجود دارند که شریعت اسلامی آن را سبب شهادت دلیل سوم: به ه -3

حدیث شریف آمده ب آن بمیرد، مثل سِل، طوری که در قرار داده است، در صورتی که انسان بسب

 شود. مي محسوب شهادت سل، بیماري اثر در ترجمه: و مردن (1).« شَهَادَة   وَالسُّلُّ  »است: 

 شهادت اسباب از یکی سِل که است، گردیده معلوم بوضوح حدیث دراینوجه استدلال از حدیث: 

 پس مرض سرطان نیز شکل سل را بخود دارد، حتی زیادتر از سل، مریض را درد، رنج .است

 و تکالیف می دهد. 

سلم دلیل چهارم: احادیث شهادت، بر امراض که مشهور و معروف در زمان پیامبر صلی الله علیه و -4

و تنصیص صورت گرفته اند و از طرف دیگر این امراض که در مورد شان بودند، تصریح 

ه کنصوص وارد گردیده اند و آنها را از جملۀ اسباب شهادت محسوب کرده اند، بیان گر آن است 

عنای شهادت محدود به اینها نمی گردد، بلکه یک تنبیه و آگاهی است برای اینکه هر مرض که در م

انسانها عارض گردد از جملۀ اسباب شهادت است، پس مرگ بسبب مرض اینها باشد و در زندگی 

سرطان از جملۀ اسباب شهادت است که در شرع شریف وارد گردیده است، زیرا که سرطان در 

معنای لغوی بعض از امراض منصوصه، همچنان در بعض اعراض آنها شریک می باشد، با 

 ضی امراض منصوصه بلند و بزرگ است.وجود که درد و ألم و خطرات سرطان بمراتب از بع

شارح سنن ابی داود می گوید: مرگ به سبب سرطان شهید محسوب نمی  (2): عبدالمحسن عبادقول دوم

 (3)گردد.

ً  یكون لا السرطان لأنعبدالمحسن عباد دلیلش را چنین نقل کرده است: )  غیر في یكون فقد البطن، في دائما

 (4)البطن(.

 دایمًا در بطن نیست، بلکه در غیر بطن هم است.ترجمه: زیرا سرطان 

                                                           
 . 40. آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن می داند. أحكام الجنائز، ص 6115المعجم الكبیر، رقم الحدیث  - 1

عبدالمحسن عباد یکی از علماء و محدث دینی و فقیه حنبلی کشور سعودی است، نامش عبدالمحسن بن حمد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن حمد بن  - 2

در حدیث است، دارای تالیفات کثیره است،  صص ویشمال شهر ریاض متولد گردید، تخ هـ در محافظه زلفی1353شد، در سال عثمان آل بدر می با

یره. از جمله: عشرون حدیثاً من حدیث البخاری، عشرون حدیثاً من صحیح الامام مسلم، الرد علی الرفاعی و البوطی، من أخلاق الرسول الکریم وغ

 (. GoogIe Booksمعرف جوجل کتب )

 598 - عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، شرح سنن أبي داود،  الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 3

 .36ص  362درسا، ج 

 .36ص  362همان مرجع، ج  - 4
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: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح، قول اول که قول جمهور فقهاء معاصر قول راجح

 است، می باشد، یعنی مرگ بسبب سرطان برای شخص مسلمان شهادت است، به چند دلیل:

یه، رحکم مبطون را دارد، مثل سرطان روده، اکثریت انواع سرطانی از بطن آغاز می گردد، بناءً  -1

 کلیه، پستان، سینه، مثانه و غیره.

گان به این مرض از انواع سرطانی است که در بطن ه ندصاب شوهمچنان امروزه بیشترین م -2

 بوجود میایند، مثل سرطان پستان، روده و غیره.

نقاط مغز، حلق، سر، پا، دست به همین شکل اگر ابتدای تومور سرطان از غیر بطن باشد، مثلًا از  -3

و غیره، آغاز گردد، ولی بعدًا به مرور زمان به بطن سرایت می کند و تأثیری بیشتری خودرا بعد 

از چند مدت، بالای بطن می گذارد، که حتی شخص نمی تواند غذا را در بطنش هضم نماید و حتی 

ن است که سرطان از جمله شخص درد سرطان را بیشتر از بطن احساس می کند و این نشانگر آ

 امراض مبطون است.

همچنان در احادیث انحصار و محدودیت برای اسباب شهادت نیآمده است و این بیان گر آن است  -4

که هر مرض و دردی که شبیه به مبطون، ذات الجنب، طاعون و امثال شان باشد، از جمله اسباب 

 شهادت محسوب می گردد.

 با نصوص شریف وابسته است. همچنان قول جمهور فقهاء معاصر -5

 همچنان قول جمهور فقهاء منطقی به نظر می رسد. -6

خلاصه از جمله اسباب شهادت، سرطان است که با تمام انواع آن تذکر رفت، پس شخص که بسبب این 

مرض وفات می نماید، امید از جانب الله متعال برده می شود که برایش اجر شهادت را در آخرت بدهد، 

مت الله متعال که به امت مسلمه عنایت کرده است، ولی در دنیا بالایش احکام میت عادی را از جهت رح

اجرا کرده می شود، یعنی باید غسل داده شده، تکفین کرده شود و بالایش نماز جنازه ادا گردیده، سپس دفن 

 گردد.

 مطلب دوم: شهادت بسبب کرونا

شهادت بسبب مرض کرونا بیان می گردد، که تفصیل دراین مطلب نخست کرونا را تعریف نموده، سپس 

 آن قرار ذیل است:

 



          

92 
 

 الف: تعریف کرونا

گرفته شده است،  پادشاهي تخت" به معنای تاج یا coronaاز کلمه زبان لاتین "« کرونا ویروس » کلمه 

این کلمه مشخصۀ ظاهری )شکل عفونی ویروس( که در زیر میکروسکوپ الکترونی دیده می شود، اشاره 

دارد که یاد آور تصویری از یک تاج سلطنتی یا تاج خورشیدی و شکل آن است، از این رو کرونا ویروس 

 )1(نیز می نامند.« ویروس تاج دار»را 

از گروه ویروس هایی است که نقش مهمی در   "corona virus"نگلیسی ویروس کرونا یا در اصطلاح ا

ایجاد بیماریهای تنفسی دارند و ساری است، این ویروس منجر به بیماری ریه می گردد، ویروسی که درین 

» اواخر بسیار جهان را با بحران رو برو کرده، توسط سازمان جهانی سلامت، ویروس کرونای جدید 

covid 19 »ذاری شده که به ویروس کرونا و وهان نیز معروف است، اولین گزارش ابتلای این نام گ

م گزارش شده است. این ویروس بیشتر از اثر 2019دسامبر  31ویروس در ووهان چین به تاریخ 

سرماخوردگی عادی به شخص انتقال یافته، سپس با تب، سرفه، نفس تنگی و مشکلات حاد تنفسی، تخریب 

 (2)ی مرگ می انجامد.ریه و تا سرحد

 ب: شهادت بسبب کرونا

تلاف بمیرد، شهید است و یا خیر؟ فقهاء معاصر اخ 19در مورد اینکه آیا کسی به مرض کرونا یا کووید 

 نموده اند، که تفصیل آن قرار ذیل است:

، دارالافتاء الازهر مصر، شورای عربستان ارشد علمای مجمع: جمهور فقهاء معاصر از جمله قول اول

شهید محسوب می  بدهد دست از را خود جان کرونا ویروس سبب به که کسیعلماء افغانستان می گویند: 

 (3)گردد.

                                                           
1 - . 2020 /02/25Wiktionary. En. Wiktionary. Org.  -corona 

2 - . . Comhttps://yektatajhiz  یکتا تجهیز از ما. –ساختار و ژنتیک ویروس کرونا 

3 - www.afghanistan.shafaqna.com 1393ثور  20شهادت به حساب می آید، زمان انتشار : ” ویروس کرونا“. شیوخ عربستان:مرگ با 

| چاپ. شورای علماء افغانستان، مرگ از کرونا، شهادت حکمی است، سرویس : گزارش و تحلیل | کد خبر  32195| کد خبر :  03:48| ساعت : 

https://yektatajhiz/
https://yektatajhiz/
http://www.afghanistan.shafaqna.com/
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 :دلایل جمهور فقهاء معاصر راجع به شهادت بسبب ویروس کرونا قرار ذیل اند

جهت  سهخود را از دست بدهد از کسی که به سبب ویروس کرونا جان جمهور فقهاء معاصر می گویند: 

 :رود امید شهادت او می

 از سل اثر در که بیماری به فرد بمیرد، آن پی در و بزند آسیب ریه به ویروس در صورتی که این: اول

 الله صلی ـ الله رسول و است ریه در آسیب نوعی سل زیرا است، شدیدتر آن از بلکه و است شبیه رفته دنیا

 مي محسوب شهادت سل، بیماري اثر در ترجمه: و مردن (1).« شَهَادَة   وَالسُّلُّ  »: فرمایدمی ـ وسلم علیه

 شود.

لُّ : گویدمی مُناوی رحمه الله : است شهادت ترجمه: سل (2)دقیة(. حمى معها الرئة في قرحة شهادَة : هو )السِّ

 .خفیف تبی همراه به ریه در است زخمی منظور از سِل

که مرض سل همان مرضی است که در ریه آسیب می رساند و همرایش تب نیز دارد، پس مشخص گردید 

در صورت که کرونا هم به ریه آسیب برساند، در حالی که تب هم دارد، مشابه مرض سل است و مرگ 

 بسبب آن شهادت است.

به  مبطون ،بمیردفرد ها شود و در اثر آن  باعث آسیب رسیدن به کبد یا کلیه ویروس کرونا اگر: دوم

 الله... والمبطونُ  سبیل في القتل سوى سبع   الشّهادة» :فرماید آید و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ میحساب می

اند... کسی که بسبب درد شکم بمیرد شهید  دسته هفت شهیدان الله، راه در مرگ بجزترجمه:  (3).«شهید  

 است.

                                                           
(. دارالافتای الازهر مصر قربانیان ویروس 333763سوال و جواب، شماره جواب ) . سایت اسلام13:18:18-1399/02/11| تاریخ :  15837: 

 . 08.01.2021معرفی کرد، « شهید»کرونا را به عنوان 

 . 40. آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن می داند. أحكام الجنائز، ص 6115المعجم الكبیر، رقم الحدیث  - 1

 .145ص  4 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج - 2

 .3111. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 3111سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 3
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مطلقاً از شکم خود شکایت می کند و سپس با این درد مبطون در این حدیث عبارت از شخصی است که 

ترجمه:  (1)مطلقا(. بطنه بداء یموت الذي هوشکم از بین می رود، طوری که نووی رحمه الله می نویسد: )

 مبطون عبارت از شخصی که مطلقاً بدرد شکم می میرد.

آمده که مبطون شهید است. معنی کلمهٔ ـ رحمه الله ـ پرسیده شد: در حدیث  (2)محمد بن صالح عثیمینشیخ از 

ایشان پاسخ  گیرد؟مبطون چیست؟ و آیا کسی که در اثر آسیب و مشکل کبد بمیرد نیز جزو آن قرار می

گویند: مبطون کسی است که با درد شکم بمیرد و ظاهرا کسی که در اثر آپاندیس بمیرد  می ءدادند: علما

ردهای شکم است که کشنده است و چه بسا کسی که بر اثر مشکل نیز از جنس همین است زیرا آپاندیس از د

  (3).زیرا این نیز از دردهای کشندهٔ شکم است ،کبد بمیرد نیز از همین نوع است

پس مشخص گردید در صورت که ویروس کرونا آسیب به کبد برساند، این ویروس مشابه به مرض مبطون 

 (4)است و شخص که به مرض مبطون بمیرد شهید است.

سازمان بهداشت جهاني و و ساری باشد و  به عنوان یك بیماري همه گیر« كرونا» کهدر صورت : سوم

كرونا را نوعي بیماري همه گیر تشخیص بدهند، هر كسي كه به دلیل ابتلا به  ،متخصص بیماري طبیبان

 (5)ت.شهید اس پس ،است این بیماري جان خود را از دست بدهد، مانند فرد درگذشته به دلیل ابتلا به طاعون

پس شخص که بسبب مرض طاعون وفات می نماید، شهید است و برایش اجر شهادت داده می شود، طور 

ُ  رَضِيَ  ، مَالِك   بْنِ  أنَسَِ  که در حدیث شریف آمده است: عَنْ  ِ  عَنِ  ، عَنْهُ  اللَّّ : قَالَ  وسلم علیه الله صلى النَّبيِّ

 (6)«.مُسْلِم   لِكُلِّ  شَهَادَة   الطَّاعُونُ »

                                                           
 .62ص  13المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج   - 1

ماه مبارك رمضان  27ین الوهیبي التمیمي است. ولادتش در شب عثیمین: ابو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیم - 2

در كشور عربستان سعودي بود، رشد و پرورش او نزد مادرش و استادش  -یكي از شهرهاي استان قصیم  -هـ ق در شهر عنیزه  1347سال 

هـ. ق، در شهر جده كشور  1421وال سال عبدالرحمن سعدی رحمه الله صورت گرفت و قبل از غروب آفتاب، روز چهارشنبه، پانزدهم ماه ش

عربستان سعودي وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است از جمله: شرح ریاض الصالحین، مصطلح الحدیث، مجموعه فتاوای محمد بن صالح بن 

 یده دانلود شده است.عثیمن و غیره. گزیده اي از خصلت ذاتي استاد علامه محمد بن صالح العثیمین، این کتاب از سایت کتابخانه عق

 .2ص 6هـ(، فتاوى نور على الدرب، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، ج 1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى:  - 3

 (.333763سایت اسلام سوال و جواب، شماره جواب ) - 4

 . 45222| شناسه مطلب:  0۴:31, 1393اردیبهشت  20یخ انتشار: شنبه با ویروس کرونا!، تار« شهادت»مجمع علمای ارشد سعودی،  - 5

 .1916. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2830صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 6
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 لمانيمس هر: فرمود وسلم علیه الله صلى اكرم نبي كه كند مي روایت عنه الله رضي مالك بن ترجمه: انس

 است. شهید بمیرد، طاعون بیماري اثر در كه

 در این بوضوح معلوم گردیده است که مرگ بوسیله طاعون، برای شخص مسلمان شهادت است.

گیر است، در صورت که کرونا هم این ویژگی را داشته باشد، حکم پس طاعون همان مرض ساری و همه 

 طاعون برایش داده می شود، یعنی فرد مصاب به این ویروس در صورتی که جان خود را بوسیله آن از

 دست دهد، شهید است.

عضو مجمع علمای ارشد و مشاور دفتر پادشاهی عربستان  ،عبدالله بن سلیمان بن منیع: قول قول دوم

 (1)آیند.افرادی که به علت ابتلا به ویروس کرونا می میرند، شهید به شمار نمیسعودی است، وی می گوید: 

های داخلی، گیر، بیماری افرادی را که به علت بیماری همه صلی الله علیه وسلم پیامبر اسلام: دلیل این قول

ولی فردی  ،ت بدهند؛ شهید نامیده استجان خود را از دس اللهغرق شدن، ویرانی خانه و جنگیدن در راه 

 (2) .که به علت ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست بدهد، از این پنج دسته نخواهد بود

 : بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول اول، که قول جمهور فقهاء معاصر است،قول راجح

 دلیل:یعنی مرگ بسبب ویروس کرونا شهید است، به چند 

ت، امروزه تمامًا اطباء و جهانی طبابت گفته اند: ویروس کرونا یک مرض فراگیر و همه گیر اس -1

پس این مرض شکل طاعون را به خود دارد، بنابراین، مرگ بسبب این ویروس شهادت است، 

 همان طوری که بسبب طاعون شهادت است.

د که زیادتر رنج و تکلیف از همچنان اشخاص که به این ویروس مصاب می شوند، دیده می شو -2

ناحیه بطن می برند، پس این ویروس مشابه به مرض مبطون هم است، همان طوری که مبطون 

 شهادت است، مرگ بسبب کرونا هم شهادت است.

زیرا در احادیث انحصار و محدودیت برای اسباب شهادت نیآمده است، قول دوم مردود است، 

ا رأیت أن الأحادیثَ لا تستقرُّ فیه على عدد   می نویسد: )طوری که انورشاه کشمیری رحمه الله لمَّ

معیَّن، بدا لي أن توُضَعَ له ضابطة، فاستفدتُ من الأحادیث: أن كل من مات في عِلَّة  مُؤْلمة  متمادیة ، 

                                                           
 .1۶:09ساعت  1399ثور  21روزنامه "الاقتصادیه" چاپ عربستان. یکشنبه  - 1

 .1۶:09ساعت  1399ثور  21روزنامه "الاقتصادیه" چاپ عربستان. یکشنبه  - 2
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: فله أجر الشهید ، أو بلاء  مفاجئ  ترجمه: زمانی که دیدن نمودم، احادیث در  (1)(.أو مرض  هائل 

اسباب شهادت بر یک عدد معین قرار نگرفته اند، برایم واضح گردید که برای اسباب شهادت  مورد

یک قاعدۀ را وضع نمایم، پس از احادیث استفاده نمودم: هر شخصی که در یک علت درد دهندۀ 

دوام دار، یا مرض ترسناک و خطرناک، یا بلاء و مصیبتی ناگهانی و مفاجات می میرد، برایش 

 است.اجر شهید 

 پس این بیان گر آن است که هر مرض و دردی که شبیه به سل، مبطون، ذات الجنب، طاعون و

 امثال شان باشد، از جمله اسباب شهادت محسوب می گردد، از جمله کرونا.  

خلاصه مرگ بسبب کرونا یکی از اسباب شهادت است، زیرا یا شکل مرض سل را بخود دارد، یا 

 .کل طاعونهم شکل مبطون و یا هم ش
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 مبحث دوم

 ثمرات شهادت

هادت شدراین مبحث ثمرات شهادت که الله متعال برای شهید اعطاء می نماید، تذکر داده می شود، ثمرات 

 زیاد است، که بعضی در دنیا و بعضی شان در عالم بزرخ و آخرت داده می شود، پس این مبحث دارای

 مطالب ذیل است:

 ثمرات شهادت در دنیامطلب اول: 

 مطلب دوم: ثمرات شهادت در عالم برزخ )قبر(

 مطلب سوم: ثمرات شهادت در آخرت

 مطلب اول: ثمرات شهادت در دنیا

 الله متعال برای شهید دراین دنیا ثمرات را نصیب می گرداند، که قرار ذیل اند:

 الف: شهید درد قتل و سکرات موت را احساس نمی کند.

هادت همین است، که شهید درد قتل و سکرات موت را احساس نمی کند، طوری که در یکی از ثمرۀ ش

ِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَیْرَةَ  أبَيِ عَنْ حدیث شریف آمده است:  ُ  صَلَّى اللَّّ  مَسِّ  مِنْ  الشَّهِیدُ  یجَِدُ  مَا»: وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللَّّ

 (1).«القرَْصَةِ  مَسِّ  مِنْ  أحََدُكُمْ  یجَِدُ  كَمَا إلِاَّ  القَتلِْ 

درد مرگ  رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: شهید از ابو هریره رضي الله عنه روایت شده که:ترجمه: 

 را جز به اندازهء که یکي از شما دیگري را با ناخن بگیرد )بگزد( حس نمي نماید.

 گزیدن ناخن حس نمی نماید.دراین حدیث مشخص شده است که شهید درد و ألم مرگ را جز به اندازۀ 

                                                           
 .1668. آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن صحیح می داند. صحیح وضعیف سنن الترمذي، رقم الحدیث 1668سنن الترمذي، رقم الحدیث  - 1
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 که در دنیا انجام داده بجز از قرض بخشیده می شود. شهید گناهانب: تمام 

 وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولَ  أنََّ  الْعَاصِ، بْنِ  عَمْرِو بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ طور که در حدیث شریف آمده است: 

 (1).«الدَّیْنَ  إِلاَّ  ذَنْب   كُلُّ  لِلشَّهِیدِ  یغُْفرَُ » قَالَ  

 وسلم لهوآ علیه الله صلى پیامبر که است شده روایت عنهما الله عاص رضي بن عمرو بن عبدالله ازترجمه: 

 شود. مي بخشیده ،(او) قرض جز شهید، گناهان تمام: فرمود

 كلها خطایاه تكفیر وهى لِلْمُجَاهِدِ  الْعظَِیمَةُ  الْفَضِیلةَُ  هَذِهِ امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

 (2)الْآدَمِییِّنَ(. إلاحقوق

ر ترجمه: این فضیلت بزرگ برای مجاهد است و آن عبارت از اینکه تمام گناهانش بخشیده می شود، مگ

 حقوق انسانها.

 ثمرات شهادت در عالم برزخ )قبر(مطلب دوم: 

 از ثمرات اعطاء می گردد، که تفصیل شان قرار ذیل است:برای شهید در عالم برزخ )قبر( بعضی 

 الف: حیات بعد از شهادت

( 3){.تشَْعرُُونَ  لا لكِنْ  وَ  أحَْیاء   بلَْ  أمَْوات   اللَِّ  سَبیِلِ  فيِ یقُْتلَُ  لِمَنْ  تقَوُلوُا لا وَ الله متعال در مورد می فرماید: }

 .فهمید نمى شما ولى زندگانند آنها بلكه مگویید، مرده شوند مى كشته الله راه در كه آنها به ترجمه: و

 (4)یرُْزَقوُنَ(. أحَْیَاء   برَْزَخِهم فِي الشُّهَدَاءَ  أنََّ  تعََالَى امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )یخُْبرُِ 

 زق و روزی می خورند.ترجمه: الله متعال خبر داده است، که شهداء در زندگی برزخ شان زنده هستند که ر

ً  اللَِّ  سَبیِلِ  فيِ قتُلِوُا الَّذِینَ  تحَْسَبنََّ  لا وَ همچنان الله متعال می فرماید: }  ( 5){.یرُْزَقوُنَ  رَبِّهِمْ  عِنْدَ  أحَْیاء   بلَْ  أمَْواتا

                                                           
 .1886صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 1

 .29ص  13المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج  - 2
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 نزد و اند هزند آنها بلكه مردگانند، اند شده كشته خدا راه در كه آنها مبر گمان هرگز( پیامبر اى)ترجمه: 

 .شوند مى داده روزى پروردگارشان

ُ  أخَْبرََ  قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )فَقدَْ   الْجَنَّةِ  فيِ أحَْیاَء   أنََّهُمْ  الشُّهَدَاءِ  عَنِ  فیِهَا تعََالىَ اللَّّ

لوُا الْمُؤْمِنیِنَ، سَائرِِ  كَأرَْوَاحِ  حَیَّة   وَأرَْوَاحَهُمْ  رَابِ،التُّ  فِي أجَْسَادَهُمْ  وَأنََّ  مَاتوُا أنََّهُمْ  مَحَالةََ  وَلاَ  یرُْزَقوُنَ،  وَفضُِّ

زْقِ  نْیاَ حَیَاةَ  كَأنََّ  حَتَّى الْقَتلِْ  وَقْتِ  مِنْ  الْجَنَّةِ  فيِ بِالرِّ  (1).لهَُمْ( دَائمَِة   الدُّ

می خورند،  جنت رزق و روزی ترجمه: الله متعال در این آیه از شهداء خبر داده است، که آنها زنده اند، در

ند و به ابدون شک آنها مرده اند و اجساد شان در خاک اند، ولی ارواح شان مثل ارواح سایر مؤمنین زنده 

 رزق در جنت از وقت که کشته شده برتری داده شده اند، مثل که حیات دنیا برای شان دایم است.

 عَلیَْهِمْ  یخَْرُجُ  خَضْرَاءَ، قبَُّة   فيِ - الْجَنَّةِ  بِبَابِ  نهَْر   - بَارِق   ىعَلَ  الشُّهَدَاءُ »همچنان در حدیث شریف آمده است: 

 (2).«وَعَشِیًّا بكُْرَةً  الجَنَّةِ  مِنَ  رِزْقهُُمْ 

 در که بهشت ورودي در کنار در است نهری همان گیرند، بارق مي قرار «بارق» روي شهداءترجمه: 

 آید. مي بیرون بهشت از آنها روزي شام و صبح روز هر گرفته، قرار رنگ سبز گنبدي

 الروح إلیهم فیصل أرواحهم على أرزاقهم تعرض مناوی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )یعني

 (3)الوجع(. إلیهم فیصل وعشیا غدوا فرعون آل على النار تعرض كما والفرح

 شهداء روح و خوشحالی می رسد، ترجمه: یعنی رزق شهداء بر ارواح شان پیش کرده می شود، پس برای

همان طوری که بر آل فرعون صبح و شب آتش دوزخ پیش کرده می شود و برای شان درد و ناله می 

 رسد.

خلاصه مشخص گردید که شهداء بعد از شهادت هم حیات دارند و رزق و روزی از طرف پروردگار برای 

 یرُْزَقوُنَ  أنََّهُمْ قرطبی رحمه الله می نویسد: )شان می رسد، پس حیات شهداء حقیقی است، از همین جهت 

 (4).الْأقَْوَالِ( مِنَ  الصَّحِیحُ  هُوَ  وَهَذَا. وَیتَنَعََّمُونَ  وَیَأكُْلوُنَ  الْجَنَّةِ  فِي

                                                           
 .269ص  4الجامع لأحكام القرآن، ج  - 1

 .3742. آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن می داند. صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، رقم الحدیث 2390مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 2
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 نعمت برخوردارند. و این و نازترجمه: شهداء در جنت رزق و روزی داده می شود و می خورند و از 

 ح اند.قول در بین اقوال دیگر صحی

رزانی اب: فرح و خوشحالی شهداء بسبب آنچه که الله متعال از نعمت های خود برایشان 

 گردند.  نموده است و شهداء بشارت می دهند آنانی را که بعد از ایشان بدیشان ملحق می

ُ مِنْ فضَْلِهِ وَ یسَْتبَْشِرُ الله متعال در مورد می فرماید: } ونَ باِلَّذِینَ لمَْ یلَْحَقوُا بِهِمْ مِنْ فَرِحِینَ بمِا آتاهُمُ اللَّ

َ لا یضُِیعُ أجَْرَ 170خَلْفِهِمْ ألَاَّ خَوْف  عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یحَْزَنوُنَ ) ِ وَ فضَْل  وَ أنََّ اللَّ ( یسَْتبَْشِرُونَ بنِعِْمَة  مِنَ اللَّ

 (1){.(171الْمُؤْمِنیِنَ )

ر كسانى از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند و بخاط اللهآنها بخاطر نعمتهاى فراوانى كه ترجمه: 

را در آن  كه )مجاهدانى كه( بعد از آنها به آنان ملحق نشدند )نیز( خوشوقتند )زیرا مقامات برجسته آنها

و  اللهو )نیز( از نعمت  جهان مى بینند و مى دانند( كه نه ترسى بر آنها است و نه غمى خواهند داشت.

نمى  پاداش مؤمنان را ضایع اللهفضل او )نسبت به خودشان خوشحال و مسرور مى شوند و )مى بینند كه( 

 كند )نه پاداش شهیدان و نه پاداش مجاهدانى كه شهید نشدند(.

، نمودهدراین آیات مشخص گردید که شهداء بخاطر نعمتهای فراوانی که الله متعال برای شان ارزانی 

ا جایگاه خوشحال می باشند و هم برای کسانی که بعد از ایشان با ایشان ملحق می گردند، خوشحال اند، زیر

 و مقام آنها را می بینند.

 شهداء از نفخه صور اول در قبور شان مصئون اند.ج: 

آسیب نمی از ثمرۀ دیگری شهادت آن است، که از نفخه و دمیدن صور اول مصئون اند و برایشان کدام 

 إلِاَّ  الْأرَْضِ  فيِ مَنْ  وَ  السَّماواتِ  فيِ مَنْ  فصََعِقَ  الصُّورِ  فيِ نفُِخَ  وَ رسند، طوری که الله متعال می فرماید: }

ُ  شاءَ  مَنْ  {.اللَّ
(2 ) 
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 را كسانى مگر میرند مى هستند زمین و آسمانها در كه كسانى تمام و شود، مى دمیده صور در ترجمه: و

 بخواهد. الله كه

ُ  شَاءَ  مَنْ  إلِا}سعدی رحمه الله در تفسیرش می نویسد:   لمف النفخة، عند الله ثبته ممن{ اللَّّ

 (1).وغیرهم( بعضهم، أو كالشهداء یصعق، 

س آنها نمی بخواهد. از کسانی که الله متعال در وقت نفخ ثابت می گرداند، پ الله كه را كسانى مگرترجمه: 

 بعضی شان و غیر از آنها.میرند، مثل شهداء یا 

 ارواح شهداء در میان پرندگان سبز رنگ اند.د: 

ً  اللَِّ  سَبِیلِ  فيِ قتُلِوُا الَّذِینَ  تحَْسَبنََّ  لا وَ }از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در مورد این آیه سوال شد:   أمَْواتا

 اند شده كشته خدا راه در كه آنها مبر گمان هرگز( پیامبر اى)ترجمه: ( 2){.یرُْزَقوُنَ  رَبهِِّمْ  عِنْدَ  أحَْیاء   بَلْ 

 .شوند مى داده روزى پروردگارشان نزد و اند زنده آنها بلكه مردگانند،

، طَیْر   جَوْفِ  فيِ أرَْوَاحُهُمْ »: فقَاَلَ  ذَلِكَ، عَنْ  سَألَْناَ قدَْ  إِنَّا أمََادر جواب فرمود: )  بِالْعرَْشِ، مُعلََّقةَ   قنَاَدِیلُ  لهََا خُضْر 

 (3)شَاءَتْ(. حَیْثُ  الْجَنَّةِ  مِنَ  تسَْرَحُ 

 میان در شهدا ارواح: ندفرمود ایشان پرسیدیم، - وسلم علیه الله صلى - پیامبر از را سؤال همین ترجمه: ما

 رجاه بهشت در هستند، معلق عرش به که دارند یي( ها مکان) ها قندیل و دارند قرار سبزرنگ پرندگاني

 .گردند برمي شان نخست جاي به سپس و روند مي تندي به بخواهند که

 دراین حدیث مشخص شده است که ارواح شهداء در میان پرندگان سبز رنگ قرار دارند و در هرجای از

 بهشت که بخواهند به تندی می روند و بر می گردند و این ثمرۀ شهادت است که برای شان اعطاء می

 گردد.

 

                                                           
ُ{ وهم . همچنان در تفسیر این آیه، محمد محمد عبداللطیف گفته است: }إِلاَّ مَن 729ص  1تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ج  - 1 شَآءَ اللَّّ

{ بعد موتهم }عِندَ رَبِّهِمْ یرُْزَقوُنَ{. محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب )المتوفى:  هـ(، أوضح التفاسیر، الناشر: المطبعة 1402الشهداء؛ لأنهم }أحَْیَاء 

 .569ص  1م، ج  1964فبرایر  -هـ  1383المصریة ومكتبتها، الطبعة: السادسة، رمضان 

 {.169ان، آیه }آل عمر - 2
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 ب قبر در امان است.هـ: شهید از عذا

ِ  عِنْدَ  لِلشَّهِیدِ »در حدیث شریف آمده است:  لِ  فيِ لهَُ  یغُْفرََ  أنَْ  خِصَال   سِتَّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ  وَیرََى دَمِهِ  مِنْ  دَفْعةَ   أوََّ

 (1).« الْقبَْرِ... عَذَابِ  مِنْ  وَیجَُارَ  الِإیمَانِ  حُلَّةَ  وَیحَُلَّى الْجَنَّةِ  مِنْ  مَقْعدََهُ 

 و شود، مي بخشیده گناهانش او خون قطرۀ اولین شدن ریخته با: دارد خصلت نزد الله شش ترجمه: شهید

 ماند. مي محفوظ قبر عذاب از و بیند مي بهشت در را جایگاهش

 دراین حدیث مشخص شده است، که شهید از عذاب قبر محفوظ می ماند و این دلالت بر ثمرۀ شهادت می

 کند.

 شهید در آخرت مطلب سوم: ثمرات

 همچنان برای شهداء ثمراتی اند که در آخرت برایشان داده می شود، این ثمرات قرار ذیل اند:

 الف: شهید روز قیامت با رنگ خونی و بوی مسک حاضر می شود.

 سَبیِلِ  فِي حَد  أَ  یكُْلَمُ  لاَ  بِیدَِهِ  نفَْسِي وَالَّذِي»در حدیث شریف آمده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

،ِ ُ  اللَّّ یحُ  الدَّمِ، لوَْنُ  وَاللَّوْنُ  القِیاَمَةِ، یوَْمَ  جَاءَ  إلِاَّ  سَبِیلِهِ  فيِ یكُْلمَُ  بمَِنْ  أعَْلمَُ  وَاللَّّ  (2).«المِسْكِ  رِیحُ  وَالرِّ

 چه نددا مي و الله بهتر ـ شود الله زخمي راه در هركس، اوست، دست در جانم كه ذاتي به سوگندترجمه: 

 و خون، رنگ زخمش، رنگ كه شود، مي حشر حالي در قیامت، روز ـ شود مي زخمي او راه در كسي

 بود. خواهد مشك بوي آن، بوي

ِ  سَبیِلِ  فيِ قوَْلِهِ  ابن حجر رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )ظَاهِرُ   فيِ ذَلِكَ  لهَُ  وَقعََ  بمَِنْ  اخْتصَِاصُهُ  اللَّّ

اعِ  الْبغَُاةِ  حَرْبِ  فيِ قتُلَِ  مَنْ  بهِِ  یلَْتحَِقُ  لكَِنْ  الْكُفَّارِ  قِتاَلِ 
 كَوْنهِِمْ  فيِ الْجَمِیعِ  لِاشْترََاكِ  الْمَعْرُوفِ  وَإقَِامَةِ  الطَّرِیقِ  وَقطَُّ

 (3)شُهَدَاء(.
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ه کاختصاص این ثمره است برای کسی « در راه الله » ترجمه: ظاهر قول پیامبر صلی الله علیه وسلم 

د، شخص خونش در راه الله در جنگ با کفار واقع گردیده و ریختانده شده، ولی به این ثمره ملحق می گرد

 هستند. که در جنگ با باغیان، رهزنان و اقامه معروف کشته می شود، از جهت اشتراک تمام آنها که شهداء

 .کند می شفاعت بیتش اهل از شهیدب: 

 :است، که شهید از اهل بیتش شفاعت می کند، در حدیث شریف آمده استیکی دیگر از ثمرات شهادت آن 

 ( 1).«بیَْتِهِ  أهَْلِ  مِنْ  سَبْعِینَ  فيِ الشَّهِیدُ  یشَُفَّعُ » 

 کند. مي شفاعت اهل بیتش را از نفر ترجمه: شهید هفتاد

 دراین حدیث مشخص شده است که شهید هفتاد تن از خانواده اش را شفاعت می کند.

  :فرمود - وسلم علیه الله صلى - پیامبر که است روایت معدیکرب بن مقدام در روایت دیگر ازهمچنان 

ِ  عِنْدَ  لِلشَّهِیدِ » ... وَیشَُفَّعَ  سِتَّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ  (2).«أقََارِبِهِ  مِنْ  إنِْسَاناً سَبْعِینَ  فيِ خِصَال 

 کند. مي شفاعت نزدیکانش از نفر هفتاد براي و دارد... خصلت نزد الله شش ترجمه: شهید

 دراین حدیث هم مشخص شده است، که شهید هفتاد نفر از نزدیکان خودرا شفاعت می کند.

 ج: خون شهید محبوب ترین چیز نزد الله متعال است.

ِ  عَنِ  أمَُامَةَ، أبَيِ عَنْ در حدیث شریف آمده است:  ُ  صَلَّى النَّبيِّ  اللهِ  إلِىَ أحََبَّ  شَيْء   لَیْسَ »: قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللَّّ

ا اللهِ، سَبِیلِ  فِي تهَُرَاقُ  دَم   وَقطَْرَةُ  اللهِ، خَشْیةَِ  فِي دُمُوع   مِنْ  قطَْرَة   وَأثَرََیْنِ، قطَْرَتیَْنِ  مِنْ   فيِ فأَثَرَ  : الأثَرََانِ  وَأمََّ

ِ  فرََائضِِ  مِنْ  فرَِیضَة   فيِ وَأثَرَ   اللهِ، سَبِیلِ   (3).«اللَّّ

پیامبر صلي الله علیه وسلم  ابوامامه صدي بن عجلان باهلي رضي الله عنه روایت مي دارد که:ترجمه: 

الله دوست داشتني تر از دو قطره و دو علامت نیست: قطرهء اشکي که از ترس  اللهفرمود: هیچ چیز نزد 
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و  اللهعلامهء جهاد در راه  ، ریخته مي شود، اما دو علامه و نشانهاللهمي ریزد و قطرهء خوني که در راه 

 است )یعني در پیشاني یا زانو از کثرت سجود آشکار گردد(. اللهعلامتي که در فریضه اي از فرائض 

یکی از آن : نیست قدم دو و قطره دو از تر محبوب چیزي متعال، الله نزددراین حدیث مشخص شد که 

 شود. مي ریخته الله متعال راه در است که خوني ى قطره قطره،

 د.د: شهید در آخرت آرزو می کند تا دوباره به دنیا بر گردد تا دوباره کشته شو

ِ  عِنْدَ  لهَُ  یمَُوتُ  عَبْد   مِنْ  مَا»در حدیث شریف آمده است:  هُ  خَیْر   اللَّّ نْیاَ لهَُ  وَأنََّ  الدُّنْیاَ إلِىَ یرَْجِعَ  أنَْ  یسَُرُّ  وَمَا الدُّ

هُ  فَإنَِّهُ  الشَّهَادَةِ  فَضْلِ  مِنْ  یرََى لِمَا الشَّهِیدَ  إلِاَّ  فِیهَا ةً  فَیقُْتلََ  الدُّنْیاَ إلَِى یرَْجِعَ  أنَْ  یسَُرُّ  (1)«.أخُْرَى مَرَّ

ا ندارد، هر بنده اي که وارد بهشت مي شود اگر همه ي دنیا را به او بدهند آرزوي بازگشت به آنرترجمه: 

او فضل و  به شهادت برسد، از آنجا كهالله دیگر در راه مگر شهید كه آرزو مي کند به دنیا برگردد و بار 

 احترام خاصي را براي شهید مشاهده مي كند.

 روایت شهادت ثمرۀ و فضل مورد در که است حدیثي بزرگترین حدیث این: گوید مي بطال رحمه الله ابن

 بهتر اعمال ي همه از علت بدین جهاد، در مگر کند نمي فدا را خود جان انسان کاري هیچ در است، شده

 (2).است

 هـ: دخول جنت و حصول اجر، نعمت و فضل بزرگ برای شهید می گردد.

فاَلَّذِینَ هاجَرُوا وَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أوُذوُا فيِ سَبِیلِي وَ قاتلَوُا وَ قتُلِوُا الله متعال در مورد می فرماید: }

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ  لَأكَُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ  ِ وَ اللَّ ً مِنْ عِنْدِ اللَّ لَأدُْخِلَنَّهُمْ جَنَّات  تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهارُ ثوَابا

 (3){.الثَّوابِ 

 دیدند، آزار من راه در و شدند، رانده بیرون خود هاى خانه از و كردند، هجرت الله راه در كه آنهاترجمه: 

 از كه بهشتهایى در را آنها و بخشم، مى را آنها گناهان كه كنم، مى یاد سوگند شدند كشته و كردند جنگ و
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 نزد پاداشها بهترین و الله، طرف از است پاداشى این كنم، مى وارد است، جارى نهرها آن درختان زیر

 .است پروردگار

َ  إنَِّ همچنان الله متعال می فرماید: }  فيِ یقُاتلِوُنَ  الْجَنَّةَ  لَهُمُ  بأِنََّ  أمَْوالَهُمْ  وَ  أنَْفسَُهُمْ  الْمُؤْمِنیِنَ  مِنَ  اشْترَى اللَّ

نْجِیلِ  وَ  التَّوْراةِ  فيِ حَقًّا عَلَیْهِ  وَعْداً  یقُْتلَوُنَ  وَ  فَیقَْتلُوُنَ  اللَِّ  سَبِیلِ   اللَِّ  مِنَ  بعَِهْدِهِ  أوَْفى مَنْ  وَ  الْقرُْآنِ  وَ  الْإِ

 (1){.الْعظَِیمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذلِكَ  وَ  بهِِ  بایعَْتمُْ  الَّذِي ببَِیْعِكُمُ  فاَسْتبَْشِرُوا

 به) اشدب آنان براى بهشت( برابرش در) كه كند مى خریدارى را اموالشان و جانها مومنان از اللهترجمه: 

 در هك او بر است حقى وعده این شوند، مى كشته و كشند مى كنند، مى پیكار الله راه در( كه گونه این

 شما رب باد بشارت اكنون است، وفادارتر عهدش به الله از كسى چه و فرموده، ذكر قرآن و انجیل و تورات

 .است( شما براى) بزرگى پیروزى این و اید كرده الله با كه ستدى و داد به

در هردو آیه فوق مشخص گردید که الله متعال برای شهید جنت، حصول اجر و نعمت های بزرگ نصیب 

 گرداند.می 

بیعِ  أمُ أنَّ  عنْهُ  اللَّّ  رضي أنس   همچنان در حدیث شریف آمده است: عنْ   بنِ  حارثةَ  أمُُّ  وهي البرََاءِ  بنْتَ  الرَّ

ِ  رَسُولَ  یا: فَقَالتَ وسَلَّم عَلیَْهِ  اللهُ  صَلىّ النبي أتتَِ  سُرَاقة، ثنُي ألا اللَّّ  فَإنْ  بدْر، یوْمَ  قتُلِ وَكانَ  حارِثةَ، عَنْ  تحُدِّ

 الجَنَّة، في جِنان   إنَّهَا حارِثةََ  أمُ یا» : فقال ، البكَُاءِ  في علیْهِ  اجْتهََدْتُ  ذلكَ  غَیْر كانَ  وَإن صَبرَت، الجَنَّةِ  في كانَ 

 (2).« الأعَْلى الفرْدوْسَ  أصَاب ابْنكََ  وَإنَّ 

ربیع، دختر براء؛ كه مادر سراقه بن حارثه بود، نزد  مي گوید: ام -ه رضي الله عن -انس بن مالك ترجمه: 

! مرا از وضع حارثه با خبر كن ـ گفتني اللهفت: اي رسول گآمد و  -لى الله علیه وسلم ص -رسول اكرم 

نم است، صبر مي ك تیر فرد ناشناسي كشته شده بود ـ اگر در بهشت ۀاست كه حارثه در روز بدر بوسیل

م حارثه! بهشت، درجات فرمود: اي ا -یه وسلم صلى الله عل - پیامبروگر نه، برایش بسیار گریه مي كنم. 

 مختلف دارد و یقیناً فرزند تو در فردوس برین، جاي دارد.

ین م ادرین حدیث مشخص گردید که شهید در جنت است، مثل که برای ام حارثه، پیامبر صلی الله علیه وسل

 موضوع را تصریح کرد.
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 و: شهید در بالاترین طبقه جنت که جنت الفردوس است، قرار می گیرد.

 في جِنان   إنَّهَا حارِثةََ  أمُ یا» طوری که در حدیث ام حارثه گذشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 ( 1).« الأعَْلى الفرْدوْسَ  أصَاب ابْنكََ  وَإنَّ  الجَنَّة،

ً  و دارد مختلف درجات بهشت،! حارثه ام ترجمه: اي  .دارد جاي برین، فردوس در تو فرزند یقینا

دراین حدیث واضح گردیده است که جنت درجات مختلف دارد و شهید در فردوس برین است. از همین 

 الشَّهَادَةِ  دَرَجَاتِ  مِنْ  ناَلَ  الَّذِي الشَّهِیدِ  دَرَجَةِ  مَنْزِلةََ  ملا علی القاری حنفی رحمه الله می نویسد: )أنََّ جهت 

 (2)الْأعَْلَى(. الْفِرْدَوْسُ  هُوَ  وَغَایتَهََا أقَْصَاهَا

 ترجمه: منزلت درجۀ شهید که به درجات شهادت نایل می گردد، اقصا و نهایتش فردوس اعلی است.

 خانه شهداء زیباترین و بهترین خانه در جنت است.ز: 

یکی از دیگر از ثمرات شهادت آن است، که شهداء اولین داخل شوندگان در جنت است، در حدیث شریف 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَأیَْتُ اللَّیْلةََ رَجُلیَْنِ أتَیَاَنيِ فصََعِدَا بيِ الشَّ آمده است:  جَرَةَ فَأدَْخَلَانيِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّّ

ا هَذِهِ الدَّارُ فدََارُ الشُّهَدَاءِ دَارًا هِ   (3)«.يَ أحَْسَنُ وَأفَْضَلُ لمَْ أرََ قطَُّ أحَْسَنَ مِنْهَا قَالَا أمََّ

 خواب رد دیشب: فرمود وسلم علیه الله صلي الله رسول :که شده روایت عنه الله رضي سمره ترجمه: از

 زیبا و یکون بسیار که کردند داخل اي خانه به و نموده، بالا درخت به مرا و آمده نزدم مرد دو که دیدم

 .است شهدا خانهء این: گفتند مرد دو آن. بودم ندیده را آن از تر زیبا هرگز و بود

ست ادرین حدیث واضح شده است که بهترین و زیباترین خانه برای شهداء است و این فضل پروردگار 

 که برای شهداء ارزانی می کند.
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 .کند می ضحک خنده شهداء به متعال اللهح: 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ در حدیث شریف آمده است:  ِ صَلَّى اللَّّ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللَّّ یَضْحَكُ » :عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّّ

ُ إلَِى رَجُلیَْنِ یقَْتلُُ أحََدُهُمَا الْآخَرَ یدَْخُلَانِ الْجَنَّةَ یقُاَتلُِ هَذَا ُ عَلَى الْقَاتلِِ  اللَّّ ِ فَیقُْتلَُ ثمَُّ یتَوُبُ اللَّّ فِي سَبِیلِ اللَّّ

 (1)«.فَیسُْتشَْهَدُ 

ي خندد م اللهرسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود:  از ابو هریرة رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

اد جه اللهشان در راه  بحال دو مردي که یکي دیگري را مي کشد و هردو به بهشت داخل مي گردند، یکي

هید مي ش اللهتوبهء قاتل را مي پذیرد که او هم مسلمان مي شود و در راه  اللهمي کند و شهید مي شود و 

 گردد.

 درین حدیث واضح شد که الله متعال از شهید خوشحال، راضی و به شهادتش خنده می کند و این ثمره

 شهادت را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5000. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2826صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1



          

108 
 

 نتیجه گیری

 تحقیق حاضر نتایج ذیل را بدست آوردم: از

نتیجه گرفتم که معنای عام شهید عبارت از شخص است که قرآن کریم و احادیث نبوی بر تسمیه  -1

 و به سه نوع است: شهید دنیا و آخرت، شهید آخرت، و شهید دنیا.آن تصریح نموده اند، 

ی در این دنیا همان احکام شهید آخرت کسی است که در آخرت اجر یک شهید را خواهد داشت ول

 میت عادی بر او جاری میشود.

شهید دنیا و آخرت کسی است که در آخرت اجر یک شهید را دارد و در دنیا هم احکام میت عادی 

 بر وی جاری نمیشود.

شهید دنیا کسی است که در آخرت اجر یک شهید را حاصل نمیکند ولی در این دنیا همان احکام 

 ی میشود.میت شهید بر او جار

در صورت که شهید بشکل مطلق در قرآن و حدیث ذکر شده باشد، مراد شهید خاص است، شهیدی  -2

 که در جنگ با کفار کشته شده است.

 طلب شهادت و آرزوی آن هر زمان و هر وقت کار مستحب و نیک است.  -3

ین کلمه شهادت یک منزلت بزرگ و یک مقام ارزشمند و از شعایر دین است، بنابراین، اطلاق ا -4

بالای هر شخص مناسب نیست، یعنی نباید برای هر شخص کلمه شهید اطلاق گردد، مگر در 

 صورت که معیارات و شرایط آن را ایفاء نموده باشد و با آن هم خود داری کردن بهتر است.

از ثمرات شهید و شهادت دانسته می شود، همان طوری که جهاد در راه الله متعال قلۀ بلندی اسلام  -5

 است، به همین شکل شهادت در راه الله متعال بهترین مرگ با عزت محسوب می گردد.

مهمترین نقش را در بلند بردن ارزش و مقام شهادت، اخلاص ونیت پاک دارد، بنابراین، همیشه  -6

شخص در راه اعلای کلمة الله اخلاص و نیت پاک داشته باشد، تا شهادتش مورد قبول و پسند الله 

 گیرد.متعال قرار 

الله متعال، امت محمد صلی الله علیه وسلم را زیاد اکرام نموده است، مرگ با تعداد از اسباب را  -7

 شهادت برای شان گردانیده است.  
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 پیشنهادات

آگاهی بهتر وخوبتر حاصل نمایند واز طرف و مقام شهادت  از شهیدبرای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

دانسته تا برای شان در این عرصه جهل و نا آگاهی باقی نمانند و برای هر کس اسباب شهادت را دیگر 

 موارد ذیل را پیشنهاد می کنم:، شهید نگویند

برای پوهنتون سلام که یک پوهنتون علمی وأکادمی و تحقیقی است، پیشنهاد می نمایم تا در این  -1

ید شهوضوع را که من کار کردم، عرصه بازهم تحقیقات بیشتر و بهتر انجام دهند. بر این اساس م

است، ولی عناوین دیگری است که بهتر است تا روی آنها هم به حیث  و شهادت در روشنی سنت

عملیات  -1کار شوند، از جمله: روی شان منوگراف لیسانس و تیزس ماستری قرار گرفته و 

بغاوت  -3. آن و سنتجهاد در راه الله متعال در روشنی قر -2. استشهادی در روشنی قرآن و سنت

 وغیره. قتل و انواع آن در روشنی قرآن و سنت -4. و احکام آن در روشنی قرآن و سنت

برای علمای کرام پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را در رسانه های صوتی و تصویری  -2

واز اهمیت  ندارند، بیشتر نمایندعمیق روی این موضوع و سایر موضوعات که مردم از آنها آگاهی 

تا که ایمان و آخرت انسان را کامل می سازد، به مردم بازگو نمایند،  شهید و شهادتو فضیلت 

 بیشتر حاصل نمایند. منزلت و ثمرۀ شهادت آگاهیمردم از 

به همین شکل به وزارت ارشاد، حج و اوقاف پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را راجع  -3

از طریق مساجد و منابر در روشنی قرآن کریم و سنت نبوی بیشتر به جهاد و شهادت بخصوص 

نماید، تا مردم مسلمان افغانستان از مسایل و موضوعات جهاد و شهادت یک آگاهی کامل حاصل 

نموده و در این عرصه بیدار باشند و درک کنند که یکی از رمزهای موفقیت اسلام و مسلمین همین 

 جهاد و شهادت اند.
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 آیات قرآن کریمفهرست 

شماره  صفحه
 آیت

 شماره یاتآ سوره

 آمَنوُا كَالَّذِینَ  نجَْعلََهُمْ  أنَْ  السَّیِّئاتِ  اجْترََحُوا الَّذِینَ  حَسِبَ  أمَْ  جاثیةال 21 77،80

الِحاتِ  عَمِلوُا وَ   ما ساءَ  مَماتهُُمْ  وَ  مَحْیاهُمْ  سَواءً  الصَّ

 یحَْكُمُونَ.

1 

الَّذِینَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كُفَّار  فلَنَ یقُْبلََ مِنْ أحََدِهِم إنَِّ  آل عمران 91 29

ً وَلوَِ افْتدََى بهِِ أوُْلَئكَِ لَهُمْ عَذَاب  ألَِیم   لْءُ الأرْضِ ذَهَبا مِّ

ن نَّاصِرِینَ   .وَمَا لَهُم مِّ

2 

18،39، 

105 

 لهَُمُ  بأِنََّ  وَأمَْوَالَهُم أنَفسَُهُمْ  الْمُؤْمِنیِنَ  مِنَ  اشْترََى اّللَ  إنَِّ  توبةال 111

 عَلیَْهِ  وَعْداً  وَیقُْتلَوُنَ  فَیَقْتلُوُنَ  اّللِ  سَبیِلِ  فيِ یقُاَتلِوُنَ  الجَنَّةَ 

 ً  مِنَ  بعَِهْدِهِ  أوَْفىَ وَمَنْ  وَالْقرُْآنِ  وَالِإنجِیلِ  التَّوْرَاةِ  فيِ حَقاّ

 الْفوَْزُ  هُوَ  وَذَلِكَ  بهِِ  ایعَْتمُبَ  الَّذِي ببَِیْعِكُمُ  فاَسْتبَْشِرُواْ  اّللِ 

 الْعظَِیمُ.

3 

رْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تجَِدَ لهَُمْ  نساءال 145 29 إنَِّ الْمُناَفِقِینَ فيِ الدَّ

 .نصَِیراً 

4 

توبةال 17 10  5 باِلْكُفْرِ  أنَْفسُِهِمْ  عَلَى شَاهِدِینَ  

 6 وَالشَّهَادَةِ  الْغَیْبِ  عَالِمُ  نعامالا 73 11

فاَلَّذِینَ هاجَرُوا وَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أوُذُوا فيِ سَبیِلِي  آل عمران 195 104

وَ قاتلَوُا وَ قتُلِوُا لَأكَُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتهِِمْ وَ لَأدُْخِلَنَّهُمْ جَنَّات  

ً مِنْ عِنْدِ  ُ عِنْدَهُ  تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهارُ ثوَابا ِ وَ اللَّ اللَّ

 .حُسْنُ الثَّوابِ 

  7 

100 170 

– 

171 

ُ مِنْ فضَْلِهِ وَ یسَْتبَْشِرُونَ باِلَّذِینَ لمَْ  آل عمران فَرِحِینَ بمِا آتاهُمُ اللَّ

یلَْحَقوُا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألَاَّ خَوْف  عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یحَْزَنوُنَ 

َ لا ( 170) ِ وَ فضَْل  وَ أنََّ اللَّ یسَْتبَْشِرُونَ بِنعِْمَة  مِنَ اللَّ

 .(171یضُِیعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنیِنَ )

8 
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ادِقِینَ  لَمِنَ  إنَِّهُ  باِللَِّّ  شَهَادَات   أرَْبعَُ  أحََدِهِمْ  فشََهَادَةُ  نورال 6 9  9 الصَّ

نْیاَ الْحَیاَةَ  یشَْرُونَ  الَّذِینَ  اّللِ  سَبیِلِ  فيِ فلَْیقُاَتِلْ  النساء 74 24  باِلآخِرَةِ  الدُّ

 نؤُْتیِهِ  فسََوْفَ  یغَْلِبْ  أوَ فیَقُْتلَْ  اللِّ  سَبیِلِ  فيِ یقُاَتلِْ  وَمَن

 عَظِیمًا. أجَْرًا

10 

 11 فلَْیصَُمْهُ  الشَّهْرَ  مِنْكُمُ  شَهِدَ  فَمَنْ  البقرة 185 8

 12 .لَیحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلَتكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ لَئنِْ أشَْرَكْتَ  الزمر 65 29

ً  اللَِّ  سَبیِلِ  فيِ قتُلِوُا الَّذِینَ  تحَْسَبنََّ  لا وَ  آل عمران 169 101  أحَْیاء   بَلْ  أمَْواتا

 یرُْزَقوُنَ  رَبِّهِمْ  عِنْدَ 

13 

 وَ  أحَْیاء   بلَْ  أمَْوات   اللَِّ  سَبِیلِ  فيِ یقُْتلَُ  لِمَنْ  تقَوُلوُا لا وَ  البقرة 154 17،98   

 تشَْعرُُونَ  لا لكِنْ 

14 

َ  یطُِعِ  مَنْ  وَ  النساء 6 19 سُولَ فأَوُلَئكَِ  وَ  اللَّ ُ  أنَْعمََ  الَّذِینَ  مَعَ  الرَّ  عَلَیْهِمْ  اللَّ

یقِینَ  النَّبیِیِّنَ  مِنَ  دِّ الِحِینَ  وَالشُّهَدَاءِ  وَالصِّ  وَالصَّ

15 

 فيِ مَنْ  وَ  السَّماواتِ  فيِ مَنْ  فصََعِقَ  الصُّورِ  فيِ نفُِخَ  وَ  زمرال 68 100

ُ. شاءَ  مَنْ  إلِاَّ  الْأرَْضِ   اللَّ

16 

ِ ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ مَاتوُا لَیرَْزُقنََّهُمُ  حجال 58 60 وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فيِ سَبیِلِ اللَّ

 ً ُ رِزْقاً حَسَنا  .اللَّ

17 

 18 النَّاسِ  عَلَى شُهَدَاء وَتكَُونوُا حجال 78 16

حْمَنِ  عِباَدُ  هُمْ  الَّذِینَ  الْمَلائَكَِةَ  وَجَعلَوُا الزخرف 19 8  أشََهِدُوا إِناَثاً الرَّ

 وَیسُْألَوُنَ  شَهَادَتهُُمْ  سَتكُْتبَُ  خَلْقَهُمْ 

19 

ُ  وَعَدَكُمُ  فتحال 20 32  20 تأَخُْذوُنَهَا. كَثیِرَةً  مَغاَنمَِ  اللَّ

17 169 

– 

171 

ً  اّللِ  سَبِیلِ  فيِ قتُلِوُاْ  الَّذِینَ  تحَْسَبنََّ  وَلاَ  آل عمران  عِندَ  أحَْیاَء بلَْ  أمَْوَاتا

 فضَْلِهِ  مِن اّللُ  آتاَهُمُ  بمَِا فرَِحِینَ *  یرُْزَقوُنَ  رَبِّهِمْ 

نْ  بِهِم یلَْحَقوُاْ  لمَْ  باِلَّذِینَ  وَیسَْتبَْشِرُونَ   خَوْف   ألَاَّ  خَلْفِهِمْ  مِّ

نَ  بِنعِْمَة   یسَْتبَْشِرُونَ  یحَْزَنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَیْهِمْ   وَفضَْل   اللِّ  مِّ

 الْمُؤْمِنِینَ. أجَْرَ  یضُِیعُ  لاَ  اّللَ  وَأنََّ 

21 

 22 أمَْوَاتاً... اللَِّ  سَبِیلِ  فيِ قتُلِوُا الَّذِینَ  تحَْسَبنََ  وَلا آل عمران 169 13
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 وَلكَِن أحَْیاَء بلَْ  أمَْوَات   اللِّ  سَبیلِ  فيِ یقُْتلَُ  لِمَنْ  تقَوُلوُاْ  وَلاَ  بقرةال 154 90

 تشَْعرُُونَ  لاَّ 

23 

وَلَقدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقَوْهُ فَقدَْ رَأیَْتمُُوهُ  آل عمران 143 67

 وَأنَتمُْ تنَظُرُونَ 

24 

َ  لِیعَْبدُُوا إِلاَّ  أمُِرُوا وَمَا بینّةال 5 31 ینَ  لَهُ  مُخْلِصِینَ  اللَّ  25 حُنَفاَء. الدِّ

 26 عَلِمْناَ بمَِا إلِاَّ  شَهِدْناَ وَمَا یوسف 81 10

وَمَن یخَْرُجْ مِن بَیْتهِِ مُهَاجِراً إلَِى اّللِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ یدُْرِكْهُ  نساءال 100 61

 .الْمَوْتُ فَقدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلى اّللِ 

27 

سُولَ  اّللَ  یطُِعِ  وَمَن نساءال 69 19  عَلَیْهِم اّللُ  أنَْعمََ  الَّذِینَ  مَعَ  فأَوُْلئَكَِ  وَالرَّ

نَ  یقِینَ  النَّبیِیِّنَ  مِّ دِّ الِحِینَ  وَالشُّهَدَاء وَالصِّ  وَحَسُنَ  وَالصَّ

 رَفیِقاً. أوُلَئكَِ 

28 

34 15 – 

16 

ً  كَفَرُواْ  الَّذِینَ  لَقِیتمُُ  إذَِا آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّهَا یاَ نفالالا  توَُلُّوهُمُ  فلَاَ  زَحْفا

ً  إلِاَّ  دُبرَُهُ  یوَْمَئذِ   یوَُلِّهِمْ  وَمَن الأدَْباَرَ  فا  مُتحََیزِّاً  أوَْ  لِّقِتاَل   مُتحََرِّ

نَ  بغِضََب   باَء فَقدَْ  فئِةَ   إلَِى  وَبِئسَْ  جَهَنَّمُ  وَمَأوَْاهُ  اللِّ  مِّ

 الْمَصِیرُ.

29 

 كَثیِراً  اّللَ  وَاذْكُرُواْ  فاَثبْتُوُاْ  فِئةًَ  لَقِیتمُْ  إذَِا آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّهَا یاَ نفالالا 45 34

 تفُْلحَُونَ. لَّعلََّكُمْ 

30 
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 حادیث نبويأفهرست 

 صفحه حدیث شماره

1 

حْرُ وَقتَلُْ »هُنَّ قَالَ: اجْتنَبِوُا السَّبْعَ الْمُوبقِاَتِ، قَالوُا: یاَ رَسُولَ اللهِ وَمَا  ِ وَالسِّ رْكُ بِاللَّّ الشِّ

حْفِ  َّوَلِّي یوَْمَ الزَّ باَ وَأكَْلُ مَالِ الْیتَیِمِ وَالت ُ إلِاَّ بِالْحَقِّ وَأكَْلُ الرِّ مَ اللَّّ  وَقذَْفُ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ

 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافلِاتَِ.

3۵ 

2 
سَمِعْتمُْ بِأرَْض  فلَاَ تقَْدَمُوا عَلیَْهِ ، وَإذَِا وَقعََ بِأرَْض  وَأنَْتمُْ بهَِا فلَاَ تخَْرُجُوا فرَِارًا إذَِا 

 مِنْهُ.

۴۴ 

3 
، لهََا قنََادِیلُ مُعلََّقةَ  »أمََا إِنَّا قدَْ سَألَْناَ عَنْ ذَلِكَ، فَقاَلَ:  أرَْوَاحُهُمْ فيِ جَوْفِ طَیْر  خُضْر 

 رْشِ، تسَْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شَاءَتْ.بِالْعَ 

96 

4 . ، إنَِّ الْجَنَّةَ لَا تحَِلُّ لِعَاص   78 إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تحَِلُّ لِعَاص 

یمَانَ بِاللهِ أفَْضَلُ الْأعَْمَالِ. 5  34 أنََّ الْجِهَادَ فيِ سَبِیلِ اللهِ، وَالْإِ

6 

لَ النَّاسِ یقُْضَى  فَهُ نعِمََهُ فعَرََفهََا، إِنَّ أوََّ یوَْمَ الْقِیَامَةِ عَلیَْهِ رَجُل  اسْتشُْهِدَ، فأَتُيَِ بهِِ فعَرََّ

قَالَ: فمََا عَمِلْتَ فِیهَا؟ قَالَ: قاَتلَْتُ فِیكَ حَتَّى اسْتشُْهِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنَّكَ قَاتلَْتَ لِأنَْ 

، فَقدَْ قیِلَ، ثمَُّ   أمُِرَ بهِِ فسَُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى ألُْقِيَ فيِ النَّارِ.یقَُالَ: جَرِيء 

31 

7 
ِ شَهَادَة ... وَالْمَجْنوُبُ  ، الْقتَلُْ فِي سَبِیلِ اللَّّ تِي إذِاً لَقلَِیل  —َ یعَْنيِ ذَاتَ الْجَنْبِ -إِنَّ شُهَدَاءَ أمَُّ

 هَادَة .

۵7 

8 
ُ لِلْمُجَاهِدِینَ فِي سَبِیلِ اللهِ مَا بیَْنَ الدَّرَجَتیَْنِ كَمَا بیَْنَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئةََ دَرَجَة   أعََدَّهَا اللَّّ

 السَّمَاءِ وَالأرَْضِ 

80-81 

9 
بَاعُ لشَُهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ یوَْمَ  إنَّ مِمنْ یغَْرَقُ فيِ الْبحُُورِ وَیتَرََدَّى مِنَ الْجِبَالِ وَتأَكُْلهُُ السِّ

 الْقِیَامَةِ 

۶۶ 

10 
ُ بیَْنهَُمْ وَبیَْنَ  إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیه وسلم یرُِیدُ عِیرَ قرَُیْش  حَتَّى جَمَعَ اللَّّ

. هِمْ عَلىَ غَیْرِ مِیعَاد   عَدُوِّ

33 

11 

َ جَعلَهَُ  ُ عَلىَ مَنْ یشََاءُ، وَأنََّ اللَّّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنیِنَ لَیْسَ مِنْ أحََد  یقَعَُ أنََّهُ عَذَاب  یَبْعثَهُُ اللَّّ

ُ لهَُ إلِاَّ  كَانَ  الطَّاعُونُ فَیمَْكُثُ فيِ بلَدَِهِ صَابرًِا مُحْتسَِباً یعَْلمَُ أنََّهُ لاَ یصُِیبهُُ إلِاَّ مَا كَتبََ اللَّّ

.  لَهُ مِثلُْ أجَْرِ شَهِید 

۴۶ 
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. أنََّهُ لَا یدَْخُلُ الْجَنَّةُ إلِاَّ  12  81 نَفْس  مُؤْمِنَة ، وَلَا یدَْخُلهَُا عَاص 

13 

رْهُ  -صلى الله علیه وسلم  -جَاءَ رَجُل  إلِىَ النَّبيِِّ  جُلُ یَأتْیِنيِ فَیرُِیدُ مَالِي قَالَ ذَكِّ فَقَالَ الرَّ

ِ قاَلَ فإَنِْ لمَْ یذََّكَّرْ قَالَ فَاسْتعَِنْ عَلیَْهِ مَنْ حَوْلكََ مِنْ الْمُ  سْلِمِینَ قَالَ فإَنِْ لمَْ یكَُنْ حَوْلِي بِاللَّّ

أحََد  مِنْ الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَاسْتعَِنْ عَلَیْهِ باِلسُّلْطَانِ قَالَ فإَنِْ نأَىَ السُّلْطَانُ عَنِّي قَالَ قَاتلِْ 

 دُونَ مَالِكَ حَتَّى تكَُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أوَْ تمَْنعََ مَالكََ.

۶۴ 

14 

رجُل  إلى رسول اللَّّ صَلىّ اللهُ عَلیَْهِ وسَلَّم فَقَال: یا رسول اللَّّ أرَأیَت إنْ جاءَ رَجُل  جاء 

قال: « قَاتلِْهُ »قال: أرَأیَْتَ إنْ قَاتلني؟ قال: « فلَا تعُْطِهِ مالكَ »یرُِیدُ أخَْذَ مالي؟ قال: 

 «.هُوَ في النَّارِ »قَتلَْتهُ؟ُ قال: قال: أرَأیَْتَ إنْ « فَأنْت شَهید  »أرَأیَت إن قَتلنَي؟ قال: 

58 

15 

جَاءَ رَجُل  إلِىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أرََأیَْتَ إنِْ جَاهَدْتُ فيِ سَبِیلِ اللهِ 

 ، أأَدَْخُلُ الْجَنَّة؟َ قَالَ: " نعَمَْ بِنَفْسِي وَمَالِي حَتَّى أقُْتلََ صَابرًِا مُحْتسَِباً، مُقْبلًِا غَیْرَ مُدْبرِ 

ا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:  ، لیَْسَ لَهُ عِنْدَكَ وَفَاء  »"، فلَمََّ  «.إلِاَّ أنَْ یكَُونَ عَلیَْكَ دَیْن 

7۵ 

ِ. وَالسُّلُّ شَهَادَة   16  ۶۵ الَّذِي یقُْتلَُ فيِ سَبِیلِ اللَّّ

17 

 

أتَیََانيِ فصََعِدَا بيِ الشَّجَرَةَ فَأدَْخَلَانيِ دَارًا هِيَ أحَْسَنُ وَأفَْضَلُ لمَْ أرََ رَأیَْتُ اللَّیْلَةَ رَجُلیَْنِ 

ا هَذِهِ الدَّارُ فدََارُ الشُّهَدَاءِ.  قطَُّ أحَْسَنَ مِنْهَا قاَلَا أمََّ

98  

18 

ة   إیِمَان  لَا شَكَّ فِیهِ، وَجِهَاد  »سُئلَِ أيَُّ الْأعَْمَالِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ:  لَا غُلوُلَ فیِهِ، وَحَجَّ

قِیلَ: « مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِینَ بمَِالِهِ، وَنَفْسِهِ »قِیلَ: فَأيَُّ الْجِهَادِ أفَْضَلُ؟ قَالَ: «... مَبْرُورَة  

 «.مَنْ أهَُرِیقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ »فَأيَُّ الْقتَلِْ أشَْرَفُ؟ قَالَ: 

38 

 27،۵0،۵3 الْمَطْعوُنُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغرَِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِیدُ فيِ سَبیِلِ الله. الشُّهَدَاءُ خَمْسَة   19

20 

ِ: الْمَطْعوُنُ شَهِید ، وَالْغرَِیقُ شَهِید ، وَصَاحِبُ  الشُّهَدَاءُ سَبْعَة  سِوَى الْقَتلِْ فِي سَبیِلِ اللَّّ

 شَهِید ، وَالَّذِي یمَُوتُ تحَْتَ الْهَدْمِ شَهِید ، وَالْمَرْأةَُ تمَُوتُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِید ، وَالْمَبْطُونُ 

 بجُِمْع  شَهِید ، وَصَاحِبُ الْحَرِیقِ شَهِید .

۵1،۵۴،۵۶،۵9، 
88-89 

21 
رِزْقهُُمْ مِنَ فيِ قبَُّة  خَضْرَاءَ، یخَْرُجُ عَلَیْهِمْ  -نهَْر  ببَِابِ الْجَنَّةِ  -الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِق  

 الجَنَّةِ بكُْرَةً وَعَشِیًّا

91 

 ۴۵،79 الطَّاعُونُ شَهَادَة  لِكُلِّ مُسْلِم   22

23 
غُدَّة  كَغدَُّةِ الْبعَِیرِ، الْمُقِیمُ بهَِا كَالشَّهِیدِ، وَالْفَارُّ »الطَّعْنُ قدَْ عَرَفْنَاهُ فمََا الطَّاعُونُ؟ قَال: 

حْفِ مِنْهَا كَالْفَارِّ مِنَ   «.الزَّ

۴۴ 
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24 
 الْقَتلُْ ثلََاثةَ ... وَرَجُل  مُنَافقِ  جَاهَدَ بنَِفْسِهِ وَمَالِهِ، حَتَّى إذَِا لَقِيَ الْعدَُوَّ قاَتلََ فِي سَبیِلِ اللهِ 

 حَتَّى یقُْتلََ، فإَنَِّ ذَلِكَ فِي النَّارِ، السَّیْفُ لَا یمَْحُو النفَِّاقَ.

28 

25 
بْنِ الأكَْوَعِ عَلىَ أىَِّ شَيْء  باَیعَْتمُْ رَسُولَ اللهِ صلى الله علیه وسلم یوَْمَ قلُْتُ لِسَلمََةَ 

 الْحُدَیْبِیةَِ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

۴1 

26 
مْلَةَ لَتلَْتهَِبُ عَلیَْهِ ناَرًا أخََذَهَا مِنَ الْغنََائمِِ یوَْ  د  بِیدَِهِ، إِنَّ الشِّ مَ خَیْبرََ كَلاَّ وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 لَمْ تصُِبْهَا الْمَقَاسِمُ 

72 

، إِنيِّ رَأیَْتهُُ فيِ النَّارِ فيِ برُْدَة  غَلَّهَا  27  71 أوَْ عَبَاءَة   -كَلاَّ

، فَإذَِا لقَِیتمُُوهُمْ فاَصْبرُِوا 28  70 لَا تمََنَّوْا لِقاَءَ الْعدَُوِّ

29 
لِضُرّ  نزََلَ بِهِ، فإَنِْ كَانَ لَا بدَُّ مُتمََنیِّاً فلَْیَقلُْ: اللهُمَّ أحَْینِيِ مَا لَا یتَمََنَّینََّ أحََدُكُمُ الْمَوْتَ 

 كَانتَِ الْحَیَاةُ خَیْرًا لِي، وَتوََفَّنيِ إذَِا كَانتَِ الْوَفَاةُ خَیْرًا لِي.

۶9 

30 

لِ دَفْعَ  : یغُْفرَُ لهَُ فيِ أوََّ ِ سِتُّ خِصَال  ة ، وَیرََى مَقْعدََهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَیجَُارُ لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّّ

مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَیَأمَْنُ مِنَ الفزََعِ الأكَْبرَِ، وَیوُضَعُ عَلىَ رَأسِْهِ تاَجُ الوَقَارِ، الیاَقوُتةَُ 

جُ اثنْتَیَْنِ وَسَبْعِینَ زَوْجَةً مِ  نَ الحُورِ العِینِ، وَیشَُفَّعُ مِنْهَا خَیْر  مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا، وَیزَُوَّ

 فِي سَبْعِینَ مِنْ أقََارِبِهِ.

22 

31 
لِ دَفْعَة  مِنْ دَمِهِ وَیرََى مَقْعدََهُ  ِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّ خِصَال  أنَْ یغُْفرََ لهَُ فيِ أوََّ  لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّّ

 مِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ...مِنْ الْجَنَّةِ وَیحَُلَّى حُلَّةَ الِإیمَانِ وَیجَُارَ 

93 ،95 

32 

لَیْسَ شَيْء  أحََبَّ إلَِى اللهِ مِنْ قطَْرَتیَْنِ وَأثَرََیْنِ، قطَْرَة  مِنْ دُمُوع  فيِ خَشْیةَِ اللهِ، وَقطَْرَةُ 

ا الأثَرََانِ: فأَثَرَ  فيِ سَبِیلِ اللهِ، وَأثَرَ  فيِ فرَِ  یضَة  مِنْ فرََائضِِ دَم  تهَُرَاقُ فِي سَبِیلِ اللهِ، وَأمََّ

.ِ  اللَّّ

95 

33 
نْیَا وَلَهُ مَا عَلَى الأرَْضِ مِنْ شَيْء  إلِاَّ الشَّهِیدُ   مَا أحََد  یدَْخُلُ الْجَنَّةَ یحُِبُّ أنَْ یرَْجِعَ إلِىَ الدُّ

ات  لِمَا یرََى مِنَ الْكَرَ  نْیاَ فیَقُْتلََ عَشْرَ مَرَّ  امَةِ.یَتمََنَّى أنَْ یرَْجِعَ إلِىَ الدُّ

20 

34 
نْیاَ وَأنََّ لَهُ الدُّنْیَا وَمَا فِی هُ أنَْ یرَْجِعَ إلِىَ الدُّ ِ خَیْر  یسَُرُّ هَا إلِاَّ مَا مِنْ عَبْد  یمَُوتُ لهَُ عِنْدَ اللَّّ

نْیاَ  هُ أنَْ یرَْجِعَ إلِىَ الدُّ ةً أخُْرَى.الشَّهِیدَ لِمَا یرََى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإنَِّهُ یسَُرُّ  فیَقُْتلََ مَرَّ

30 

 20 مَا یجَِدُ الشَّهِیدُ مِنْ مَسِّ القتَلِْ إلِاَّ كَمَا یجَِدُ أحََدُكُمْ مِنْ مَسِّ القرَْصَةِ  35

 ۴8 الْمَبْطُونُ شَهِید  وَالْمَطْعوُنُ شَهِید . 36

، بلََّغهَُ اللهُ مَناَزِلَ  37  ۶8 الشُّهَدَاءِ، وَإنِْ مَاتَ عَلىَ فرَِاشِهِ مَنْ سَألََ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْق 
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 ۶8 مَنْ طَلبََ الشَّهَادَةَ صَادِقاً، أعُْطِیهََا، وَلوَْ لمَْ تصُِبْهُ  38

ِ فمََاتَ، أوَْ قتُلَِ فهَُوَ شَهِید ... 39  ۶1 مَنْ فَصَلَ فيِ سَبیِلِ اللَّّ

.مَنْ قاَتلََ لِتكَُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ  40  2۵ الْعلُْیَا فهَُوَ فيِ سَبِیلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

 ۶2 مَنْ قتُلَِ دُونَ مَالِهِ فهَُوَ شَهِید . 41

 54 شَهَادَة . -یعَْنيِ ذاَتَ الْجَنْبِ -وَالْحَرِقُ وَالْمَجْنوُبُ  42

43 
 ُ ِ، وَاللَّّ أعَْلمَُ بمَِنْ یكُْلمَُ فيِ سَبِیلِهِ إلِاَّ جَاءَ یوَْمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِیدَِهِ لاَ یكُْلمَُ أحََد  فيِ سَبیِلِ اللَّّ

یحُ رِیحُ المِسْكِ.  القِیَامَةِ، وَاللَّوْنُ لوَْنُ الدَّمِ، وَالرِّ

94 

44 
ِ ثمَُّ أحُْیِيَ، ثمَُّ قتُلَِ ثمَُّ أحُْیِيَ، ثمَُّ   قتُلَِ وَالَّذِي نَفْسِي بیِدَِهِ، لوَْ أنََّ رَجُلًا قتُلَِ فِي سَبِیلِ اللَّّ

، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى یقُْضَى عَنْهُ دَیْنهُُ.  وَعَلیَْهِ دَیْن 

7۴ 

45 

 وَالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ، لوَْلاَ أنََّ رِجَالًا یكَْرَهُونَ أنَْ یتَخََلَّفوُا بعَْدِي، وَلاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلهُُمْ، مَا

ِ، ثمَُّ أحُْیاَ ثمَُّ أقُْتلَُ، ثمَُّ أحُْیَا ثمَُّ أقُْتلَُ، ثمَُّ أحُْیَا ثمَُّ تخََلَّفْتُ، لَوَدِدْتُ أنَِّي أقُْتلَُ  فيِ سَبِیلِ اللَّّ

 أقُْتلَُ 

۶8 

46 
ومنْ قتُلَ دُونَ دمِهِ فهُو شهید ، ومن قتُلِ دُونَ دِینهِِ فهَو شهید ، ومنْ قتُلِ دُونَ أهْلِهِ فهُو 

 شهید .

57 

 97 جِنان  في الجَنَّة، وَإنَّ ابْنكََ أصَاب الفرْدوْسَ الأعَْلى.یا أمُ حارِثةََ إنَّهَا  47

 95 یشَُفَّعُ الشَّهِیدُ فِي سَبْعِینَ مِنْ أهَْلِ بیَْتِهِ. 48

49 
 ِ ُ إلِىَ رَجُلیَْنِ یقَْتلُُ أحََدُهُمَا الْآخَرَ یدَْخُلَانِ الْجَنَّةَ یقَُاتلُِ هَذاَ فيِ سَبِیلِ اللَّّ فَیقُْتلَُ یَضْحَكُ اللَّّ

ُ عَلىَ الْقاَتلِِ فیَسُْتشَْهَدُ.  ثمَُّ یتَوُبُ اللَّّ

98 

 21،7۴ یغُْفرَُ لِلشَّهِیدِ كُلُّ ذَنْب  إلِاَّ الدَّیْنَ  50
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 م. 2000 -هـ  1421المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -الریاض 

هـ(، روح المعاني في تفسیر 1270لمتوفى: الألوسي، محمود بن عبد الله الحسیني، شهاب الدین )ا .42

بیروت،  –القرآن العظیم والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطیة، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 هـ. 1415الطبعة: الأولى، 

البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، المحقق: محمد زهیر بن  .43

 هـ.1422، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، ناصر الناصر

بدر الدین العینى، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، أبو محمد الغیتابى الحنفى )المتوفى:  .44

 بیروت. –هـ(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 855

هـ(، معالم التنزیل في تفسیر 510السنة، أبو محمد )المتوفى: البغوي، الحسین بن مسعود، محیي  .45

 م. 1997 -هـ  1417القرآن، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة: الرابعة، 

هـ(، أنوار 685البیضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد، ناصر الدین أبو سعید الشیرازي )المتوفى:  .46

 –قق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي التنزیل وأسرار التأویل، المح

 هـ. 1418 -بیروت، الطبعة: الأولى 

 1067)المتوفى « كاتب جلبي»حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطیني العثماني المعروف بـ  .47

ناشر: مكتبة إرسیكا، هـ(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، ال

 م. 2010تركیا،  –إستانبول 

الحموي، محمد أمین بن فضل الله بن محب الدین بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي  .48

 بیروت. –هـ(، خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، الناشر: دار صادر 1111)المتوفى: 

لیمان البستي المعروف بالخطابي )المتوفى: حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب، أبو سخطابی،  .49

 م. 1932 -هـ  1351حلب، الطبعة: الأولى  –هـ(، معالم السنن، الناشر: المطبعة العلمیة 388

 .08.01.2021معرفی کرد، « شهید»دارالافتای الازهر مصر قربانیان ویروس کرونا را به عنوان  .50
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هـ(، طبقات المفسرین 945كي )المتوفى: الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین المال .51

 بیروت.  –للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ(، تاریخ 748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز، شمس الدین أبو عبد الله )المتوفى:  .52

سلامي، الطبعة: الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإ

 م. 2003الأولى، 

هـ(، تذكرة 748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، شمس الدین أبو عبد الله )المتوفى:  .53

 1348ص  4م، ج 1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت

– 1349. 

 .1۶:09ساعت  1399ثور  21به روزنامه "الاقتصادیه" چاپ عربستان. یکشن .54

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الإسلامیة،  ترقیم  .55

الكتاب موافق للمطبوع وهو مذیل بالحواشي ومعه ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة أیضا من موقع الرئاسة 

 العامة للبحوث العلمیة والإفتاء.

هـ(، الأعلام، 1396خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  الزركلي، .56

 م. 2002أیار / مایو  -الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 

هـ(، الفتح الرباني لترتیب مسند  1378الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا )المتوفى:  .57

 بل الشیباني، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة.الإمام أحمد بن حن

 (. 333763سایت اسلام سوال و جواب، شماره جواب ) .58

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: 771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  .59

لطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر ل

 هـ. 1413

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: 771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  .60

محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

 .283 – 282ص  3 هـ، ج1413الطبعة: الثانیة، 

هـ(، قضاء الأرب في أسئلة  756السبكي، علي بن عبد الكافي، أبو الحسن تقي الدین )المتوفى:  .61

 هـ. 1413مصطفى أحمد الباز،  -حلب، الناشر: المكتبة التجاریة مكة المكرمة 
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ر السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد، شمس الدین أبو الخی .62

بیروت، ج  –هـ(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، الناشر: منشورات دار مكتبة الحیاة 902)المتوفى: 

 .203ص  1

هـ(، شرح السیر الكبیر، الناشر: 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )المتوفى:  .63

 م.1971الشركة الشرقیة للإعلانات، 

هـ(، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر 1376عبد الله )المتوفى: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن  .64

كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى 

 م. 2000-هـ 1420

هـ(، سنن سعید بن 227سعید بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  .65

-هـ 1403الهند، الطبعة: الأولى،  –المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: الدار السلفیة  منصور،

 م.1982

السنیكي، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى المصري الشافعي  .66

وزیع، الریاض هـ(، منحة الباري بشرح صحیح البخاري، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والت 926)المتوفى: 

 م. 2005 -هـ  1426المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -

هـ(، الروض الأنف في شرح 581السهیلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم )المتوفى:  .67

یروت، السیرة النبویة لابن هشام، المحقق: عمر عبد السلام السلامي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، ب

 م.2000هـ/ 1421الطبعة: الطبعة الأولى، 

هـ(، حسن المحاضرة في تاریخ 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى :  .68

عیسى البابي  -مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 

 م. 1967 -هـ  1387 مصر، الطبعة: الأولى –الحلبي وشركاه 

هـ(، الدر المنثور، الناشر: دار الفكر 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  .69

 .299ص  3بیروت، ج  –

هـ(، حاشیة السندي على سنن 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  .70

 .1986 – 1406حلب، الطبعة: الثانیة،  –النسائي، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 

هـ(، طبقات الحفاظ، الناشر: دار 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  .71

 .1403بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 
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شورای علماء افغانستان، مرگ از کرونا، شهادت حکمی است، سرویس : گزارش و تحلیل | کد  .72

 . 13:18:18-1399/02/11| تاریخ :  15837خبر : 

هـ(، البدر الطالع بمحاسن من 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  .73

 یروت.ب –بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

هـ(، نیل الأوطار، تحقیق: 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  .74

 م.1993 -هـ 1413عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الأولى، 

لإمام هـ(، مسند ا241الشیباني، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله )المتوفى:  .75

عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت،  -أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط 

 م. 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 

 1393 ثور 20:  انتشار زمان آید، می حساب به شهادت ”کرونا ویروس“ با مرگ:عربستان شیوخ .76

 اول. چاپ|  32195:  خبر کد|  03:48:  ساعت

الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، أبو إبراهیم، عز الدین،  .77

د إسحاق 1182المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  غِیرِ، المحقق: محمَّ هـ(، التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

د إبراهیم، الناشر: مكتبة دار السلام، الریاض، الطبعة: الأولى،   م. 2011 -هـ  1432محمَّ

هـ(، تفسیر 360الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى:  .78

 القرآن العظیم المنسوب للإمام الطبراني، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة.

هـ(، المعجم 360قاسم )المتوفى: الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو ال .79

 القاهرة،  الطبعة: الثانیة. –دار النشر: مكتبة ابن تیمیة  الكبیر، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي،

هـ(، جامع 310الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى:  .80

شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد محمد 

 م. 2000 -هـ  1420

، الناشر: مؤسسة «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»عادل نویهض،  معجم المفسرین  .81

 م. 1988 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الثالثة،  –نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت 

حمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي عبد الحي الكتاني، م .82

هـ(، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، 1382الكتاني )المتوفى: 

 م.1982، 2بیروت، الطبعة:  –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 
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بد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، شرح سنن أبي داود،  الكتاب عبد المحسن بن حمد بن ع .83

 درسا. 598 -مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 

شذرات ، هـ(1089العكَري، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى:  .84

بیروت، الطبعة:  –شر: دار ابن كثیر، دمشق الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، النا

 م.   1986 -هـ  1406الأولى، 

 . 2003/  1423علي بن نایف الشحود، الخلاصة في أحكام الشهید، حقوق الطبع لكل مسلم،  .85

هـ(، معجم المؤلفین، 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى:  .86

 یروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت.ب -الناشر: مكتبة المثنى 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، أبو عبد الله التیمي الرازي الملقب بفخر الدین فخر رازی،  .87

بیروت،  –هـ(، مفاتیح الغیب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 606الرازي خطیب الري )المتوفى: 

 هـ. 1420 -الطبعة: الثالثة 

هـ(، القاموس المحیط، الناشر: 817محمد بن یعقوب، مجد الدین أبو طاهر )المتوفى: الفیروزآبادى،  .88

 م. 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

الفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، الناشر  .89

محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار  .325 – 324ص  1بیروت، ج  –المكتبة العلمیة : 

 1415بیروت، الطبعة طبعة جدیدة ،  –الصحاح، تحقیق : محمود خاطر، الناشر : مكتبة لبنان ناشرون 

– 1995. 

س الدین )المتوفى: القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله، شم .90

هـ(، الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار 671

 م. 1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –الكتب المصریة 

في هـ(، الكواكب الدراري 786الكرماني، محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین )المتوفى:  .91

 ـ1401لبنان، طبعة ثانیة: -شرح صحیح البخاري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت  م.1981 -ه

هـ(، الكلیات معجم في 1094الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني القریمي أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  .92

 –ؤسسة الرسالة محمد المصري، الناشر: م -المصطلحات والفروق اللغویة، المحقق: عدنان درویش 

 بیروت.
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هـ(، الموطأ، المحقق: محمد 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  .93

 –أبو ظبي  -مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

 م/ 2004 -هـ  1425الإمارات، الطبعة: الأولى، 

اردیبهشت  20با ویروس کرونا!، تاریخ انتشار: شنبه « شهادت»عودی، مجمع علمای ارشد س .94

 . 45222| شناسه مطلب:  0۴:31, 1393

محمد الأمین بن عبد الله الأرَُمي العلَوَي الهَرَري الشافعي، الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم،  .95

 م. 2009 -هـ  1430دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار المنهاج 

هـ(، فیض الباري على 1353محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الهندي ثم الدیوبندي )المتوفى:  .96

لبنان، الطبعة:  –صحیح البخاري، المحقق: محمد بدر عالم المیرتهي، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 م. 2005 -هـ  1426الأولى، 

ـ(، فتاوى نور على الدرب، هذا الكتاب من ه1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى:  .97

 .كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة

محمد صالح المنجد، القسم العربي من موقع )الإسلام، سؤال وجواب(، تم نسخه من الإنترنت : في  .98

 م.2009نوفمبر ،  15، هـ = 1430ذي القعدة  26

. لجنة الفتوى بالشبكة 2 – 1ص محمد صبري عبد الرحیم، هل من مات بمرض السرطان شهید،  .99

نوفمبر  18، هـ = 1430ذو الحجة  1الإسلامیة، فتاوى الشبكة الإسلامیة، تم نسخه من الإنترنت : في 

 م. 2009، 

هـ(، أوضح التفاسیر، الناشر: المطبعة المصریة 1402محمد عبد اللطیف بن الخطیب )المتوفى:  .100

 م. 1964فبرایر  -هـ  1383ومكتبتها، الطبعة: السادسة، رمضان 

محمود الجیزي و فریق من الباحثین مذكورة أسماؤهم في خانة المؤلف، معجم البابطین للشعراء  .101

 .1403 – 1402العرب المعاصرین، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، ص 
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بیدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقبّ بمرتضی زبیدی،  .102 مرتضى، الزَّ

هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر: دار 1205)المتوفى: 

 الهدایة، القاهرة.

بیدي  .103 مرتضی زبیدی، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقبّ بمرتضى، الزَّ

وس، المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر: دار هـ(، تاج العروس من جواهر القام1205)المتوفى: 

 الهدایة، بیروت.

 (. GoogIe Booksمعرف جوجل کتب ) .104

 (.LCNAFمعرف مکتبة الکونفرس ) .105

المغراوي، محمد بن عبد الرحمن، أبو سهل موسوعة مواقف السلف في العقیدة والمنهج والتربیة،  .106

المغرب، الطبعة:  –مصر، النبلاء للكتاب، مراكش  -الناشر: المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع، القاهرة 

 .370 – 368ص  10الأولى، ج 

ملا علی القاری، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى:  .107

لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر: دار الفكر، بیروت 1014

 م.2002 -هـ 1422

المناوي، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي  .108

هـ(، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، الناشر: المكتبة التجاریة 1031ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 .1356مصر، الطبعة: الأولى،  –الكبرى 

و الطیب المنصوري، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شیوخ الطبراني، نایف بن صلاح بن علي، أب .109

 الإمارات. –الریاض، مكتبة ابن تیمیة  -الناشر: دار الكیان 

، الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة، هـ(1061نجم الدین الغزي، محمد بن محمد، )المتوفى:  .110

 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، ، لبنان -، بیروت الناشر: دار الكتب العلمیة، المحقق: خلیل المنصور

 .م

هـ(، السنن الصغرى 303النسائي، أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، أبو عبد الرحمن )المتوفى:  .111

 1406حلب، الطبعة: الثانیة،  –للنسائي، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 

– 1986 . 

هـ(، المنهاج شرح صحیح 676بن شرف، أبو زكریا محیي الدین النووي )المتوفى:  یحیىلنووی، ا .112

 .1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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هـ(، صحیح مسلم، المحقق: محمد 261النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )المتوفى:  .113

 بیروت. –الناشر: دار إحیاء التراث العربي فؤاد عبد الباقي، 

الهیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري، شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس  .114

 هـ(، الفتاوى الكبرى الفقهیة، الناشر: المكتبة الإسلامیة، بیروت.974)المتوفى: 

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع 807ان )المتوفى: الهیثمي، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیم .115

 م. 1994هـ،  1414الفوائد، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 

116. www.afghanistan.shafaqna.com . 
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Summary of the discussion 

The summary of the introduction of martyrs and martyrdom in the light of 

Sunnah are as follows: 

A: The importance of this issue: Martyrdom and martyrdom in the way of 

Almighty God is one of the greatest means of nearness to God, one of the 

best forms of worship and it is considered the attribute of a successful and 

successful believer in this world and the hereafter. The loan is forgiven. 

B: Definition of Martyr and Martyrdom: Martyrs are of three types, Martyr in 

this world and the hereafter, and that means the person who was killed in 

the war with the infidels, and Martyr in the Hereafter, not in the rules of this 

world, and that means the person who died of stomach pain and plague. etc., 

will be destroyed and a martyr in this world, not in the hereafter, and that 

means a person who takes something from the booty and steals it, or is killed 

while running away from the disbelievers. And martyrdom means to be killed 

in the way of Allah Almighty. 

A: The conditions of martyrdom in the Qur'an and Sunnah: It is the same for 

all martyrs to be a martyr of this world and the hereafter, either a martyr of 

this world or a martyr of the hereafter, the condition is that they must be 

Muslim. But the special conditions for the martyr of the hereafter are sincerity 

for Allah Almighty, patience and not running away on the battlefield. 

D: The causes of martyrdom in the Qur'an and Sunnah: include martyrdom 

of a giant, martyrdom due to plague, mabatun, drowning in the sea, falling 

under a wall, due to the nature of the disease, tuberculosis, burning in fire, 

giving birth and childbirth, dying in the way of God. They are due to defense 

of religion, soul, family and property, due to falling from the mountain and 

eating predatory animals, etc. 

E: Wishing for martyrdom and asking for it from the perspective of the Qur'an 

and Sunnah: Wishing for and asking for martyrdom is one of the good, 

desirable and good things, which the Holy Quran and the hadiths of the 

Prophet, may God bless him and grant him peace, have confirmed. 

Therefore, a Muslim person can He should pray for the time of martyrdom 

from Allah Almighty, so that he may die with dignity and honor. 

And: Obstacles to martyrdom: First: Gholul. Second: Debt. Third: Lack of 

parental permission. Fourth: They are sins.
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